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انديشيدن ، هستى خودرا درجهان شكوفانيدن ، و خود را درجهان ، تبديل به « خنده درچهره هاكردن » است .
انديشيدن ، هنر خندان ساختن اجتماع ، در كردارهاى خود است .
انديشيدن ، دين شاد كردن همه ، در كردارو احساس و گفتاراست .
انديشيدن ، لبريزساختن هستى شاد خود ، در بشريت است .
يك انديشه براى ما ، آنگاه روشن ميشود ، كه شادى را در چهره هاى مردمان درگيتى پديد آورد. يك انديشه هنگامى روشن ميشود كه از آن، همه اجتماع باهم، شاد شوند .خدا ، وجودى فراسوى جهان نيست . خدا،لبخند انسانهاست . خدا، قهقهه انسانهاست . خدا، بازى و بزم انسانهاست . خدا، شادى انسانهاست . هرجا همه ميخندند و همه شادند ، خداهست . آنجا كه ترس و خشم و غمست ، خدا هم نيست . انديشه اى كه ديگران را غمناك سازد، آتش دوزخست .انديشه اى كه ديگران را شاد ميسازد ، قدرت دوزخسازى را از مقتدران ميگيرد.ما، درانديشيدن ، خدائى را ميجوئيم كه باهم بخنديم . او درما بخندد تا هستى يابد ، ما دراو بخنديم، تا هستى يابيم .خداى عبوس و خشمناك كه همه را تهديد به دوزخ ميكند، تا به او ايمان آورند، يا اورا دوست بدارند ، چون زشت است، و زندگى مارا بى مزه ميكند، نميتوان تصويركرد ومزيد . اين خداى شادى و خرمى و فرخى است كه ميتوان زيبائيش را در هزاران صورت، كشيد ، و هربار، به گونه ديگر ، خنده و شادى و خرمى و فرخى را از نو آزمود ، و به زندگى ، مزه داد .  ما ميانديشيم تا خدا را بمزيم . 
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لبريزساختن
هستى شاد خود
در بشريت است
فرهنگ ايران
و
قداست جان
جان ، مقدس است ، يا به عبارت ديگر ، زندگى مقدس است .  اين اصل ، بنياد فرهنگ ايرانست . آنچه را ما سيمرغ مى ناميم، و به جهان افسانه ها تبعيد كرده ايم ، نام « مجموعه همه جانها » بوده است . هرجانى ، بخشى از اين جان ، و آميخته با او ست . جهان جان ، آميزه همه جانها باهم بود . در ادبيات ما سپس نام او ،« جانان » شد . در اسطوره آفرينش ايران، نام اين جانان، « گـُش » يا » گـُش اوُر وَن « بود، و گش ، هم به معناى خوشه ، و هم به معناى قوش= هما ( سيمرغ )، و هم به معناىگاو ( نماد كل جانها و گیتی ) است . ما هر جانى را كه بيازاريم، و به آن گزند وارد آوريم ، سيمرغ ، يا« كل جان= جانان » را آزرده ايم . البته اين اصل، هيچ استثناء و تبعيضى نميپذيرد . هيچ جانى را نميشود ، به هيح عنوانى آزرد ، مثلا چون او، دين ديگر دارد ، چون او، مذهب و مسلك و عقيده ديگر دارد ، چون او، از ملت و قوم ديگر است، يا چون او، از جنس ديگر است . از آنجا كه اين بنيادى ترين انديشه ايران بود، به درفش ملت ايران، « درفش گـُش » ميگفتند ، كه سپس نامش را به « درفش كاويان »، تغييرداده اند. گـُش ( كه معمولا ، گوش نوشته ميشود ، ولى با حس شنوائى فرق دارد ) ، همان خوشه بشريت ، همان سيمرغ است كه چون پرش را بگسترد، همه جهان ميشود .معناى گوش ، همان قوش است، و در تركى ، « لورى قوش » همان هما يا سيمرغست ( وبه معنای مرغ آوازو ترانه است ). اين واژه ،همان « خوشه» نيز هست . خدا ، در فرهنگ ايران ، خوشه ايست، و همه بشر ، دانه هاى آن خوشه اند . پس درفش كاويان، يا درفش گوش، بيانگر آن بود كه ايرانى، فقط براى دفاع از زندگى مردم، و پرورش جانها ، پيكار را مى پذيرد ، چه اين جان ، جان دوست، و چه جان دشمن باشد . ايرانى ، جهاد دينى را به كلى رد ميكرد . و اين تفاوت ژرف فرهنگ ايران،از اديان سامى است.اديان سامى، همگى استواربراسطوره ابراهيم واسحاق، يا ابراهيم و اسمعيل هستند .فرهنگ ايران ، استوار بر داستان سام و زال است . ما موقعى به معناى ژرف داستان سام و زال پى ميبريم كه آنرا با اسطوره ابراهيم واسحاق، مقايسه كنيم . دراسطوره ابراهيم ، يهوه از ابراهيم ميخواهد كه پسرش  اسحاق را كه بسيار دوست ميدارد و نماد عشق او ست، فراز كوهى ببرد و بكشد . 
نام اين « كشتن به امر يهوه، و برترى دادن امر يهوه، بر جان  ، قربانى(= ذبح مقدس) است .  معناى اين حرف آنست كه ابراهيم ، ايمان به يهوه و ايمان به امر وخواست او را، برتر از هرگونه دوستى و هرگونه رابطه انسانى ، وبرتر از« جان » ميداند . اگر يهوه يا الله ، امر بكند كه آنچه را دوست میداری ، بكـُش، بايد او را كشت، ولو فرزند دلبندت باشد .البته اين معناى ژرفتر و بسيار گسترده،در همه امور پيدا ميكند .اگر الله يا يهوه ، بگويد عواطف و سوائقت را بكش و بكوب ، بايد اين كار راكرد، واينكار، قربانيست ، وبراى چنين كارى، انسان ، برگزيده الله يا يهوه ميشود. بدينسان ريختن خون به امر يهوه والله، كارى خير و مقدس است ، وما امروزه شاهد پيآيندهاى سياسى اين فلسفه و اخلاق درجهان هستيم .  
فرهنگ ايران ، داستان سام و زال را كه ما بنام افسانه، فاقد اهميت دانسته ايم ، بنياد جهان بينى و حكومت و دين خود قرار داده است . سيمرغ كه خداى ايران بوده است و نام ديگرش« سئنا » است كه معربش  سينا و سين است ، قربانى خونى را، ولو به امر خدا هم باشد ، نميپذيرد و رد ميكند و قتل ِ« الا بالحق » را كه قرآن به آن افزوده است، طرد ميكند . اين اجتماعست كه سام را وادار ميكند، تا بچه نوزادش را كه عيب ناچيزى دارد، و باموى سفيد زاده شده، دور بيندازد. او زير فشار اجتماع، اين كار را ميكند ، ولى اين خداى ايرانست كه اين كودك دور افكنده يا افگانه را به فرزندى خودش ميپذيرد و از مرگ نجات ميدهد. سيمرغ ، دايه، يعنى شير دهنده به كودكان جهانست . سيمرغ ،دايه، يعنى ماما و قابله ايست كه همه كودكان جهان را بدنيا ميآورد واز پستان خودشيرميدهد.خون او در رگ و پى هرانسانيست . از اين رو نيز همه مردمان جهان ، فرزندان او هستند ، وخون سيمرغ در رگهايشان ميجنبد. پس خداى ايران در همه جهان، در همه انسانها پخش شده است . به همين علت نام ديگر او ، « بغ » بود كه به معناى پخش شدن است. شيوه آفرينش خداى ايران، با شيوه آفرينش خدايان سامى فرق دارد .سيمرغ به شيوه جوانمردى ، وجود خود را در جهان و انسان را ميافشاند . آنها انسان را با امر، از خاكى كه غير آنهاست خلق ميكنند . سيمرغ ، خودش را ميافشاند و هديه ميدهد ، و جهان و انسان ، اين « خود افشانى يا جوانمردى » اوست . همه ذرات جهان ، خدائيست كه افشانده شده است . به عبارت ديگر ، خدا ، قماربازيست كه خودش را مى بازد تا جهان پيدايش يابد . خودش را فدا ميكند تا جهان ، هستى بيابد .  
خنك آن قمار بازى كه بباخت هرچه بودش
بنماند هيچش اما ، هوس قمار ديگر
تفاوت اين دو فرهنگ ، فوق العاده زياداست ، وگسترش مفاهيم و معانى كه در اين تصاوير بسيار ساده هستند، نياز به بررسى هاى دراز دارند .مثال بسيار ساده اى آورده ميشود ، تا اندكى از اين تفاوت ، محسوس گردد . ما ميگوئيم ماءمور ، معذور است . وقتى حكومت يا دين يا الله ، به من گفت بكش ، من كه مآمور او هستم ، بايد اين كار را انجام بدهم و به حساب او ميكشم ، شكنجه ميدهم ، عذاب اليم ميكنم . حتا الله در قرآن ( سوره انفال ) به موءمنانش ميگويد كه مبادا فكر كنيد كه اين شمائيد كه ميكشيد، نه ، اين خود الله است كه ميكشد ! آيت الله طالقانى در پرتوى از قرآن در تفسير « عذابا عظيم » در سوره بقره مينويسد  كه الله براى اين خاطر عذاب عظيم ميگويد ، چون كافر و مشرك ياكسيكه دين ديگر دارد ، روح و روانش مرده است و نميتواند احساس درد و الم بكند ! 
البته مرحوم طالقانى ، فراموش ميكندكه درچند آيه بعد ،عذاب اليم آمده است!در فرهنگ ايرانى، مسئله تفاوت ايمان، مطرح نيست . درد همه جانها ، درد سيمرغ ، دردجانان است . سیمرغ ، نیازبه ایمان کسی ندارد، چون خود او ، جان همه هست . در فرهنگ ايران ، جان و عشق به زندگى ، به ايمان برترى دارد . نه تنها خدا ، حق ندارد امر به قتل و جهاد بدهد ، بلكه هركسى كه قتل را در ذهن و خيالش نیز بپسندد ، همان پسنديدنش ، بن گناهست . ضحاك ، كارش با اين آغاز ميشود كه قتل يك تخم مرغ و يك مرغ را مى پسندد، و بدانجا ميرسد كه قتل پدرش را مى پسندد، با آنكه خودش حاضر به كشتن او نيست . اما با همين پسنديدن ، مردى پيدايش مى يابد كه همه جهان را ميخواهد بكشد، تا برهمه حكومت كند. فرهنگ ايران ، هيچ مأمورى را معذور نميداند . هركسى كه بكشد وبیازارد و شکنجه بدهد ، ولو براى ايمانش به خدا هم باشد ، برترين گناه را كرده است . 
انسان
 « اصل نوشونده »
سُرنا را نميتوان از سر گشادش نواخت . ما براى تغيير دادن قانون و نظام و حكومت خود ،  بايد از تغيير« صورتِ خود انسان » ، آغاز كنيم . انسانى كه نوميشود ، با خود، قانون و نظام و حكومت و اقتصاد و دين و هنر را نيز نو ميسازد . انسان كهنه ، قانو ن و نظام و حكومتى را هم كه نوساخته باشيم ، از سركهنه ميسازد . نوساختن قانون و نظام و حكومت ، بخودى خود ، در انسان و اجتماع ريشه پيدا نميكند و جا نميافتد. انسان بايد درخودش ، تصوير ديگرى از خودش، يا از« انسان بطور كلى» داشته باشد . ما بايد فرهنگى راكه روزگارى، خود ايجادكرده ايم  و تصوير خود را در آن كشيده ايم،  بشناسيم . تصويرى كه ملت ايران در فرهنگش از انسان كشيده است ، تصويريست بى همانند ، كه بدشوارى ميتوان تصويرى نظير آن در جهان كشف كرد . واژه انسان در فرهنگ ايران ،« مردم » است . مردم را به انسان ميگويند ، و« مردمان » را به اجتماع . ولى امروزه  واژه مردم ، براى جمع بزرگ  انسانها بكار برده ميشود . پس مردم، همان انسان است . در همين واژه ، ميتوان سر رشته تصوير انسان را در فرهنگ ايران بدست آورد . در هرواژه اى كه به معناى ديگرى در ذهن ما جا افتاده و بديهى شده است، گنجى از فرهنگ ما نهفته است كه با كشفش ، انگشت تعجب بدهان ميبريم . مردم، در اصل، مر+ توم يا مر+ تخم بوده است . و« مرتخم »، به معناى « تخم هميشه نو شونده و نو زا و خود زا»ست . 
مردم ، اصل رنسانس يا نوزائيست . « مر» ، همان واژه مار است كه زشت ساخته شده است .  ولى به مار هم از آنجهت مار گفته اند چون ميانگاشته اند كه با پوست انداختن ، هميشه از نو ، زاده ميشود . به همين علت، واژه بيمارستان ، در اصل، مارستان بوده است . انسان به بيمارستان نميرود تا در جمع بيماران بماند ، بلكه به مارستان ميرود تا مانند مار ، بيماريش را مانند پوست از خود بيندازد و دوباره زنده و نيرومند شود. « مـر مانند امـر»  دراصل سانسکریت ، به معنای 33  یا  به معنای « جفت » است. سی وسه ، عدد خدایان ایران بود که اصل نو شوی و نوآفرینی همیشگی بودند .  همینگونه « جفت» یا « یوغ » ،  اصل نوشوی همیشگیست .

به همين علت، انسان ، مردم بود ، چون نه تنها نيروى پوست انداختن بدنى ، بلكه « نيروى پوست انداختن فكرى و هنرى و دينى و روانى» نيز هم دارد، ولو هزاره ها اين صفتش را بكار نبرده باشد .   پس مردم در فرهنگ ايران ، تخم هميشه نوشونده است، تخميست كه نوشدن را دوست ميدارد . خيلى از حقيقت هاى فرهنگ مارا، زشت و چركين و خنده آور ساخته اند ، و بدينوسيله فرهنگ مارا، برضد خودمان ساخته اند . مثلا همين واژه« مردم » را تحريف كرده اند، و به « تخم ميرنده = مرت تخم » برگردانيده اند . ديگران، كتاب مقدسشان را كه پراز حرفهاى توهين آميز به انسانست ، هر روز ، هر فكر نوينى كه در جائى يافتند ، درآن مى چپانند و دين خود را بزك ميكنند ، و به قول خودشان ، « راستين » ميسازند . ايرانيها برعكس ، هرچه درفرهنگشان ، عالى و مردميست، خودشان با دست خودشان از جا ميكنند و دور ميريزند .  امروزه ، هنگامى ميگوئيم فلانى حرفهاى تخمى ميزند ، يعنى حرفهاى پوچ و بى ارزش ميزند . 
اصطللاح « تخم »  را ، زشت و خنده آور ساخته اند . درحالى كه تخم در اصل، « تخمان » بوده است كه « دوخ +مان » باشد، و به معناى « ناى ماه » ، يا « ناى آفريننده وافسونگر و نو آور سيمرغ يا رام» است. در زير معناى پوچ و حقير ويا سطحى واژه ها يمان، فرهنگ غنى و پرارج و مردمى ما پنهانست، و منتظر يك كاونده است كه ميتواند ژرف بكاود . اگر كتابهاى مارا عربها و مغولها سوزاندند و از بين بردند ، زبان ما ، گنج فرهنگ و ارزشهاى اخلاقى و مردمى ما ست . البته معانى نهفته دربسيارى از اين واژه ها ، برضد معلومات كنونى ماست ، و يافتن اين معانى ، تنها نياز به روش علمى ندارد، بلكه بيش از روش ، دليرى و گستاخى، مانند كاوه ميخواهد . روش را زود ميشود ياد گرفت، ولى دليرى و گستاخى را بايد داشت، و بدون اين گستاخى ، روش، بخودى خودش ، يك پول سياه هم نميارزد .« تخم » در ايران ، چنانچه ديده ميشود ، ناى يا زهدان آفريننده  سيمرغ ، يا ابرخداى ايران بوده است. مردم ، تخمست ، يعنى زهدان و اصل آفريننده خداست . هركدام از ما ، زهدانى از خداى نو آور و بدعت آور هستيم . اين خدا، به اندازه همه بشر ، زهدان دارد و نو ميزايد . در جهان بينى ايرانى ، تخم را برابر با خدايان ميگذاشتند . تخم ، مخلوق الله يا يهوه يا پدر آسمانى نبود . چند خدا باهم ميآميختند و باهم يگانه و يك تخم ميشدند . سیمرغ و آرمئیتی باهم یک تخم بودند . سيمرغ هم ، مجموعه سه مرغ بود ( سی = سه ) که تخم پیدایش سی روز یا سی مرغ بود ( 3+ 30= 33 )

سى مرغ ، سه اصل زاينده باهم  بودند که با هم آمیخته بودند، و باهم یک مرغ شده بودند .  چون مرغ و مرغ ومرگ  از همان واژه « مر و مار » ساخته شده است ، چنانكه يزيديان در كردستان پيشواى روحانى خود را « مرگه » مينامند . 
چرا يك تخم، جمع خدايان بود ؟ چون خدايان  در فرهنگ  ايران ، موجودات جدا و بـُريده از هم نبودند ، بلكه اصلهاى به هم آميزنده بودند(خدایان باهم ، پیکریابی اصل مهر بودند ) . پنج خدا باهم ميآميختند ، و اين « جشن عشق» بود . از اين جشنهاى عشق ، آسمان ابری و آب و زمين و گياه و مردم ميروئيدند . اين پنج روزه ها را كه هريك، پنج خدا بودند، « جشن هاى گاهنبار» ميخواندند . از عشق ورزى پنج خدا باهم ( پنج روز مسترقه ) در نوروز ، آسمان ابری ميروئيد، كه درچهل روز، پيدايش مى يافت ، و تخم آب را ميگذاشت  ، و تخم آب، پنجاه و پنج روز تبديل به ( درخت ) آب ميشد، و درپايان، تخمى ميگذاشت كه از آن زمين ميروئيد ... همينطور تا به پيدايش انسان ميرسيد ، و انسان در پايان ، تخمى ميگذاشت ، و اين ، تخم سيمرغ ( پنجه مسترقه = اندرگاه ) بود ، تخمی که ازآن ، سیمرغ یا آسمان ابری پیدایش می یافت . از انسان ، خدا پيدايش مى يافت . همه بخشهاى  جهان كه خدا هم جزئى از آن بود ، از هم روئيده بودند . سراسر گيتى و خدا ، به هم پيوسته بودند . بريدگى در جهان و ميان جهان و انسان ، وجود نداشت . يعنى جهان و خدا ، جهان و خداى عشق بود . همه ،از هم و درهمديگر روئيده بودند . كسى حق نداشت ، ببرد . بريدن ، معناى كـُشتن داشت . 
 نكته اى كه بايد ياد آورى شود اينست كه خدايان در هر تخمى، باهم ميآفريدند . اين باهم آفريدن و باهم كار كردن را « همبغى » ميگويند، و همين واژه است كه تبديل به انباغ و واژه « انباز » امروز شده است. انباز بودن ، همان انديشيدن و آفريدن باهم در عشقست .  اين بدان معنا بوده است كه جهان و اجتماع و تاريخ را باهم بايد آفريد . « شهر خرم » را در گيتى ، ميتوان باهم آفريد . خوب اگر دقت شود ، آنچه را امروزه بنام دموكراسى و سوسياليسم ، عـَلـَم كرده اند ، شش هزارسال پيش در ايران يك انديشه متدوال بوده است .  دموكراسى و سوسياليسم در جمع افرادیست كه باهم ، اجتماع و حكومت و اقتصاد را در همانديشى و همپرسى و همكارى ميآفرينند . آفريدن ، هميشه« همآفرينى » است .  انسان خودش هم از همآفرينى پنج خداست . پنج خدا باهم ميآميزند و از آميزش آنها تخمى پيدايش مى يابد ، و از اين تخم ، انسان ميرويد . نام اين پنج خدا ، سروش و رشن و فروردين و بهرام و رام هست . براى شناختن تصوير انسان ، بايد اين پنج خدا را آنطور كه پيش از زرتشت بوده اند ، شناخت ، چون موبدان زرتشتى اين خدايان را مسخ و تحريف كرده اند ، تا در چهار چوبه تنگ الهيات خود بگنجانند .  ولى اين خدايان در اين چهار چوبه  نميگنجند . 
خداى ميان انسان ، فروردين است .  فروردين ، كه اصل ابداع و نوگريست ، نام ديگر سيمرغست، و مردم به آن « گوى باز » ميگفتند . يك تخم كه گوى و گلوله است ، ميگسترد و باز ميشود و جهان ميشود . اينست كه در آغاز، بجاى سيمرغ گسترده پر ، تخم گسترده پر را بنام فروهر ميكشيده اند . البته به فروردين ، يا سيمرغ گسترده پر ،كه همان فروهراست ، « ارتا فرورد» و بالاخره « ارتا» هم ميگفته اند . روزسوم هرماهى نيز، به ارتا تعلق دارد ، و همان ارديبهشت است كه ارتا واهيشت باشد . ولی اهل فارس و خوارزم به آن « اردا خوشت» و «اردوشت » ميگفته اند .  وشت و خوشت ، به معناى « خوشه » است . خداى ارتا ، خوشه است . خوشه انسانها و جانهاست . ولى وشت ، به معناى وشتن يعنى رقصيدن و به وجود آمدن  هست و، وشی، به معنای « خوشه » است ، و درتبری ، وشی ، به معنای باز( عقاب) است  . خوشه وخرمن ، هميشه باجشن وسورو رقصست . در جهان بينى ايرانى ، خرم كه همان سيمرغ باشد ، رام را كه زهره باشد ، در حال رقص ، ميزايد . رام ، در حال رقص و شادى و خنده ، از سيمرغ پيدايش مى يابد . اينست كه واژه « رخس » در كردى، هم به معناى رقصيدنست و هم به معناى « تكوين يافتن » است .همينطور واژه  « وشتن » كه به معناى رقصيدنست ، همان واژه است كه در عربى « وجد»  و « وجود» و « وجدان » شده است . رام در رقص از سيمرغ ، به وجود ميآيد . وجود ، پيكر رقص و آهنگست . هروجودى ، براى آنكه فطرتش حركت در رقصست ، وجود دارد .  البته رقص ، هميشه بيانگر ريتم يا كوبه و ضربه است . و سيمرغ ، خداى ريتم است . اينست كه صفت بسيار مهم ارتا ، پيمانه گيريست. به عبارت امروزه ، اصل اندازه است . اكنونهم رام و هم خرم كه سيمرغ باشد ،فطرت و گوهر انسان هستند . 
انسان در گوهرش، هم سيمرغ و هم رام است . در انسان ، اصل پيمانه گيرى و اندازه گيريست . انسان ، سر چشمه ايست كه از آن ، قانون و نظم و حكومت ميزايد و ميتراود . انسان ، تخميست برابر با خدا . پس خدا ، برانسان حكومت نميكند . انسان ، مخلوق خدا نيست كه خدا ، راه چاره اى جز حكومت كردن براو نداشته باشد .انسان، مخلوق خدا، نيست . انسان ، خليفه خدا نيست . اين كسر شأن ايرانيست كه خليفه خدا باشد . انسان همانقدر اصالت دارد كه خدا .  انسان، صغير نيست كه قيم لازم داشته باشد . انسان ، نياز به كتاب خدا ندارد ، چون خودش كتاب خدا را مينويسد . آيا اين تصويرى كه فرهنگ  ايران از انسان كشيده است ، تصويرى نيست كه ما امروزه براى نوزائى يا رنسانس ايران لازم داريم ؟ آيا مدرنيته و پست مدرنيسم و پست پست مدرنيسم كه از غرب ، نجويده و نگواريده وارد ميكنيم و ميخواهيم به مردم ايران اماله كنيم ، چيزى عاليتر و مردمى تر و نوتر  از آنست ،كه خودشان در فرهنگشان آفريده اند ، و نام انسان را بدان خاطر ، مردم ، يعنى اصل نو آفرين گذارده اند .
گامى از اسطوره
بـسـوى فـلـسـفـه
«  ديالكتيكِ خيال و خرد »
انديشيدن در تاريخ  ، با « مفاهيم » ، آغاز نشده است ، بلكه انديشيدن ، پيش از تاريخ ، با « تصاوير» ، آغاز شده است . هرتصویری ، پیکریابی اندیشه است . شکستن صورتها ، شکستن اندیشه هاست . ضدیت با تصویر، ضدیت با اندیشه است . توخالی دانستن تصویر، نابود ساختن اندیشه است . مردمان ، هزاره ها در تصاویر اندیشیده اند .  و تجربيات مستقيم و نو ، بستگى به شرائط بى نظير و تكرار ناپذير دارند . هر تجربه مستقيمى ، نو است ، چون تكرارناپذير است ، وآن تجربه ، هميشه نو ميماند  .تجربيات مستقيم ، هميشه اصالت خود را نگاه ميدارند ، و هميشه انگيزنده به نو آفرينى هستند . هر روز ، همه انسانها ، امكان كردن تجربه مستقيم و نو ندارند .  از اين رواين تجربيات مستقيم  ، چه از مردمان پيش از تاريخ در تصاوير و اسطورها وداستانها باشند ، چه از مردمان دوره هاى تاريخى، در مكاتب فلسفى و اديان ، ارزش دارند . هر تجربه مستقيمى ، انسان را بدان ميخواند و ميانگيزد كه هر انسانى ، به خودى خودش تواناست  تجربه اى  مستقيم و نو بكند . انسانها پيش از تاريخ ، تجربيات مستقيم و پـُرمايه و بى نظيرى داشته اند ، كه همانقدر با ارزشند ، كه تجربيات مستقيم و بى نظير انسانها در ادوار تاريخى درمفاهیم . هرچند كه ما امروزه بيشتر خوگرفته ايم كه تجربيات و خواستها و نيازهاى خود را در مفاهيم ، بيان كنيم ، ولى غافل از آنيم كه تصاوير ، هنوز نيز ، قدرت فوق العاده بر« نا آگاهبود » ما دارند . و تصوير نيز، گام نخست در انتزاع كردنست ، و انديشيدن ، گام دوم در انتزاع كردن . انتزاعى كردن يك تجربه دريك تصوير ، تجربه مستقيم فوق العاده غنى انسان است . چون  هر انتزاعى كردنى ، گونه اى گسستن و بريدن است، كه نماد  نخستين تجربه آزادى است . تنها راه گسستن ، شك كردن به چيزى نيست ، بلكه يكى ديگر از راههاى گسستن ، انتزاعى كردن  پديده ها و واقعيات است . 
به همين علت ،  نقاشى و تخيل و صورتگرى و موسيقى و رقص ، يكى از مهمترين گامهاى انسان در « گسستن » از طبيعت است . از اين رو هست كه آزادى نقاش و هنرمند و صورتگر در اجتماع ، سرآغاز انقلابات انديشگى يا اجتماعى و سياسى و دينى است . آزادى تخيل ، آزادى طرح روءياهاى اجتماعى و سياسى و ... است ، كه اهميتى برتر از « علوم اجتماعى  و سياسى » دارد ، چون  راه انسان را براى گسستن از « هر نظام موجودى » باز ميكند . در اجتماعى كه مردم آزادى ندارند، روءياهاى تازه براى دستگاه حكومتى و اجتماع و سياست و دين و اقتصاد طرح كنند ، در آن اجتماع ، آزادى نيست .  
علوم اجتماعى و سياسى و اقتصادى امروزه  ، به « بستگى + پيوستگى + سازگارشدن با معيارها و ارزشها + همخوانى با معيارها + اين همانى يافتن با  قواعد و سيستم .. »  اهميت فوق العاده ميدهند . اينها در گوهرشان ، برضد « آزادى به معناى يك روند نو آفرينى اجتماع و سياست » هستند . پروردن روشهاى گسستن و بريدن از دين و هنر و اقتصاد و سياست موجود و حاكم در اجتماع، فرهنگ آزاديست. به علت همين تجربه انسان از « تصوير » است كه  تلويزيون در دوره ما ، چنين نفوذ گسترده و ژرفى در مردمان دارد . بسيارى از تجربيات مستقيم  انسانى ، در تصاوير و اسطوره ها  ، چهره به خود گرفته اند ، و از اين تجربيات مستقيم در هزاره ها ، نميتوان چشم پوشيد .همين غفلت از اهميت تصاوير ، سبب ميشود كه ناگهان مى بينيم كه انديشه هاى پر زرق و برق مدرن ما ، كه خودآگاهى( آگاهبود ) مارا انباشته اند ، از همان تصاوير به نظر دورافتاده و كهن و باستانى ، شكست ميخورند . 
ما با بى ارزش شمردن تصاوير در اسطوره ها ، كه مجموعه تجربيات ملتند ، و ارزشيابى فوق العاده مفاهيم روز ، آينده فاجعه آميز خود را ميآفرينيم . دراين شكى نيست كه تفكر فلسفى و علمى ، با اولويت دادن به مفاهيم روشن  ،كه « فقط يك معنا دارند » ، برضد تصاوير پـُر معنا و چند چهره ، خود را يافته است . درآغاز، فلسفه ، براى جداشدن از اساطير، و مستقل ساختن خود، نياز به « ضديت انديشه با تصوير اسطوره اى » داشت. ولى اين ضديت روانى ، در يك برهه از تاريخ ، دليل ضد بودن گوهرى فلسفه با اسطوره نيست . فلسفه، بيان « تجربيات مايه اى » انسان در مفاهيم است ، و اسطوره ، بيان « تجربيات مايه اى » انسان در تصاوير است . كارى را كه اسطوره ميتواند بكند ، فلسفه نميتواند بكند ، همانطور كارى را كه فلسفه ميتواند بكند ، اسطوره نميتواند بكند . و هر تصويرى را نميتوان به مفاهيم كاست ، و هر مفهومى را نميتوان تبديل به تصوير متناظرش كرد . مسئله فرهنگ، آن نيست كه مفهوم و عقل را ، جانشين تصوير و تخيل سازد ، بلكه ديالكتيك مفهوم و تصوير ، يا ديالكتيك عقل و تخيل را بپذيرد .در قرن هيجدهم و نوزدهم در اروپا ، پژوهشگران مى پنداشتند كه عقل در يونان ، با قيام برضد اسطوره ، به خود آمده است . بدين ترتيب ، فلسفه و علم را ، پديده اى برضد اسطوره شمردند ، و اين ارزيابى غلط ، هنوز بر ذهن بسيارى از مردم ، چيره مانده است. بسيارى نيز ميانگاشتند كه انديشيدن در تصاوير اسطوره اى ، با بدويت فكرى و روانى كار داشته است، و انسان، كه از بدويت فكرى  رهائى يافت ، ديگر در تصاوير و و اسطوره نميانديشد . 
اينهم يكى از خرافات  تازه بود كه گنجينه اى از تجربيات انسانى را بى ارزش و بى اعتبار ميساخت . و با دادن بهاى بيش از اندازه ، به فلسفه و مفاهيمش ، اسطوره و تصاوير ش را خوارشمردند ، و بى بها ساختند . ولى وارونه پنداشت آنان ، فلسفه در يونان ، از تجربيات مستقيم و مايه اى كه انسانها درتصاويراسطوره اى بجا نهاده بودند ، بسيار بهره بردند ، و توانستند بخشى از آنهارا، به مفاهيم انتقال دهند . و انتقال دادن تجربيات پرارزش ملت در اسطوره ها، از تصاوير به مفهوم ، رسالت فلسفى، متفكرين اصيل هر ملتى است. بخشى ازاين تجربياتست كه بهتر ميتوان آنهارادر مفاهيم گسترد.متفكرانى كه نتوانند اين تجربيات اصيل ملت خود را ، از گستره تصاوير اسطوره اى ، به گستره مفاهيم فلسفى انتقال بدهند ، از رسالت تاريخى خود باز مانده اند، و هنوز تفكر فلسفى را در ملت خود، بنياد نگذارده اند . اين تجربيات مايه اى وبى نظير ملت ، بايد از جهان تصاوير، به گستره ِ مفاهيم آورده شوند ، تا شالوده اى در آن ملت ، براى فلسفه گذارده شود . و اين كار، هنوز در ايران نشده است . ولى در كنار فلسفه، كه تجربيات انسانى را فقط در قالبهاى « مفاهيم » ميريزد، و طبعا اين تجربيات را فوق العاده تنگ و سطحى و فقير ميسازد ، بايد بخشى از فرهنگ بوجود آيد كه در برگيرنده « ديالكنيك تصوير و انديشه - يا ديالكتيك عقل و تخيل » است . 
 آنچه در تصوير است ، « برآيندهاى فراوان » دارد ، و نميتوان آنرا به يك برآيند ( يك بعد ) در مفهوم كاست . به عبارت ديگر، يك تصوير، « خوشه اى از مفاهيم گوناگون » است كه همه در آن تصوير باهم ، وحدت دارند .هنوز در واژه نامه ها ميتوان ديد كه برخى از واژه ها ، معانى فراوان و بسيار ناجور باهم دارند . اين معانى ، فقط از ديد ماست كه باهم نميخوانند،  ولى اگر آن تصوير اسطوره اى را بيابيم ، مى بينيم كه همه ، ناگهان وحدت در يك خوشه به هم پيوسته پيدا ميكنند . وقتى آن تصوير را يافتيم ، ديده ميشود كه همه اين مفاهيم ، تراشهاى گوناگون يك كريستال  هستند. همين كار را هايدگر ، فيلسوف آلمانى كرده است . 
اين شيوه انديشيدن هايدگر در خوشه واژه هاى آلمانى ، در ترجمه آثارش به هر زبانى ( همچنين به فارسى ) به كلى از بين ميرود . ولى براى ما ، ياد گرفتن  شيوه انديشيدن ، مهمتر ازيادگرفتن محتويات  انديشه هاى غربيست ، هرچند بسختى ميتوان  محتويات را ، از شيوه انديشدن ، جدا ساخت .  هايدگر ،  كوشيده است  از خوشه مفاهيم يك واژه ،  تجربيات انسانى را كه در زبان آلمانى شده است ، در يك تفكر فلسفى،  به هم بپيوندد . تجربيات انسانى موجود در هر زبانى كه استوار براين تصاوير هستند ، به همان علت « خوشه اى بودن هرتصويرى » راه را براى پيدايش طيفى از مكاتب فلسفى باز ميسازند . به عبارت ديگر ، تجربياتى كه ملت در اسطوره هايش كرده ، در ايجاد مكاتب فلسفى گوناگون ، گنجاندنيست . هيچ اسطوره اى را در چهار چوبه يك فلسفه نميتوان فهميد ، بلكه چهره هاى گوناگون هر اسطوره اى را، ميتوان در مكاتب تازه بتازه فلسفى، از نو تجربه كرد . از اين  رو، فلسفه هايدگر ، كل تجربيات انديشگى در فرهنگ آلمان نيست .كشف تجربيات زبانى يك فرهنگ ، و مايه گرفتن از آن ، براى پديد آوردن  فلسفه هاى نوين ، برداشتن گامى مهم در يك فرهنگست . 
من كوشيده ام كه همين روش هايدگر را ( نه محتويات فلسفه اش را )، در پيوند دادن واژه هاى باستانى ايران ،  بكار ببرم ، تا تفكرات فلسفى ايرانيان را ، در محدوده بسيار ناچيزى  آغاز سازم، چون  از گستردن بيش از آن ، سخت واهمه داشتم و دارم ، چون  متأسفانه روشنفكران ايران هنوز ، نيروى بويائى براى  اصالت ندارند . مثلا فرهنگ ايران ، تجربه اى ويژه از « زمان » دارد كه با تجربه هايدگر ، تفاوت دارد .  آنچه دريك تصوير اسطوره اى هست ، برآيند هاى فراوان از مفاهيم دارد . يك تصوير، خوشه اى از مفاهيمست . وقتى آن تصوير اسطوره اى را يافتيم ، مى بينيم كه همه اين مفاهيم ، كه به حسب ظاهر ناجورند ، تراشهاى گوناگون يك كريستال هستند . در فلسفه و علم ، كوشيده ميشود كه يك تصوير ، به يك مفهوم كاسته شود ، تا در مفهوم ، روشن گردد . مثلا هركدام از خدايان گذشته را به يك مفهوم ، ميكاهند . هركدام ، بايستى يك خويشكارى داشته باشند ، و به كار ويژه اى ، گماشته شده باشند .  پرسيده ميشود كه تنها كار اين خدا چيست ؟ مثلا اين خدا ، خداى آب است . چنين پرسشى از بـُن غلطست . اين كار ، كار فلسفه و علم و عقل است كه ميخواهد  با اين وظيفه خاص ، آن خدا را روشن سازد . كار برد اين روش در اسطوره ها و فرهنگ نخستين ، فقير سازى فرهنگ است . با اين روش ، همه اسطوره ها را چنان تنگ و سطحى و يكسويه ساختند ، تا آنها را از ديد فلسفى ، ، روشن سازند . تصوير اسطوره اى ، براى تجربياتى بسيار ژرف و غنى از انسان بودند ، كه كاستنى به يك برآيند ( بعد ) و يك مفهوم نبودند . این ویژگی تجربیات بسیار ژرفست ، نمیتوان که آنها را یک بـُعدی ساخت و دریک مفهوم ، گنجانید. ازاین رو درک در تصویر ونقش ، همیشه باقی میماند. اینست که « بازگشت به اسطوره ها و داستانها » ، ضرورت همیشگی میماند . كاستن اسطوره ، به يك دستگاه فلسفى ، دورريختن اين تجربيات ، يا كوبيدن و سطحى سازى و ناديده گيرى و فقير سازى اينگونه تجربيات بود . اين پيدايش يكنوع « بدويت نوين » بود،كه پيآيند  شيوه نگرش « عقل روشن بين» بود .  اين بدويت خود را به مردمان باستان نسبت دادند ، در حاليكه اين بدويت فكرى  خود آنها بود . كار برد اين روش ، سبب ميشد كه انسان، اسطوره ها را مسخره كند ، و غير منطقى بشمارد ، و بى آنكه آگاه باشد ، كه چه اندازه تجربيات ژرف و غنى خود را ميكوبد و دست مياندازد و بشمار نمياورد. اسطوره، متناظر با مجموعه از تجربيات غنى و ژرف  ويژه انسانيست كه ربطى به انسان پيش از تاريخ، و پيش از عصر عقل و علم ندارد . این ادعای اگست کنت ، به کلی تنگ و غلط ، و حاکی ازسطحی نگریست .
اين چهره تجربيات انسانى، كه در اسطوره نمودار ميشود ، يكى از گرانبهاترين بخش گوهر انسانست . انتقال دادن بخشى از تجربيات انسانى ، از گستره اسطوره به گستره فلسفه ، یا از گستره تصاوير به گستره مفاهيم ، كارى ضرورى بود ، ولى اينكه  تصاوير و اسطوره ها و خيال، به هيچ دردى نميخورند ، و كم ارزش و يا بى ارزشند ، و تنها مفاهيم انتزاعى،  ارزشمندند ، و هرچه در مفاهيم نا گنجيد نيست ، بايد خوارشمرد ، سخنى بكلى غلطست . البته غناى تجربيات در تصاوير، با ابهام و مه آلودگى ، همراهست ، ولى مفاهيم نيز در اثر همان روشنى ، بسيار شكننده اند ، و عيب خود را دارند . هر چيزى را براى عيبش ، نميشود دور ريخت . هر چيزى ، هر فلسفه اى، هر دينى ، هر هنرى ، هم عيب و هم هنر دارد، و اين دومقوله را نميتوان ازهم جدا ساخت . براى كام بردن از هنر هرچيزى، بايد  رنج بردن از عيبش را نيز تحمل كرد . از اين رو است كه بايد طيفى از مكاتب فلسفى يا اديان و هنرها در كنار هم داشت . به همين علت بود كه عرفاى ما « گاه موءمن و گاه كافر و گاه ملحد » بودند و اين « فلسفه گهگاه بودن » ، به طيفى بودن گوهر انسان باز ميگردد . گوهر انسان يا فطرت او يا هويت او ، « تثبيت شدن در يك دين و هنر و فلسفه » نيست ، بلكه  تحول در فطرتها و هويتها ست.از هرچيزى بايد  از ديد هنرى كه دارد لذت و شادى برد . با آمدن فلسفه و علم ، فقط نشان داده شد كه بخشى از تجربيات انسانى را ميتوان در مفاهيم ، بهتر عبارت بندى كرد و نمود ، ولى بخشى ديگر از تجربيات انسانى ، به گونه اى غنى و سرشار هستد ، كه بهتر در تصاوير ميگنجند، و خودرا بهتر در تصاوير اسطوره اى ادا ميكنند.
اين بود كه مولوى از سر، به « خيال » ، نيروى  صورتساز و نقش پرداز و چهره نگار، توجه فوق العاده كرد. در آثارمولوى ،اين خيالست كه نزديكترين پيوند انسان را با حقيقت  فراهم ميآورد، نه عقل . 
اين تنوع و رنگارنگى خيال بود كه تجربه ژرف انسان از حقيقت يا خدا يا عشق يا هر پديده ديگر انسانى را، بهتر نمودار ميساخت كه عقل. با اولويت دادن  به خيال و صورت ( يا نقش و نگار ) ، مولوى همان رابطه گذشته فرهنگ ايران را به حقيقت ، زنده ساخت . خيال، رابطه ديگرى با تصاوير دارد ، كه عقل با مفاهيمش دارد . اين تجربه بزرگ انسانى در همان اولويت دادن خيال به عقل، چشمگير و برجسته ميشود . يكى از تجربه هاى بزرگى كه انسانها در دوره « انديشيدن در اسطوره » كرده بودند ، با آمدن انديشيدن فلسفى و علمى ، در آغاز ، ناديده گرفته شد ، و هنوز هم ناديده گرفته ميشود كه از كشفيات بزرگ آنها بوده است . آنها دريافتند كه انسان ، تجربياتى غنى و ژرف دارد كه به هر صورتى آنرا تصوير كنند ، آن تجربه، نا نموده ميماند .  به همين علت بود كه آنها تجربه دينى و اجتماعى خود را ، در كثرت تصاوير خدايان بيان كردند . براى آنها هر تصويرى از اين خدايان ، آزمايشى بود براى بيان همان تجربه غنى و ژرف و عالى . به همين علت بود كه همه اين صورتها و پيكرها را در يك نيايشگاه و جشنگاه ، كنار هم مى نهادند ، چون آن تجربه واحد و غنى را از درون گوناگونى و كثرت  اين تصاوير و رنگها ، بشيوه اى ميشد لمس كرد، در حاليكه آن تجربه در هيچكدام از تك تك اين تصاوير نبود. ايرانيها، اين تجربه ژرف دينى و اجتماعى و انديشگى خود را در سى و سه خدا ، تصوير ميكردند كه باهم ، زمان و زندگى و جشن و عشق و گيتى را ميآفريدند . اين سى وسه خدا ، همه چهره خدائى بودند كه نامش « انامك » يعنى « بى نام » بود .  اين چهره هاى گوناگون ،كه تجلى يك تجربه اصيل ولى گمنام و ناگرفتنى بود ، در شاهنامه به شكل درختى نموده ميشود كه سى شاخه دارد ، و نام سيمرغ نيز ، به همين علت برگزيده شده است . 
كثرت خدايان ، در همآهنگى آنها ، تبديل به وحدت ميشود . اين بود كه انديشه هاى١- « توحيد » و ٢- « كثرت » و ٣- « همآهنگى » ، سه اصل جدا ناپذيرازهم و برابر  با هم بودند . بر اين سه اصل بود كه اجتماع بنا نهاده شده بود . اين خدا ، با وجود آنكه صورتهاى فراوانى داشت ، بى صورت بود . بعدا كه فلسفه نورى آمد ، و عقل ، غلبه كرد ، اين انديشه بكلى طرد شد . خدا ، يك خداست و صورت هم ندارد و همه صورتهارا بايد شكست و نابود كرد. حق تصوير كردن و تخيل خدا و حق آزمودن تجربيات دينى، ازهمه گرفته شد . 
با آمدن خدايان نورى ( الله + پدر آسمانى + يهوه ) هيچكدام از آنها ، ديگرى را در كنار خود تحمل نميكند، و سرنوشت نهائى اين خدايان ، جنگيدن باهم ، براى نابود ساختن همه خدايان و همه اديان ، جز خود و جزدين خود است . در گوهر انديشه خداى واحد ، تعصب و عدم تسامح ، سرشته شده است . واحد ساختن اصل جهان، خويشكارى عقلست ، ولى خدای واحدی که اين اديان واحد ميانگارند ، برغم ضديتشان با تصوير ، يك تصويرند . هم مفهوم و هم تصويرند ، چون هميشه به صورت يك شخص ، عبارت بندى ميشوند . اينست كه هنرمندان غرب ، اصل تنوع و تازگى و كثرتمندى را ، با روى كردن به خدايان يونان و رم  كشف كردند ، و همين كشف ، نا آگاهانه ، پيآيندهاى سياسى و فلسفى و اجتماعى و دينى خود راداشته است و دارد .  ما مى پنداريم كه پلوراليسم ، تنها يك مسئله حزبى يا سياسى است . پلوراليسم سياسى و حزبى واقعى ، پيوند ژرف فرهنگى و روانى با پلوراليسم خدايان دارد . اين است كه به عصر روشنگرى در اروپا ، « عصر رستاخيز كفر » گفته ميشود .  
خداى عشق
هرگناهى را فراموش ميكند
خداى قدرت
هرگناهى را بيادميآورد، تا مجازات كند
مسئله بزرگ امروز خاور، مسئله « هويت» ، يا مسئله « به خود آمدن » است . « خود» ، نيز چيزى ثابت و مشخص نيست ، بلكه بايد آنرا جست ، و حتا بايد آنرا از نو آفريد . ملتهاى خاور ، در روياروئى با باختر ، با مدرنيته ، با انديشه ها و مكاتبى كه نو به نو در باختر آفريده ميشوند ، برغم آنكه  در آغاز هم ، از آنها خوشش بيايد ، بزودى متزلزل ميشوند . چون هر چيز نوينى ، بيگانه هم هست  . و هرنوى، ميتواند دو جنبش گوناگون و متضاد در انسان ايجاد كند . وقتى يك ملتى سترون است ، در برخورد با هرچيز نوى ، بيشتر متوجه عقيم بودن خود ميشود، و با درك اين ضعف و عجز ، فورى به آنچه بوده است ، برميگردد ، يا محكم به آنچه دردستش هست ، ميچسبد، و در آن تعصب ميورزد .
 ولى هنگامى ملت آفريننده و زاينده هست ، در برخورد با نوها ، انگيخته به نو آفرينى ميشود و از برخورد با هرچيز نوى ، خوشش ميآيد ، چون نيروى آفرينندگى خودش تحريك ميگردد . هرچيز نوى ، با سراسر وجود ما كاردارد . و تنها به تغيير ظواهر، بس نميكند . « انديشه »، هنوز سطح خود آگاهيست . تغيير انديشه ، بايد به روان و نا خود آگاهى ( نا آگاهبود ) فروبريزد .  روان ما ، تنها سطح انديشه ها و مسائل روز نيست ، بلكه لايه هاى گوناگون تاريخ و پيش از تاريخ را هم در خود دارد ، و توحش هزاران سال پيش نيز ميتواند در يك آن ، وارد آستانه خود آگاهى( آگاهبود ) شود  . اينست كه ديده ميشود يك ملت در اوج مدنيت ، ناگهان به قعر دوره توحش باز ميگردد . بسيارى از چيزها كه در تاريخ نانوشته مانده ، در روان ما، ناخود آگاه هست .  انسان ، مجموعه شگفت انگيزى از سده ها تحولات فرهنگى و فلسفى و دينى و هنرى اش هست . ولى مانند قشرهاى زمين شناسى ، اين لايه ها در اثر زمان ، جابجا شده اند . مثلا در اثر اين جابجائى لايه هاى روان ، ممكنست كه ناگهان ما ، به كوروش نزديكتربشويم، تا به رضاشاه . اينست كه مسئله مدرنيته ، هميشه با مسئله « خود» ، و تحول خود ، و اين طيف غنى خود ، و جابجا شدن لايه هاى آن ، ويا سنگ شدن در يك لايه از خود ، كاردارد . 
ملت ايران ، وارونه بسيارى از ملل خاور ، پيشينه هاى گوناگون جدا از هم در درونش حاضر دارد . هم خود آگاهى اسلاميش را دارد ، هم آميزه اى از فرهنگ ايران و اسلام را دارد ، هم رنگ و بوئى از الهيات زرتشتى دارد ، وهم فرهنگ اصيل ايرانش را كه به زمانها  پيش از زرتشت باز ميگردد، دارد ، و با آنكه از آنها بيخبر ، و يا حتا منكر آنهاهم  باشد ،همه، آماده بسيج شدن هستند . اينست كه برخورد با هرچيز نوى ، اين لايه ها را ، به تفاوت بر ميانگيزد يا ميپوشاند .  
« خود» ، يك چيزى نيست كه انسان بتواند ، « نو»  را به آن اماله كند ، بلكه انسان وجوديست كه بايد « نو را در خود بپذيرد » ، و هم خود را در اين پذيرفتن ، تغيير بدهد ، و هم آنچه را هم كه مى پذيرد ، تغيير بدهد . انسان ، هرچيز نوى را مى پذيرد ، وقتى خودش آنرا تغيير بدهد .  ما چيزى را پذيرفته ايم كه جويده ايم و گواريده ايم و مقدارى از آنرا جذب كرده ايم و مقدارى از آنرا هم دفع كرده ايم . ديده ميشود كه نو  ، با مسئله خود در اين گستره اش ، رابطه تنگاتنگ دارد .  اين خود است كه امكانات ،  و وسعت پذيرانى را مشخص ميسازد . اين خود است كه همچنين راه پذيرفتن را مى بندد . اين خود است كه اگر چيزى را كه با شور و نشاط گرفت، و نتوانست جزو وجود خودش كند ، پس از زمانى با بى اعتنائى ، همه را دور ميريزد .  همه لايه هاى اين روان ما ، كه تاريخ زنده ولى پنهان از ديد ما هستند ، همه بيك اندازه پذيرنده و آفريننده نيستند . « خود ، یک  طیف است » .
اينست كه بايد اين« طيف وجود خود » را شناخت ، و لايه اى را در خود جست كه هم امكانات پذيرائى بيشتر ، و هم توانائى گواريدن و جذب كردن دارد . اينست كه برخورد با هر نوى ، ما را با لايه ديگر از خود آشنا ميسازد، كه به كلى آنرا فراموش كرده بوديم . ما ، بخشهاى گوناگون و غنى ازخود را كه در ما هنوز هستند ، فراموش كرده ايم و نميشناسيم ، و حتا منكر وجود آن ميشويم . فقط يك تلنگر كافيست كه اين خود فراموش ساخته شده و دور افتاده ، ناگهان بپا خيزد ، و تحولى به سراسر وجود ما بدهد . اكنون ميخواهم در باره يك بخش جزئى از همين خود گمشده صحبت بكنم . ماوقتى از خدايان گذشته و فراموش شده ايران سخن ميگوئيم ، خيال ميكنيم كه اينها از رفتگان هستند . ولى اينها ، بازتاب همان بخشهاى فراموش ساخته وجود خودمان هستند . اينها همان خود فراموش ساخته ماهستند . چرا اين بخش از خود ما فراموش ساخته شده است ؟ هرقدرت تازه اى كه گام به صحنه تاريخ مينهد ، در تلاش است كه بخشى از فرهنگ ملت ، و طبعا بخشى از وجود خودش را فراموش كند . چون با فراموش ساختن آن بخش فرهنگ است كه آن لايه در وجود انسان ، كم كم فراموش ميشود . 
اگر اين لايه از خود، دراو زنده و حاضر باشد ، مزاحم آن قدرت خواهد شد . اينست كه هم اسلام ، و هم الهيات زرتشتى در دوره ساسانيان ، بخشهاى گوناگون از همين خود مارا بتاريكى و گمنامى تبعيد كرده اند . از جمله بزرگترين خداى ايران را كه همان سيمرغ ميباشد ، و نامهاى متفاوت داشته است . از جمله « مر شئنا »  نام او بوده است ، كه آنرا ديو فراموشى و نابودى  خوانده اند .  
دانستن اينكه چرا اورا « ديو فراموشى و نيستى» خوانده اند ، به ما ميآموزد كه چهره هاى غنى و زيباى مارا ، چگونه با بد نام كردن و تهمت زدن ، سياه و زشت ساخته اند . خرمدينان كه همين سيمرغيان بودند ، عقيده داشتند كه خدا ، چون خداى عشقست ، همه گناهان را فراموش ميكند ، و همه درمرگ ، باز با خدا عروسى ميكنند ، و جزا و پاداش هر عملى ، در خود همان عمل و در خود همان انسان است ، و هركسى در خودش ، سزاى عملش را مى بيند ، ولو در ظاهر هم بديد  نيايد . اين انديشه را موبدان زرتشتى پس از زرتشت ، نپسنديدند ، و بهشت و دوزخ را اختراع كردند ، كه سپس به يهوديها و مسيحيها و اسلام به ارث رسيد . اگر نگاهى كوتاه بداستان سام و زال و سيمرغ بيفكنيم ، مى بينيم كه سام ، كه زال را دور افكنده بود ، و در واقع قاتلش محسوب ميشد ، پس از پشيمانى،  نزد سيمرغ ميرود ، و هنگامى پيش سيمرغ رسيد ، ميكوشد كه آمرزش از گناه بزرگ خود بطلبد تا سيمرغ  از گناهش بگذرد ، و لى سيمرغ ، اصلا سخنى در باره گناه او ، و مجازات سنگين آن و آمرزش گناهش نميگويد ،  و فقط از مهر بيكرانه اى كه دارد ، نه تنها از گناهش ياد نمكند ، بلكه زال را كه از اين پس فرزند سيمرغ شده است ، به او هديه ميدهد . در درياى مهر ، هرگناهى فراموش ميشود. بقول حافظ
كمال سر محبت ببين ،  نه نقص گناه
كه هركه بى هنر افتد ، نظر به عيب كند
اين چه خداى هنرمنديست كه نظر به عيب نميكند، و هيچ گناهكارى را شكنجه نميدهد و گرفتار عذاب نميكند ، و بديهارا در خاطره اش ، ثبت نميكند  ، بلكه از كرمش   آنهارا دوست هم ميدارد . اين بر ميگردد به تصويرى كه ملت ايران از خدايش داشته است . اين ملت ايران است كه در پيدايش چنين تصوير خدائى ، شش هزارسال پيش ، تصوير « خـود » را باز تابيده است . اين خدا ، خداى عشق و جوانمرديست .  اين خدا كه سيمرغ يا فرخ يا خرم  هم ناميده ميشده است ، بهشت و دوزخ نميشناخته است . مرگ هركسى ، عروسى  او با سيمرغست . اين بحث بسيار مفصلست، و من به همان بررسى مسئله فراموشى ميپردازم . فراموشى اين خدا ، از  فوران عشقش سرچشمه ميگرفت. وواژه فراموشى ما ، هنوز اين خاطره  زيبا را درخود دارد . فراموشى كه« فرامشت » هم خوانده ميشود ، به معناى « از پرى و سرشارى بيرون ريختن » ، چون مُـشت ، به معناى پرى و سرشاريست . اين خدا ، از فوران عشقش ، بديهارا فراموش ميكند . فراموشى ، از ديد اين فرهنگ ، يك كمبود نيست ، بلكه يك بيش بود ، يك لبريزى از بود است . 
فراموش كردن ، يكى از شيوه هاى گسستن از گذشته و سنتهاست ،كه فرهنگ ايران آنرا كشف كرد . موبدان زرتشتى چون ميخواستند كه هر عملى ، پاداش و مجازات داشته باشد ، و اين عمل ، به صورت مرئى در دنيا ممكن نبود ، آمدند بهشت و دوزخى خلق كردند . ولى براى اين كار ، مجبور بودند كه تصوير ديگرى از خدا ، و تصوير ديگرى از انسان هم ، بكشند .  براى اين كار ، مجبورشدند كه شخصيت انسان را برابر با حافظه اش بگذارند . همانطور خدا ، هنگامى هست ، كه فقط حافظه مطلق باشد . علم الله ، هميشه « حافظه بى نهايت او» هست . يعنى يك كامپيوتر كاملست . 
اين شيوه ارزشيابى « حافظه » ، هرچند مسئله جزاء را بطريقه اى حل ميكرد ، ولى سبب فقر فرهنگى و نوانديشى كنونى ما شده است . چون هنوز ما ، براى قدرت حافظه اشان ، بدانشمندان ارزش ميدهيم ، نه به توانائى نو انديشى اشان .  انسان دراين تصوير ، هست ، وقتى هركارى را كه بكند ، بياد داشته باشد . كسيكه سراسر تاريخ زندگيش را بياد ندارد ، نيست .  دراين صورت ، وقتى به دنياى ديگر رفت ، خداهم كه به همين تصوير فقط به شكل كامل ميباشد ، همه اعمال و افكار اورا يك بيك مجازات يا پاداش ميدهد ، و انسان هم ميداند كه در برابر فلان عمل در فلان روز ، فلان مجازات را مى يابد .  اين انديشه سبب پيدايش تصوير ويژه اى از خدا و انسان شد كه خطرهاى فراوانى دارد، ولى فرهنگ ايران ، اين تصوير خدا و انسان را رد كرد ، ولی ارث اين انديشه به يهوديت و مسيحيت و اسلام رسيد كه ما امروزه، گرفتار اين تصوير خدا و انسان شده ايم .  
براى نهادن خداى عادل و داور ، بجاى خداى عاشق ، موبدان زرتشتى ، مجبور شدند كه اين ويژگى عشق را كه « فراموش كردن بدى » باشد ، بد نام و زشت سازند . به همين علت نيز« ديو فراموشى » ، « ديو نابودى و نيستى » نيز هست . و اين نام سيمرغ ، كه مشخصه عشق و فراموشى اش را نشان ميداد ، « مرشئنا » بود كه همان « مارسئنا » يعنى « سيمرغ نوشونده » است . چون مار ، مانند مرغ و مرگه و ماركه ، همه در اصل به معناى نوشوى است . كسيكه بدى را فراموش ميكند ، خودش نو ميشود ، و به ديگرى امكان نوشدن ميدهد . 
در مرزبان نامه داستانيست كه درست اين انديشه را زنده نگاه داشته است . داستان بطور كوتاه اينست كه پادشاهى ، خوابى مى بيند كه بسيار او را ميانگیزد، ولى در بيدارى ، آن خواب را فراموش ميكند ، و دنبال كسى ميرود كه هم خواب را بيادش آورد و هم روءيايش را تعبير كند . درآن شهر ، زنى بوده است كه شوهر شعر بافى داشته است ، ولى دلش دنبال مرد ديگرى ميرفته است . براى نجات یافتن از مردش ، بدربار ميرود و بشاه ميگويد كه اين شوهر من ، چنين دانشى را دارد، ولى بسختى پنهان ميكند و حتا انكار آنرا ميكند، و بايد بزور او را بدين كار واداشت . شاه هم شعرباف را كه جولاهه باشد ، ميخواهد و از او انجام  اين كار را ميخواهد . جولاهه هرچه عجز و لابه ميكند ، شاه باور نميكند . بالاخره جولاهه از شاه ، سه روز مهلت ميخواهد . غمناك به ويرانه اى ميرود و درآن ويرانه ، ناگهان مارى پيدا ميشود . البته نام ديگر سيمرغ ، «غمزدا» ست ( برهان قاطع ) . مار كه رد پاى همين خداست ، و در آن روزگاران مار ، تصوير مثبتى بوده است ، چنانكه هنوز نيز بر روى دواخانه ها ، تصوير ماررا ميتوان ديد . مار از جولاهه ميپرسد كه چرا غمناكى ؟ جولاهه قضيه را براى مار حكايت ميكند ، و ميگويد كه شاه جايزه بزرگى نيز براى اين كار معين كرده كه من نيمه اش را بتو ميدهم .  مار، هم خواب را ، وهم تفسير خواب را ، به او ميگويد ، و او پس از دريافت جايزه ، بفكر خوردن همه جايزه ميافتد ، ولى از انتقام مار ميترسد. اينست كه به ويرانه ميرود تا مار را بكشد ، ولى مار ميگريزد و جولاهه ، كامياب نميشود . چندى ميگذرد و شاه از سر خواب ديگرى مى بيند ، كه باز فراموش ميكند و جولاهه را ميطلبد و جولاهه مجبور ميشود به ويرانه برود و از سر دل مار را بدست بياورد . و مار ، آزار خواهى او را فراموش ميكند .  
اين واقعه سه بار اتفاق ميافتد . بارسوم ، جولاهه ، از شيوه رفتار مار ، تكان ميخورد ، و تغييرى كلى دراو ايجاد ميگردد ، و جوايز شاه را برميدارد و بسراغ مار ميرود ، ولى مار ، همه جوايز را به او ميبخشد .  اگر در اين داستان دقت شود ، ديده ميشود كه اين مار ، همان مر شئنا ، همان سيمرغ است كه در فراموش كردن بديها در عشق ، همه را تحول ميدهد و نو ميسازد .  اين مار ، بدى و ستم و تجاوز رادر اثر عشق و جوانمرديش فراموش ميكند ، و هيچگاه در فكر انتقام گرفتن يا قصاص كردن نيست . 
او حاضر ببخشيدن گناه نيست ، چون بخشيدن و آمرزيدن گناه ، پيآيند قدرتمنديست ، ولى او خداى عشقست، نه خداى قدرت .  اين تصوير خدا ، بخشى از همان خود ايرانيست كه در برخورد با انديشه هاى نوى كه از غرب ميآيد و انديشه هائى كه از اسلام به ما رسيده است ، از سر زنده و بسيج ساخته ميشود  .
آزادى از تـرس
در بهمن نامه ، داستانى ميآيد بنام « داستان سه فرزانه » كه دربرگيرنده يكى از بنيادى ترين انديشه هاى فرهنگ ايرانست . اين داستان مينمايد كه فرهنگ ايران ، بزرگترين نياز انسان و اجتماع را « آزادى از ترس » ميدانسته است . در اين داستان ، سه فرزانه در باره اين ميانديشند كه بد ترين چيز براى  انسان و اجتماع چيست ؟ اينكه سه فرزانه ، درباره جستجوى بدترين چيز ميانديشند ، مينمايد كه فرزانگى با انديشيدن درباره  « آنچه براى انسان و اجتماع بد است» ، كار دارد. يكى از اين فرزانگان ميگويد كه بد ترين چيز ، درد است . 
همه دردمندى شود خيره گوى        
بود بيگمانيش ، مرگ آرزوى
 فرزانه دوم ميگويد  ميگويد كه بدترين چيز ، تنگى است ،
دگرگفت ما اين نخواهيم بد
به جائى كه مردم به تنگى رسد
هر آنگه كه مردم شود گرسنه
سر خويش نشناسد از پاشنه
بالاخره فرزانه سوم ميگويد كه بدترين چيزها« بيم وترس» است 
ندانم بد از بيم با هولتر
كه بيم آورد زندگى را به سر
بجوشد همى زهره از ترس و بيم
دل ارچه دليرست ، گردد دونيم
شكيبا بدان هردو بودن توان
بدان هر دلى را نمودن ، توان
به سيم آيدت نان و دارو  پديد
به سيم ، ايمنى كى توانى خريد
اينست كه اين سه فرزانه، به بحث و گفتگو و استدلال نمى پردازند، بلكه قرار ميشود كه اين سه ادعا را باهم بيازمايند . انديشيدن بايد استوار بر آزمودن باشد . خداى ايران ، برعكس خدايان سامى، خداى دانا و توانا نيست كه از پيش همه چيز را بداند ، بلكه خداى انديشنده و آزماينده است . رام ، بزرگترين زنخداى ايران ، ميگويد ، جوينده نام من است . يعنى جستجو و آزمايش، گوهر من است . و فرزانگى ، كه همان واژه پرزانگ باشد به معناى « زهدان » است .هر آزمايشى  بايد انسان را مستقيما آبستن به انديشه كند . من اگر انديشه ديگرى را در باره تجربه اى بگيرم ، اينكه انديشيدن نيست . ما تجربه هاى فراوان ميكنيم ، ولى خودمان درباره آن تجربه ها نميانديشيم . ما در باره تجربه تلخ خود ، همان داورى را ميكنيم كه ديگرى يا آموزه اى يا دينى و فلسفه اى در باره آن تجربه انديشيده است . بدينسان، تجربه خود را مفت از دست ميدهيم . تجربه ما ،  مارا آبسنن به انديشه خودمان نميكند ، و اين آبستن شدن مستقيم از تجربه خود  را فرزانگى ميگويند . اين سه فرزانه ، سه گوسفند ميگيرند ، و اين سه ادعا را باهم ميآزمايند ، 
چو ناسازگار آمد اين چند راى
درست آمد از آزمودن  به جاى
گوسفندى ميآورند  و پاى او را ميشكنند ، و لى در پيشش سبزى و آب ميگذارند . گوسفند ديگرى را به زندان مياندازند ، و هيچ غذائى نيز به او نميدهند ، و بالاخره پيشاپيش گوسفند سومى ، گرگ سترگى مى بندند ، كه نميتواند به گوسفند دسترسى پيدا كند ، ولى بام و شام گوسفند ، چهره وحشتناك اين گرگ را در برابر خود مى بيند  ، البته سبزى و آب هم جلو او مى نهند . بايد در نظر داشت كه در فرهنگ ايران ، گرگ ، نماد درندگى و آزار است. از اين رو به درندگان ، گرگ سردگان ميگويند ، و وقتى ميخواهند « اصل آزار » را رسم كنند ، همه گرگها و دردندگان را در« يك گرگ بزرگ» جمع ميكنند ، چنانكه گوسفند و ميش يا گاو ، نماد اصل بى آزاريست. به همين علت، عيسى را در كليسا ها، به شكل گوسفند، رسم ميكنند و آنرا اگنوس مينامند . چون گوسفند دراصل، به معناى جان مقدس ، ودرواقع همان خداست كه اصل بى آزارى ميباشد . گوسفند ( گئو سپنتا ) اساسا به معناى« جان مقدس » و « كل همه جانهاى بى آزار» است . پس از يك هفته ، بسراغ اين سه گوسفند ميروند. مى بينند كه گوسفند اول و دوم هنوز زنده اند ، و گوسفند سوم ، از ديدن هميشگى « قيافه ترسناك گرگ » ، با وجود داشتن خوراك و آب ، جان داده است . حالا شما در نظر بگيريد كه چنین ملتی بيش از هزارسال ، روبروى  خداى سهمناكى بنشيند ، و دق مرگ نشود ! البته بد نيست كه بدانيم ، واژه زشت كه در اوستا zaesha است، به معناى مخوف و نفرت انگيز است . و نخستين تجربه اى كه ايرانى از دين ، كه دراصل به معناى « بينش بر پايه آزمايش يا انديشيدن » ميباشد ، داشته است ، زيبائيست .« دين » كه همان خرم و رام است ، وقتى از انسان پيدايش مى يابد ، انسان با شگفت در اين زيبائى ، كه همچند همه زيبابان جهان زيباست ، مينگرد ، و ازديدن اين زيبائى ، مست از سرخوشى ميشود . نخستين انسان كه جمشيد است ، نامش « جمشيد زيبا» يا جمشيد «سريره » است ، يعنى فطرت انسان ، كشش است . ولى واژه سريره ، كه گل بستان افروز هم هست ، اين همانى با خرم يا فرخ يا سپنتا مينو دارد. و گوسفند كه امروزه براى ما معناى ديگرى گرفته است ، همين سپنتا مينو، يعنى جانان يا « كل جانهاست » . در عربى به گوسفند ،« شاة » ميگويند ،كه همان « شاد » و نام ديگر اين خداست كه خرم باشد . از ديد فرهنگ ايران ، كسيكه ميآزارد ، ترسناك و وحشت انگيز است ، وهركه بترساند و وحشت بر انگيزد ، زشت است، و هركه جانها را بپرورد ، زيباست . اين بود كه فرهنگ ايران ، راه ديگرى براى « آزادى از ترس و بيم » انديشيد . خدا كه در آغاز ، تخم جهان است و چون گسترده شد، جهان ميشود . پس درخدا نبايد « اصل بيم دهنده و ترس آور » باشد . خدا ، از ديد فرهنگ ايران، نميتوانست ترس آور و وحشت آور و غضبناك باشد . خدا ، نميتوانست و حق نداشت انسانها را با عذاب در جهنم بترساند . خدا ، نميتوانست و حق نداشت كه  براى گرفتن ميثاق عبوديت و اطاعت و تسليم كه ايمان خوانده ميشود ، بترساند. 
اين براى ايرانى، بدترين فاجعه تاريخش بشمار ميرفت ، كه وجودى را خدا بداند كه مردمان جهان را ميترساند كه : « يا مرگ يا ايمان » ، و درصورت ايمان نياوردن مردمان ، طوفان نوح را ميفرستد ، تا همه بشريت را بجرم ايمان نياوردن ، بجز هفتاد هشتاد نفر ، بديار عدم ميفرستد. جان همه بشريت را ميتواند براى ايمان نياوردن ، بيازارد و بام و شام مردمان را بترساند ، كه اگر ايمان نياوريد ، دچار غضب الهى  خواهيد شد  . براى گرفتن ميثاق از يهوديان ، يك كوه بزرگ را فراز سرشان نگاه ميدارد تا توى سرشان بكوبد ، و ميگويد يامرگ يا ايمان . اينها آيات صريح قرآنيست . امت برگزيده اش را با شمشير به ايران ميفرستد، و ميگويد : 1- يا مرگ 2- يا جزيه دادن با تحقير3- يا ايمان . و اين قرارد ادى را كه زير وحشت ، تحميل كرده است ، عهد و پيمان هم مينامد . و نميداند كه چنين عهدى، از ريشه، باطل و لغواست. عهدى كه در قادسيه و نهاوند بسته شد ، از همان روز نخست ، از ديد فرهنگ ايران باطل و لغو بود، و هست و خواهد بود . فضيلت را ، عملى ميداند كه از ترس هميشگى از خدا و به غضب كرده شود وآنرا« تقوى » مينامد . در حاليكه فرهنگ ايران ، بجاى اصطلاح « تقوى» ، واژه « هنر» را بكار ميبرد .  اينست كه موءمن متقى، نه تنها از غضب خدا در آخرت ميترسد، بلكه اين غضب خدا، در همان امر به معروف و نهى از منكر كه همان مرد متقى ميكند ، نمودار ميشود . بقول حافظ
اگر از نقطه تقوى ، بگردد يكدمت ديده
سزاى ديده كج بين ،  زميل آهنين باشد
در برابر اين تقواى اسلامى ، حافظ مفهوم هنر ايرانى را نيز خوب ميشناسد
كمال سر محبت ببين  نه نقص گناه
كه هركه بى هنر افتد ، نظر به عيب كند
نيكى پيرمغان بين كه  چو ما بد مستان
هرچه كرديم ، بچشم كرمش زيبابود
پيرمغان همان، خرم يا فرخ ، خداى ايران بوده است كه نام اين خدا در شيراز بوده است . براى آزادى ازترس ، نخست بايد خود خدا ، نترساند ، خدا ، وجودى بيمناك و وحشت انگيز نباشد . به همين علت در ايران ، خدا زيبا بود، چون گوهرش، نيروى كشش بود. آنكه ميترساندو انذار ميكند و دنيا را به وحشت مياندازد، خداى قدرتپرست و غلبه خواه است . به همين علت در فرهنگ ايران، خدا ، آب و شير و شيره گياهان شمرده ميشد ، چون اين آب با انسان، كه تخم شمرده ميشد ميآميخت و گياهى ميروئيد كه نامش، بينش و انديشه بود . انديشيدن ، پيآيند آميختن خداى آبكى ،با تخم انسان بود كه مستقيما ، شاخ و برگ و بر ى كه بينش باشد از آن ميروئيد . اين آميزش خدا با هر انسانى را، همپرسى ميناميدند( نه همه پرسى ) كه سپس يونانيها ديالوگ ناميدند . خدا با هر انسانى ، همپرسى ميكرد . ديالوگ ، با ديالوگ ميان خدا و انسان آغاز ميشد . ولى يهوه و الله و پدر آسمانى ، هيچكدام اهل ديالوگ ، يا همپرسى نيستند . از آميختن آب كه خدا بود، و از تخم، كه انسان بود ، تخم انسان ، آغاز به رويش ميكرد، و  بهمن يعنى خداى انديشيدن، از اين آميختگى خدا با گوهر انسان ، پيدايش مى يافت . خداى ايرانى از آميختن با انسان نميترسيد، و نه تنها از آميختن با انسان، عار نداشت ، بلكه اين آميختن ، عشق ورزى بود . از عشق خدا و انسان به همديگر ، بينش انسان ايجاد ميگرديد . انسان ، درفرهنگ ايران، نياز نداشت كه براى رسيدن به معرفت يا ابديت، از درخت معرفت يا خلد بدزدد ، و سپس از ترس ، خود را از خدا، پنهان كند و به خدا  دروغ بگويد . ريشه انديشيدن در فرهنگ ايران ، عشق انسان و خدا به همديگرست، و اين را همپرسى يا ديالوگ مينامد . و نياز به هيچ پيغامبرى و يا پسرخدا و فرستاده برگزيده اى، از خدائى ندارد كه انسان رافاسد و گناهكار و بى معرفت و معرفت دزد بداند . 
جائيكه انسان و خدا ، به کردار ِ« همال همديگر » ، به هم عشق ميورزند ، جاى ترس و بيم نيست . انديشيدن  در بهمن، تجسم مى يابد . و اين بهمن ، خداى خنده است . اين بهمن ،« بزمونه » ناميده ميشود ( برهان قاطع ) ، يعنى اصل بزم و اصل همانديشى با هم در انجمن شادى .   بقول مولوى : 
چون گل بشكفت و روى خود ديد
زان پس ز قبول ورد نترسد
بس كن ، هرچند تا قيامت
اين بحر ، گهر دهد نترسد
انسان ،  ميشكوفد و اين خنده و انديشه شادى آور و جانپرور و زيباى خود را با چشم خود مى بيند  ، و ديگر از قبول هيچ مرجعى ، و از رد هيچ قدرتمندى ، نميترسد ، چون در اين بحرست كه تا قيامت ميتوان درآن گهر جست ويافت، و از فقر و كمبود انديشه نميترسد. بهمن، اصل انديشيدن در هر انسانى هست . بهمن نامهاى گوناگون داشته است ، يكى« انديمان» است كه همان اصل انديشه باشد، و از پيشوند انديمن ميتوان ديد كه مينو يا « تخم اند» است، و« اند » ، احتمال و شكفت كردن و شك كردن و گستردن يك تجربه است . انديمن از گستردن و از  خودرا گشودن ، شاد شدن است . انديمان ، تخم « شاد انديشيدن  + شكفت كردن شاد » است . در شك كردن ، شاد شدنست . در احتمالات ، احساس شادى كردن است . يك انديشه ، تخميست كه بايد خود را درجهان بگستراند ، و براى خود را گستردن و پهنا يافتن ، قدرتمندان سياسى و دينى، آنرا از جنبش باز ميدارند ، و اورا از انديشيدن ، ميترسانند .  ونام ديگر بهمن ، اكومن بوده است كه اصل احتمال و شكفت كردن و شك كردن بوده است . پس انديشيدن درخود گسترى ، در شك كردن ، در شادى از احتمال ، كه برضد انحصار حقيقت در يك  مكتب فلسفى يا دين است ، با همه قدرتهاى سياسى و دينى و اقتصادى رويارو ميشود، و آنها اين شك ورزى و شادى از احتمال و شكفت كردن را خطرناك مى يابند . از اين رو اين« اكومن » را همانسان كه موبدان زرتشتى ، « كماله ديو» كردند ، همانسان اديان سامى ، زشت و تباه ساختند . اكومن را اكوان ديو ساختند .  و سوره بقره با اين آيه آغاز ميشود كه هذا الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين . كسى حق ندارد دراين كتاب شك ورزد و اين كتابيست كه ترسندگان را هدايت ميكند . بخوبى ديده ميشود كه  انسان را از انديشيدن مستقل و آزاد كه باشك كردن آغاز ميشود ، ميترساند  . همينسان سيستم سازى فلسفى در اروپا ، كه دريك دستگاه ، همه تجربيات و پديده ها را گرد ميآورد و به هم مى بست ، درست گرفتار همين مسئله شد ، و بسختى و خشونت ، با شك ورزان در برابر دستگاه فلسفى يا ايدئولوژى خود رفتار ميكرد . همانرفتارى را كه پيروان اين اديان ، با انديشندگان مستقل ميكنند . بهمن ، همانسان كه خداست ، در هر انسانى نيز هست . به عبارت ديگر ، شك كردن و از احتمال ، ميان كثرت انديشه ها و عقايد و اديان و مكاتب ،  شاد شدن ، يك كار مقدس و خدائيست . شاد شدن از  تعدد مكاتب فلسفى و اديان و جهان بينى ها ، نماد آنست كه  بهمن ، همه صورتها را ميگيرد ، و هميشه نيز فراسوى صورتها ميماند . 
اينست كه همه اين اديان و عقايد و مكاتبى كه حقيقت رادر انحصارآموزه ياپيامبرخودميدانند، انسان را ميترسانند كه خودش بينديشد . ولى انديشه، به معناى « خوشه يا تخم ازهم گشاينده » نيز هست » . هرچند انديشيدن را از گستردن ميترسانند ، ولى انديشنده و فرزانه، از غناى درونى خود اطمينان دارد،  و نميترسد . انسان برغم ترس و بيم، برغم وحشت انگيزان، برغم قدرتمندان سياسى و دينى ، برغم قدرت پرستانى كه نقشه براى پايه ريزى قدرت خود در فردا ميريزند  ، ميانديشد .  
چرا همه جامعه باهـم
يك شـاهـنـد ؟
هنگامى ما از كشورمان به غرب ميآئيم ، براى درك غربيان ، و براى تفهيم خود به غربيان ، دچار دردسر ميشويم ، چون آنها با اصطلاحات ديگرى، خواستها و عواطف خود را بيان ميكنند كه ما . و ما بايد اين اصطلاحات را بياموزيم ، تا بتوانيم اندكى خواستهاى آنهارا بيشتر بفهميم ، و اندكى بيشتر بتوانيم خواستهاى خود را به آنها بفهمانيم  .تازه اگر كسى بخواهد بزبان خارجى ، به گونه اى بنويسد كه در خوانندگان غربى موثر باشد ، پس از بيست و سى سال هم نميتواند بخوبى از عهده اين كار برآيد . همين دردسر را ما با تاريخ گذشته خود داريم . هردوره اى از فرهنگ ما ، ايرانيان ، اصطلاحات ديگرى داشته اند، و محتويات سياسى و اجتماعى و دينى  خود را به گونه اى ديگر بيان ميكرده اند . ممكن است كه همان اصطلاحى را كه ما بكار ميبريم ، آنها نيز بكار مى برده اند ، ولى معناى كاملا ديگرى به آن ميداده اند . حتا معنائى كه به آن ميداده اند وارونه معنائيست كه ما به آن ميدهيم . مثلا همين واژه « شاه » كه براى ما، يك شخص است كه بر ملت حكومت ميكند ، و براى ما اين معنا بديهى شده است ، نه تنها معناى ديگر ، بلكه معناى وارونه آنرا داشته است . شاه ، به معناى « كل جامعه » يا « كل ملت » يا « سراسر بشريت » بوده است ، و اصلا معناى « يك شخص » را نداشته است ، كه بنا به دلخواهش ، برملت حكم كند .  براى نو انديشى ، بايد به همه باورها و آموخته ها و سنت ها و بديهيات ، شك كرد . شك كردن به باورها و به آموخته ها و به سنت ، در پايان به يك چيز ختم ميشود ، و آن شك به واژه ها و اصطلاحاتيست كه بديهى ترين چيزهاست . به همين علت بود كه قرن نوزدهم ميلادى در اروپا ، نوطلبى ، درست به « شك كردن به واژه ها » انجاميد ، و با اين شك ورزى انديشمندان ، فلسفه زبان و علم زبان به وجود آمد . 
در بررسى « واژه ها » ، معلوم شد كه بسيارى از بهترين افكار ما ، چيزى جز « خرافات زبانى » بيش نيست . جائى انديشه اى نو آغاز ميشود ،كه در آغاز، به نخستين مايه كارشان كه واژه ها و اصطلاحاتست ، شك كنند . واژه هاى بديهى ، خطرناكترين و گمراه كننده ترين ابزار انديشه هستند . كسيكه فقط با واژه ها به عنوان بديهيات كار دارد ، هيچگاه  نخواهد توانست بينديشد . مارا غالبا با همين واژه هاى بسيار بديهى ميفريبند . ما براى همين معناى بديهى كه از واژه « شاه » داريم ، و حاضر به شك كردن به آن هم نيستيم ، به تاريخ ملتمان توهين ميكنيم . ما براى همينكه اين واژه را بررسى نميكنيم ، فرهنگ خودمان و فرهنگ سياسيمان را خوار و ناچيز ميشماريم . مى انگاريم كه در ايران هرگز « انديشه دموكراسى و سوسياليسم » نبوده است .  نوانديشى ، با همين شك كردن در واژه ها و اصطلاحات آغاز ميشود . همه خرافات ، در زير همين « واژه هاى بديهى » ، لانه كرده اند . نو انديشى ، باكپيه كردن انديشه هاى غربيان  ممكن نيست ، بلكه با شك كردن در همين واژه هاى خودمانست، كه معانى بديهى آنها ، راه ما را به شناختن فرهنگ ژرف و مردمى خودمان بسته اند . مفهومى كه ما امروزه از « شاه » داريم ، مفهوميست كه از دوره چهارصد ساله ساسانيان براى ما به ارث مانده است ، و موبدان زرتشتى آنرا بكلى تحريف و جعل كرده اند . همينسان كه آخوندهاى ما ،  پيش چشم همه ، معانى اصطلاحات آزادى و عدالت و استقلال را تحريف كردند ، و مردم و حتا روشنفكران را همراه با خود ساختند ، و ملت را دچار اين فاجعه بزرگ كردند ، موبدان و كشيش ها و آخوندهاى همه ادوار، همين كار را كرده اند . آخوندهاى ما ،  جلو چشم همه ، معناى « جامعه باز »  و « جامعه مدنى »  و « انتخاب » را تحريف كردند . موبدان زرتشتى نيز همانقدر دشمن همكارى ملت در نظام حكومت بوده اند كه آخوندهاى اسلامى . پس حق داريم شك خود را در تاريخ گسترش دهيم ، تا بتوانيم رد پاى انديشه هاى ملت را كه از زير سانسور اين موبدان نجات يافته است ، باز سازى كنيم . 
موبدان زرتشتى ، در درازاى چهارصد سال حكومت ساسانى ، دبيرى و دستگاههاى آموزش را به خود اختصاص داده بودند،  وپيروان انديشه هاى ديگر را از آن محروم ساخته بودند . چنانچه آخوندهاى اسلامى نيز  در ايران ، راه آموزش عالى را به اقليتها مى بندند .  در اين دوره ، موبدان توانستند همه آثارى را كه ايرانيان درباره حكومت آزاد انديشيده اند ، به فراموشى بسپارند و نابود سازند يا تغيير شكل بدهند . مثلا از روز اول دسامبر ( كه ماه دى ميباشد ) تا روزهشتم ، خرمدينان ، هزاره ها در ايران ، جشن برابرى ملت با حكومت ، و استوار بودن حكومت بر خواست ملت را ميگرفتند ، و نامش را « جشن خرم » نهاده بودند  . براى درهمريختن ونفى اين جشن،  آمدند ، و روز شهادت زرتشت را به همين روز اول دى انداختند ، تا عزاى شهادت زرتشت ، جانشين جشن دموكراسى بشود . همين گونه كار  را آخوندهاى مسلمان نيز امروزه ميكنند . 
رد پاهاى اين « شهرخرم » كه مدنيتى برپايه دموكراسى و سوسياليسم بوده است ، در آثار مختلف باقى مانده اند . از جمله اگر به همان داستان شيخ عطار در باره « جستجوى سيمرغ » دقيقا بنگريم ، مى بينيم كه داستان اصلى ، با تصوف كارى نداشته است ، و يك فلسفه اجتماعى + سياسى بوده است . داستان از اين قرار است كه مرغان ، گرد هم ميآيند و ميگويند كه ما شاهى داريم كه غايب و گم است، و ما بايد به جستجوى شاه خود برآئيم تا او را بيابيم . اين مرغان در آغاز ، هـُدهـُد را براى رهبرى در جستجوى سيمرغ برميگزينند . براى برگزيدن يكى در رهبرى جستجو ، ميان همه مرغان، قرعه ميكشند ، و اين قرعه بنام هدهد در ميآيد . قرعه كشيدن در دموكراسى يونان متداول بوده است ، و قرعه كشيدن ميان همه افراد ، برانديشه برابرى همه افراد ، استوار است . رهبر جستجوى عموم مردم  نيز، بر شالوده برابرى همه افراد انجام ميگيرد .  هدهد ، در اسطوره هاى ايران، مرغيست كه آب را در زير زمين ميتواند در يابد و ببيند . اين را « بينش در تاريكى » ميگفتند . بينش در تاريكى ، اصطلاحى براى شناختن چيزها ،از راه جستجو و آزمايش بود . 
در تاريكى، براى يافتن هرچيزى بايد كورمالى كرد، و آنرا جست و راههاى گوناگون را آزمود . اين بود كه آرمان بينش در فرهنگ ايران ، بينش در تاريكى بود . در روشنى ، هركسى ميتواند به آسانى ببيند . ولى درتاريكى ، ديدن ، هنر است . و تجربيات ژرف انسانى همه تاريكند . از اين رو ايرانى ، معرفت واقعى را ، بينش در تاريكى ، يعنى بينشى كه از جستجو و آزمايش بدست ميآيد، ميدانست . اگر نگاهى به هفتخوان رستم بيندازيم مى بينيم كه اغلب اين خوانها ، رستم از تاريكى ميگذرد، و اين رخش است كه ميتواند در تاريكى ببيند، نه رستم . و در خوان هفتمست كه رستم در غار تاريكى وارد ميشود كه ديو سپيد هست . و در تاريكى ، چشمش را ميمالد، و با آب چشم خودش ، چشمش را ميشويد و آنگاهست كه ميتواند ديو سپيد را ببيند . 
رستم بايد دشمنش را در تاريكى بيابد و ببيند و با او پيكار كند . امروزهم ، بسيارى از دشمنان آزادى و عدالت و استقلال فكرى ، در تاريكيها ، پنهان هستند ، در تاريكى همين واژه هاى بسيار بديهى . پس هدهد ، جانشين سيمرغ در غياب سيمرغ نيست ، بلكه  بسيج سازنده سائقه جويندگى در همه است. هدهد ، تخم جستجو یا بینش درتاریکیست که در وجود همه افشانده شده است . مرغان به جستجو مى پردازند ، و از مراحل گوناگون ميگذرند ، تا در اين جستجوى  شاهشان ، ناگهان مى بينند كه همه باهم، همان شاهند كه مى جستند . شاه ، كسى غير از جمع خودشان نيست ، فقط شاه ، موقعى يافته ميشود و پديدار ميگردد كه همه باهم بجويند . اين جستجوى باهم ، اين انديشيدن باهم ، اين پيمودن راه باهم ، اين غلبه مشكلات راه باهم ، وحدت پنهانى آنهارا پديدار ميسازد . 
در اين جستجوى باهمست كه همه ، وحدت زندگى خود را در« يك شاه كه نامش سيمرغست » ، لمس ميكنند . سيمرغ يا شاه ، در ميان همه هست ، ولى چون در ژرفاى هريكى پنهان است ، كسى نميداند كه همه باهم ،يك شاهند .
پيدايش اين شاه يا سيمرغ پنهان در هركسى ، سبب ميشود كه در پايان جستجو ، مى بينند كه شاه واحد ، در همه پنهان بوده است ، و فقط در باهم جوئى و باهم آزمائى و با هم انديشى ، همه باهم در مى يابند كه خودشان همان شاهند . البته « شاه »  در اصل نام همين سيمرغ ، يا همين « اصل همزيستى درهمه » بوده است . چنانكه به كرمانشاه ، دراصل كرما سين ميگفتند . پسوند سين ، همان سئنا و سيمرغست و كرم ، درخت تاك است، كه درخت زندگى بوده است . درست مردم ،جاى سين كه سيمرغ باشد ، شاه گذارده اند . به همين علت نيز شاهنامه ، به معناى نامه سيمرغ ، نامه ملت ، نامه بشريت، نامه اجتماع است . اگر دقت شود ، شالوده شاهنامه ، به دور سام و زال و رستم ميچرخد ، و اينها همه سيمرغيان هستند . البته با آشنائى بيشتر با اين فرهنگ، خواهيم ديد كه خدا كه همان سيمرغست ، نام ديگرش « ارتا خوشت » و «ارد وشت » است كه امروزه ارديبهشت شده است .  اين روز سوم كه روز ارديبهشت است، برابر با منزل سوم ماهست كه نامش ، « خوشه پروين » است . ارتا خوشت نيز به معناى ارتاى خوشه است . ايرانيان خدا را خوشه اى ميدانستند كه دانه هايش ، همه زندگان يا همه انسانها بودند . همه انسانها باهم ، يك خدا يا يك شاه بودند . فرهنگ ايران ، خدا را فراسوى جهان و انسانها نميدانست، بلكه خدا در ميان هر چيزى بود ، همچنين خدا ميان چيزها بود . چون خدا در ميان انسانها و حلقه پيوند ميان انسانها بود ، نهفته بود، و مى بايست آنرا جست تا پيدا كرد . هركسى خدا را در شكل عشق مى يافت . 
همچنين خدا ، ميان انسانها بود .اين بود كه در جستجوى خدا ميان انسانها ، انسان، عشق ميان انسانهارا پيدا ميكرد كه انسانها را به هم پيوند ميدهد،  و نام اين عشق ، شاه بود .  پس تا مردمان ، خدارا در خود و ميان انسانها باهم ميجويند ، در اين جستجوى همگانى ، شاه بودن خود را لمس ميكنند . وحدت اجتماع ، كار باهم جستن ِ راههاى همزيستى است . نياكان ما ، از انديشه اى بسيار ساده ، به ژرفائى ازارزشهاى مردمى و فرهنگ سياسى رسيدند كه مارا به شگفت مياندازد . اينكه ما ميانگاريم دموكرسىو سوسياليسم در ايران نبوده است ، نتيجه همين وارونه سازى واژه ها و اصطلاحاتست ، كه در خود آگاهى ما بسياربديهى شده اند ، و اكنون زمان آن رسيده است كه ذهنمان را خانه تكانى بكنيم ، و اين « خرافات بديهى» را دوربريزيم. ونام خرافات را روشنفكرى نگذاريم !
انسـان ِكـيـهـانى
چگونگى رابطه ما با « اكنون » ،يا با « زمانى كه در آن زندگى ميكنيم » ، چگونگى رابطه ما را با فردا و ديروز ، با آينده و گذشته ، با نو و كهنه، معين ميكند . ما با « كنون »، چه رابطه اى ميتوانيم داشته باشيم ؟ با كنون ، ميتوان روابط گوناگون داشت . اين با ماست كه در ابتدا ، رابطه خود را با « اكنون » برگزينيم ! مثلا يك موءمن به مسيحيت ويا اسلام ، سعادت اخروى و جاويدانى را اصل زندگى ميداند . زندگى در اين دنيا ، براى تأمين سعادت آن دنياست . رسيدن به اين غايت، رابطه با « كنون » يا با آنچه در كنونست ، يا با زندگى سياسى و اجتماعى و هنرى و اقتصادى در كنون را مشخص ميسازد . ما هميشه در كنون، زندگى ميكنيم . سياست و حكومت در اين اديان ، مردم را براى سعادت در آن دنيا آماده ميكند . به مردمان شكنجه و عذاب ميدهد،  تا روانشان پاك شود ، تا به سعادت آن دنيا برسند . انسان شكنجه و عذاب موقت و گذرا را مى پذيرد، تا به سعادت هميشگى برسد .  اينست كه « اكنون » ، زمان گذر است . اكنون ، اصل فناست. زمانى كه ميگذرد، ارزش ندارد، و آنچه جاويدانست ، ارزش دارد . بوئيدن گلى خوشبو ، بوسه اى از لب يار ، و مزيدن  شرابى خوشگوار، بى ارزشند . اين ها همه فانى هستند و بخودى خود ، ارزشى ندارند، و فقط وسيله و ابزارند ، و بايد بدنبال سعادتى رفت كه هميشه پايدار است . ايرانى ميگفت كه زندگى در گيتى بايد مزه داشته باشد ، و مزه زندگى، معناى زندگى بود . وقتى « اكنون » ، اصل فناست ، اين انديشه ميتواند دو  پيآيند گوناگون داشته باشد . يكى ، چون كنون يا آن را ، فانى ميداند ، به انديشه آنست كه به سعادتهاى گذران چندان اهميت ندهد ، ولى ديگرى ، مانند خيام ، نتيجه ميگيرد كه چون اكنون، طعمه فناست، پس تا ميتوان ، بايد از اكنون و اكنونها ، كام برد . فردا كه آخرت باشد، فقط داستان شنيدن صداى دهل ازدوراست. هم اين انديشه خيامى ، وهم اهميت دادن به سعادت اخروى ، سبب شد كه مسئوليت از آباد كردن جهان ، و درست كردن اجتماع خرم و شاد، مسئله فرعى و حاشيه اى شد . ولى فرهنگ ايران ، رابطه ديگرى با كنون و بالاخره با مفهوم زمان داشت. ايرانى ميانديشيد كه كنون ، انبارى از تخمه هاى امكانات ، تخمه هاى آينده بود كه بايد آنرا برگزيد وكاشت و آبيارى كرد و پرورد . كنون، غنائى از امكانات آينده و نوهاست . شايد بپرسيد كه اين انديشه، كجا نوشته شده است . در خود همان واژه « كنون » ، اين معنى ، درج هست . 
« كنون » ، به معناى « خمره پراز دانه و تخم » است . همچنين كانون ، هم منقل آتش است كه در اصل، مجموعه تخمها بوده است . چون آتش ، تخم زندگى بوده است، و كانون ، ابزار موسيقى هم هست  و افزوده براين « قانون » هم هست . تخمى كه در« كنون» هست ، بيان قداست زندگيست ، چون آتش پرستى ، به معناى پرستش يا پرستارى از زندگى بوده است. پس فرهنگ ايران ، زمان را « اصل آفريننده و نو آور » ميشناخت .اين انبار تخمه هاى امكانات و آينده ، از كجا ميآيد ؟  گذشتگان ما آنچه كرده اند، تاريخ ما ، سنت ما ، دانش ما ، زبان و روان ماشده ، وهمه اينها ، تخمه هائى هستند كه از كشت وكار آنها بجاى مانده است. اكنون ، آكنده از اين تخمه هاست ، ولو آنکه ما آن را ندانيم . محصولات اين كاشته ها ، در همين « كنون » ، جمعند . ما محصول هزاره ها تاريخ و سنت و انديشه ها را ، درهمين « خمره كنون» داريم . معمولا ما بى خيال از همين « كنون ها » ميگذريم ، و اين انبار امكانات آينده را دست ناخورده باقى ميگذاريم . برخى مى پندارند كه در امروز و در حال و دركنون ما ، فقط ديروز ، فقط اتفاقات دهسال و بيست سال و صد سال پيش هست . اين انديشه ، خيال باطلست . در اين خمره  « كنون » ،  محصولات هزاره ها  از انديشه ها ى پيشينيان ما رويهم ريخته شده اند . اين كنون ما ، روبروى ما نيست كه اگر خواستيم آنرا ول كنيم . اين كنون ما ، از ماست و با ماست ودرماست . 
ما ميتوانيم كنون خود را ول كنيم ، ولى كنون ما ، مارا ول نميكند. در اين خمره « اکنون » ، تخمه هاى چند هزارسال تاريخ ما ، براى كاشتن و پروردن حاضرند . خروارها كاههاى تاريخ و سنت را بايد الك كرد، تا اين تخمه هاى رويا، در غربال ما بمانند . خوبى تخمه در اينست كه ، هزاره ها ميتواند در انبار، دست نخوره باقى بماند ، ولو كسى هم آنها را نكارد ، اما آنجا هست . بسيارى، دست به تخمه انديشه هاى گرانبها نميزنند، و ميآيند ، تخمه هاى علفهاى هرزه يا ترياك يا خارو تيغ را مرتبا ميكارند و به خورد مردمان ميدهند ، و ميگويند اين فرهنگ و سنت ماست . ولى ما كه كنجكاويم ، دست در ژرفاى خمره كنون ميكنيم  و در ته اين خمره « كنون » ، تخمه انديشه هاى بسيار شاد سازنده و خرم نيز از پيشينيان مى يابيم كه  آنهارا فراموش ساخته اند . پس مهم اينست كه تخمه هاى درختان سرسبز و تنومند و گياهان نيرو بخش را در گوشه هاى انبار بيابيم كه ميتوان از سر، كاشت و پرورد . حتما آنچه در خمره « كنون » ريخته شده است ، به درد نميخورد ، بلكه اين انديشه هاى مايه اى كه هزارها به عمد فراموش ساخته شده اند ، ميارزند كه از سر كاشته و پرورده شوند . از جمله اين تخمه ها در خمره « كنون » ما ، انديشه « انسان كيهانى » است . 
هزاره ها ايرانيان براين باور بودند كه انسان  بطور كلى، سرشت كيهانى دارد . انسان ، براى ايرانى ، قومى يا ملى يا نژادى يا طبقاتى يا امتى  نبود . از ديد فرهنگ ايران ، انسان را از اين نميتوان شناخت كه متعلق به فلان قوم و ايل است ، يا متعلق به فلان نژاد است ، يا از كدام ملت است ، يا از كدام طبقه است ؟ يا در اثر ايمان آوردن به موسى و يا عيسى و يا محمد ، از امت يهودى يا امت مسيحى ويا امت اسلامست .
ما چند سده است كه گرفتار خرافه تازه اى شده ايم . ميانگاريم كه هرچه زمان ، پيش ميرود ، انديشه ها نيز بهتر و كاملتر و مردمى تر ميشوند . به همين علت وقتى كسى را ميخواهم مسخره كنيم ميگوئيم فلانى انديشه هاى عصر حجر را دارد ، ولى ما برعكس، مدرن هستيم . هر فكر و دينى و فلسفه اى كه گام به عرصه تاريخ گذاشت ، دوره پيش از خود را بشيوه اى ، دوره جاهليت و بدويت ميسازد . ولى اين يكى از خرافات بزرگ هست كه مارا از درك تاريخ انديشه ها باز ميدارد. انسانها در دوره هاى گوناگون ، با ويژگيهاى خاصى كه يكبار در تاريخ هست ، تجربيات اصيلى در آن دوره ميكنند كه بى نظير است. تاريخ گذشته ، مجموعه اشتباهات گذشته نيست . تاريخ گذشته ،خطى نيست كه فقط رو ببالاست ، و چونكه صد آمد ، نود هم پيش ماست . Rankeرانكه ، مورخ بزرگ آلمان ، اين انديشه را آورد كه: تاريخ بشريت براى آن گرانبهاست ، چون در هر دوره اش ،انسانها تجربه بى نظيرى ميكنند كه دوباره نميشود آنرا با همان ويژگى كرد. اگر ما  تصاوير « انسان طبقاتى » ، « انسان نژادى » ، « انسان اقتصادى » ، « انسان امتى » را كه تاريخ معاصر مارا ، دچار دردها و عذابهاى فراوان ساخته اند ، با اين تصوير « انسان كيهانى » شش هزار سال پيش  ايران بسنجيم ، و انصاف داشته باشيم ، اعتراف خواهيم كرد كه انسان عصر حجر ، به مراتب از ما پيشرفته تر بوده اند . آنها به اين انديشه افتادند كه گوهر انسان، از خدايان و ستارگان و افلاك سرشته شده است. 
از همه  خدايان و ستارگان و درياها و افلاك ، جزوى در گوهر انسان باهم آميخته شده است ، و انسان معجونى آميخته و همآهنگ از خدايان و افلاك و ستارگان و كوهها و درياها و گياهانست. ودر هنگام مرگ ، بى هيچ  فاصله و بريدگى زمانى ، اين اجزاء و اندام انسانها ، به ستارگان و سپهرها و خدايان باز ميگردند، و با اصلشان ميآميزند و يكى ميشوند . اين انديشه بزرگ در متون پهلوى باقى مانده است . فقط اين انديشه با الهيات زرتشتى ، سازگار نبوده است، و ميخواستند انسان را آفريده اهورامزدا بدانند . آمده اند ، اين نيروى آميزندگى يعنى عشق خدايان و افلاك و ستارگان رادر متون حذف كرده اند .و فقط گفته اند كه اين اجزاء و اندامها ، همانند كيوان و خورشيد وماه و زهره و ... هستند . در صورتيكه مسئله ، مسئله همانندى اندام با آسمانها  و تشبيه شاعرانه انسان با خدايان و آسمانها و كيهان نبوده است . مسئله ، تنها مسئله پس از مرگ نبوده است، بلكه مسئله ، مسئله زندگى و بينش و شادى و شركت همه، در آفرينندگى بوده است . دراين فرهنگ ، همه باهم، جهان را ميآفرينند . يك خداى واحدى نيست كه جهان را به تنهائى بيافريند . همين تصوير را براى اجتماع و تاريخ هم داشته اند . اجتماع و تاريخ و سعادت اجتماعى  را همه مردمان باهم ميآفرينند، نه آنكه يك قدرت مافوقى ، بهشتى در فراسوى آسمانها بيافريند ، و حق ورودش،  در اختيار انحصارى خودش باشد . انسان در تك تك اندامش ، اين جشن آفرينندگى جهانى را ميگرفت . مويش ، بخشى از كيوان بود . پوستش ، بخشى از گوهر اهورامزدا يا خرم بود . چشمانش، بخشى از گوهر ماه و خورشيد بود . گوشش ، بخشى از سروش بود . استخوانش ، بخشىاز خرداد ، خداى خوشزيستى و سعادت بود . گوشتش ، از آناهيتا بود ، گردنش ، از گوهر رام خداى هنرها بود . مغزش ، چنانكه از خود واژه مغز ، كه « مزگا » باشد ميتوان ديد ، ناى ماه بود . ماه با نواختن نايش ، اصل آفريننده و صورتگر و نقاش و چهره آرا ى جهان بود . مغز يا مزگا ، ماه شب افروز بود . چرا مغز را برابر با ماه ميگرفتند ؟ براى آنكه آنها ، بينش حقيقى را ، بينش در تاريكى تجربيات و رويدادها ميدانستند . 
«هنر» آنست كه انسان در تاريكى تجربيات ببيند ، و اين همان انديشيدن از راه جستجو و آزمايش است . ماه ، مركب از چهار خداى گوناگون بود و اين خدايان ، به خدايان نابر مشهورند ، بسخنى ديگر، خدايانى كه جان را مقدس ميشمارند، و حق آزردن جان را به هيچ كسى نميدهند .و اين ماه نى نوازست كه برپايه قداست جان ، مدنيت را بنياد ميگذارد ، چنانكه واژه « مدنيت » كه ما ميانگاريم يك واژه عربيست ، يك واژه فارسيست، و دراصل « مدو نات= مدو+ نات » بوده است ، و به معناى « ناى ماه » يا ماه نى نواز است، چون اين ماهست كه با بانگ نايش ، شهر را ميآفريند ، و واژه شهر كه همان خشتره باشد ، هنوز نيز نام ماهست ، كه به معناى زن است .
بـَـدى
ملتها ، اديان ، مكاتب فلسفى ، ايدئولوژيها ، به علت غرورشان ، نقاط ضعف خود را تا ميتوانند پنهان ميكنند، و تا ميتوانند فقط نقاط نيرومندشان را پشت ويترين تماشاچيان ميگذارند . البته اين نقاط ضعف را، باهمان نقاط نيرومند ومثبت ميپوشانند و تاريك ميسازند، و خودشان هم كم كم آنهارا نمى بينند . اين مخرج مشترك همه است . چون مردمان، خواهان چيزى هستند كه بطور خالص،يكدست خوب باشد . فرهنگ ايران هم گرفتار اين دردسر بوده است.انتخاب ميان خوب و بد ، معمولا بسيار آسانست. انتخاب، هنگامى مشكل ميشود كه از سوئى ، « بد ، در زير خوب پوشيده شود » ، و از سوى ديگر ، « خوب ، بدنام و زشت و مكروه ساخته شود » ، و انسان ميان اين دو بايد برگزيند . از سوئى، خوبى را كه ما برميگزينيم ، در يك چشم به هم زدن ، خلاف انتظار ما، بد ميشود. و برگزيدن « خوبى را كه زشت و مكروه و بدنام ساخته اند » ، باعذاب و رنج ممكنست. هرارزشى  به ضدش ، تبديل مى يابد . بهترين نمونه ، اينست كه در آغاز ، آرمانى ، ايدئولوژى ، دينى ، فلسفه اى مارا چنان شيفته خود ميسازد كه سراسر وجود مارا فراميگيرد. دراين هنگام، ما ، با آن آرمان يا ايدئولوژى يا دين، يكى ميشوبم . آن موقعست كه ما طبق آن آرمان و ايدئولوژى و دين يا فلسفه عمل ميكنيم . ولى پس ازمدت كوتاهى وضع عوض ميشود . انسان ، هميشه بطور يكسان، شيفته و مجذوب يك آرمان يا فلسفه و دين نمى ماند و نميتواند كاملا خودرا درآن حل كند . آهسته آهسته به خود ميآيد و بقول مشهور هوشيار ميشود. از اين ببعد، ناخود آگاه ، آن دين و آرمان و ايدئولوژى را با خودش يكى ميسازد. وحدت ميان آندو بجاميماند، فقط سويش عوض شده است . اول او ، با آرمان يا دينش، يكى بود ، حالا آرمانش و دينش، با او، يكى شده است . آنچه در آغاز ، غايت بود ، بايك چشم بزدن ، ابزار ميشود . آنچه خوب بود ، ابزار او براى رسيدن منافع ناگفته و حتا ناخود آگأه اوميشود . بدين شيوه ، همان خوبى كه غايت بود ، ابزار بدى ميشود و حتا از بد، بدتر ميگردد .هيچكس نيز نسخه اى براى جلوگيرى از اين تغيير ناخود آگاهانه روان و ضمير انسان ندارد و نخواهد داشت .  پس بايد فرق ميان اين دوپديده راشناخت . اين مهمست كه بدانيم  از چه موقع ،  آرمانى يا دينى يا ايدئولوژى ، كسى يا حزبى يا ملتى را موم كرده است، و از چه موقع ، آن كس يا حزب يا ملت ، آن آرمان و ايدئولوى و فلسفه و دين را ، موم ميكند . و اين تبديل حالت و نوسان حال به حال ، طوريست كه تنها با مقولات منافق و موءمن ، يا صداقت و مكر ، نميتوان آنرا از هم جدا كرد . 
اين تبدیل حالت ، ممكنست روزى چند بار اتفاق بيفتد. پس همانسان كه انتخاب ميان « بدى كه در زير خوبى» ، نقاب به رخ كشيده است ، و «خوبى كه زشت و تباه و شوم ساخته شده» است ، مشكلست ، انتخاب ميان افراد درسياست ، و انتخاب ميان اديان و احزاب و ايدئولوژيها نيز در اثر اين تحول نيمه آگاهانه و نيمه نا آگاهانه، بسيارمشكلست . فرهنگ ايران ، اين روند « پوشيدن بدى با خوبى » يا « روش واژگونه ساختن ارزشها » را ، اهريمن ميخواند .  چنانكه در همان نخستين داستان شاهنامه ، كه داستان كيومرث باشد ، و مسئله بنيادى حكومت طرح ميگردد ، ديده ميشود كه كيومرث در اثر مهر به گيتى و طبيعت ، « فر» دارد . « فر» كسى داردكه با كردارش به اجتماع و گيتى مهر بورزد . ولى اهريمن همين مهر را واژگونه ميسازد . او كين دارد و ميخواهد بيازارد وبكـُشد و از اين راه به قدرت برسد ، ولى همين كين را ، شكل مهر ميدهد .كينش را كه اصل آزاراست ، با مهر ورزى ظاهرى، ميپوشاند ، چون ميداند فقط با كردار مهرورزانه به اجتماع ميتواند، فر پيدا كند . فر ، در فرهنگ ايران، هيچگاه ارثى نبوده است، و از درون خود فرد،ميتراود ، وخدا، فر به كسى نميداده است .« فر ايزدى » ، دروغيست كه موبدان ساختند ، تا شاهان را بتوانند در اختيار خود درآورند ، و شاهى را ارثى كنند .اين واژگونه كردن كين به مهر، يا ارزشهاى گوناگون ، در اديان و ايدئولوژيها و مكاتب فلسفى و احزاب ، بطور پنهان ،انجام داده ميشود . مثلا كشتن را ناحق ميدانند و لى كشتن و آزردن مردمان را براى ايمان آوردن ، نه تنها حق ، بلكه برترين كارخير ميشمارند . 
البته نبايد پنداشت كه چنين انديشه اى را الله آورده است . مبتكر اين انديشه، خود ايرانيان بوده اند ، و الله، فقط از آن رونوشت برداشته است. خدائى كه امروزه درايران،« ميترا » خوانده ميشود، و دراصل نامش « ميتراس » بوده است ، جهان را باعمل بريدن ، ميآفريند ، و اين بريدن وكشتن را، قربانى كردن يا ذبح مقدس مينامد . ولى اين عمل را كه زشت و گناه بوده است ، بدينسان ميپوشاند كه دوتا وردست،درپهلوى چپ و راست خود ميگذارد،كه آنها جهان را با آتش افروزى، يعنى با مهر بيآفرينند . او درمركزجهان با بريدن ميآفريند، و اينها در حاشيه ، با مهر ميآفرينند . بدينسان « خشم » را در زير« مهر» ميپوشاند . سپس يهوه و الله و پدر آسمانى از او تقليد ميكنند، وغضب و قهر و غلبه را زير پرچم رحمان و رحيم يا محبت، بنياد دينشان قرار ميدهند .اين انديشه ميترائى ، كه ايرانيان مبتكرش بودند، سپس در يهوديت و مسيحيت و اسلام، جهانگيرشد، ولى ايرانيها زود از خواب بيدارشدند، و همين خدارا طرد و تبعيد كردند . داستان تبعيد ضحاك، داستان همين خداست. همچنين داستان كشتن ديو سپيد بوسيله رستم ، داستان پيكار باهمين خداست. اين زنان ايران بودند كه برضد ضحاك قيام كردند . فرانك ، زنيست كه اين پيكار را سازمان داد. ايرانى نميتوانست ، چنين خدائى و چنين اخلاقى و دينى را تاب بياورد. ايرانى نميتوانست تحمل خدائى را بكند كه شمشير غضبش را در نيام رحم و رحمت و محبت ميپوشاند. ايرانى اين را « حكمت » نميدانست، بلكه  « واژگونه كردن ارزشها » ميدانست . 
ايرانى نميتوانست خدائى را بپذيرد كه مكر و خدعه را وسيله غلبه خود ميسازد . ولى از همين داستان ميتراس كه همان ضحاكست، و موبدان زرتشتى به او نام ميترارا داده اند ، ميتوان واژگونه سازى ارزشهارا درايران ديد . خداى خشم كه ميتراس يا ضحاك باشد ، بنام ميترا، خداى عشق، ستايش ميشود. اين واژگونه سازى ارزش ها ، مقدمه نابودى حكومت ايران شد .شايد آوردن يك نمونه ، اين مطلب را بسيار روشن سازد . واژه » بد « را كه امروزه ما در برابر خوب يا نيك ، بكار ميبريم، بهترين نمونه معكوس سازى ارزشهاست. چون واژه « بد » دراصل، به معناى عشق بوده است ، و اين عشق بوده است كه بطوركلى ، تبديل به مفهوم « بدى » ساخته شده است . عشق ، بد است . واژه بد و خوب ، براى ما طورى بديهى شده است كه كارى به پيشينه آنها نداريم و چنين بررسى را اتلاف وقت ميدانيم . درحاليكه ما از تحول معانى اين اصطلاحات، ميتوانيم بهتر از تاريخ ، به تحولات فرهنگى و سياسى و اجتماعى و دينى خود پى ببريم . و همچنين شيوه انجام اين كارها را بدانيم ، چون شيوه « فروختن بد ، با لعاب نيك» ، و « تسليم و عبوديت ، با لعاب آزادى » ، وزشت ساختن آنچه نيك است ، كار هميشگيست. و با چنين بيدارى و هشياريست كه ميتوانيم اجتماع را از چنين خطرهائى كه هميشه دركمينند ، نجات بدهيم . اين واژه « بد » كه معربش » بذ « ميباشد، نام قلعه ايست كه بابك خرمدين درآن درمقابل اعراب و اسلام قيام كرده بوده است . چرا اين دژ ، بذ يا بد، خوانده ميشده است ؟ چون بد كه همان « وت ، وات = واد» باشد همان باد است . و باد در فرهنگ ايران اصل عشق بوده است . وباد بنا بر بندهشن، بخشى از گوهر انسانست . و عشق، اصل زيبائيست .  
در اسطوره هاى آفرينش ايران ، سيمرغ در آغاز، كه برفراز درخت بسيار تخمه ميان دريا نشسته است، شاخه را ميتكاند و تخمه ها را در دريا ميافشاند ،و آنگاه اين تخمه ها كه تخمه  هاى همه زندگانند با آب دريا آميخته ميشوند، و وقتى هر تخمه اى با آب آميخته شد ، تخمه رويا و شكوفا ميشود . آنگاه باد، آب را به موج ميانگيزد و آب تازان ميشود و شكل مارپيچى پيداميكند و گرد اين تخمه هاى مى پيچد و اين عشق ورزيست . دركردى، باد، به معناى پيچ است ، و پيچه، نماد عشق ورزيست .نام پيچه، عشق پيچانست، و كلمه عشق ( اشق پیچان = عشقه )  از اينجا آمده است . آنگاه  اين  باد كه همان باد صبا باشد، اين تخمه آميخته به آب را به آسمان ميبرد ، و درجهان ميپراكند و  دنيا، از عشقى كه باد، در تموج ميان تخم و آب انگيخته است، آبستن ميگردد.آب متحرك يا موج ، نرينه است . ازاين رو اشترك ، نام موج ، و اشتركا ، نام سيمرغست. بادصبا باوزيدن ، همه گياهان را حامله ميكند . اين بادصبا، معرب صفت همين خداست كه بنام « خــرسه پـا » زشت ساخته شده است .« سه پا» ، « صبا» ساخته شده است . خر، الاغ نبوده است ، بلكه پيشوند نام خرم و فرخ است وفرخ، دراوستا « خورناهـاون» است . فرخ ياخرم، نامهاى ديگر سيمرغند. سه پا يا سه انگشته ، يا سه ناى ، يا سه خوشه كه« دريغوش= دری + غوش » ميباشد، و همان واژه درويش و داريوش است، نماد سه تا يكتائى اين زنخدا بوده اند .خرسه پا در واقع همان فرخ يا خرميست كه با نواختن سه ناى، جهان را ميآفريند . از جمله نامهاى مردمك چشم ، بادريسه چشمست . بادريسه ، چوب مدور گلوى دوكيست كه نخ ميرشتند و نخها همه درآنجا جمع و منظم ميشدند . باد ميريسد ، به معناى آن بود كه رشته را كه نماد پيوند است بوجود ميآورد كه آغاز پيدايش جامه و تخم جامه است كه نشان مهر بود، چون جامه مركب از دونوع رشته است كه تار و پود باشند . 
اكنون به مردمك چشم ، بادريسه ميگفتند . با اين اصطلاح ، باور خود را بيان ميكردند كه چشم هرانسانى ، همه پديده هارا كه مى بيند، به هم پيوند ميدهد ، و خودش از آن، يك مجموعه وكل ياصورت همآهنگ  ميسازد. حس بينائى بدون دخالت عقل، اصالت صورت آفرينى دارد. اين كار، در خود چشم صورت ميگيرد، نه در مغز وعقل .اين انديشه بسيار بزرگيست. اين بود كه مردمك چشم هرانسانى،  همان خود فرخ يا خرم يا سيمرغ يا خداى صورت آفرين و رنگ آميز و زيباساز بود. از اين رو مى بينيم كه نام بادريسه چشم ،« دجال » هم هست . دجال كه  دژ+ آل است ،همان سيمرغ ، خداى ماماست كه نه تنها رستم را ازشكم مادرش بيرون ميآورد ، بلكه بينش را هم ميزاياند ،و اين آل ، زنخداى زايمان كه خداى آفريننده بوده است، سپس زشت و واژگونه ساخته شده است . و تبديل به « خردجال » شده است . اكنون ميتوان ديد كه خردجال همان خرسه پاست كه سه پايش تبديل به صبا ، خداى آبستن ساز شده است . اين سرنوشت خداى عشق بوده است ،كه نامش باد بوده است ، و تبديل به « بد » شده است . ما هر بار كه نام « بدى » را ميبريم ، ناخود آگاهانه ، عشق را ، نفرين وطرد ميكنيم .  
مدرنيسم برضد اصالت
رابطه  مفاهيم مد و مدرن
با  تصوير ماه، در فرهنگ ايران
آنكه ايراني است ،« ملـّى » نيست
فرهنگ ایران، برضد ناسیونالیسم است
معمولا مدرنيته، جانشين بى ابتكارى ، و از دست دادن اصالت ميشود . انسان ، چون خود، نميتواند نو بيانديشد و نو بيافريند ، واصالت خود را نمودار سازد و بگسترد ، آنچه را در جاهاى ديگر، نو است، ميگيرد، تا بى ابتكارى و بى اصالتى خود را جبران سازد . نوبودن ،هميشه ريشه در اصيل بودن دارد .  تقليد از دين و آخوند ، استحاله به تقليد تازه اى مى يابد .  تقليد ، نوآورى را بنام « بدعت » ، زشت و مكروه ميسازد ، و طبعا به آنچه اصيل است ، ارزش نميدهد، ونيروى شناخت اصل را ازدست ميدهد . در ژرفاى جنبشهاى مدرنيسم شرقى وساختن اسلامهای راستین  ، هميشه اين احساس عجز از ابتكار و نو آفرينى و نو انديشى هست. اينها، همه احساس نبود استقلال و بى هويتى است. اينست كه مدرنيسم، رونوشت بردارى ازغربست كه درژرفايش، برضداصالت است. اصالت، يقين ازسرچشمه بودن خود است . اصالت، يقين از نيروى نو آفرينى خود است. كپيه بردارى از نو، بلافاصله مسئله هويت و اصالت را داغ ميسازد، چون اين گونه نو بودن، هويت را متزلزل ميسازد. همين مدرنيسم بى ريشه شاه و روشنفكران هردو ، سبب شد كه هويت متزلزل ايرانى، در آغاز به اسلام و اسلامهاى راستين رو آورد، تا خود را بيابد.پس ازشكست دراين آزمايش تاريخى، مردم ايران شناختند كه اسلام،هويت اصيلشان نيست. اكنون نوبت كشف اين هويت ايرانى اش رسيده است. وكشف اين هويت، به عهده روشنفكرانست كه اكنون از پذيرش اين وظيفه تاريخى خود، سر باز ميزنند. همچنين هويت ايرانى ، مليگرائى nationalism  نيست. مليگرائى ، يك انديشه غربيست ،كه به كلى در تضاد با فرهنگ چندين هزاره ايرانست . فردوسى بارها ميگويدكه « بيا تاجهان را ببد نسپريم » و نميگويد بيا تا ايران امروزه را ببد نسپريم .آنكه ايرانيست، ملى نيست. فرهنگ ايرانى ، برضد مليگرائى غربست . فرهنگ ايرانى، يك فرهنگ جهانيست. فرهنگ ايران، رسالت جهانى ومردمى دارد.  مدرنيته كه « روند نوشوى هميشگى از گوهرخود » است، برميگردد به احساس يقين از اصالت خود، و كشف اين اصالت خود، برميگردد به كشف اصالت فرهنگى خود، و گرفتن مايه هاى غنى و مردمى ژرف از فرهنگ خود، و گسترش آنها از نو . ما اصالت و ژرفا و گستره فرهنگ خود را انكار ميكنيم ، چون هزاره ها ، فرهنگ اصيل ايران را موبدان و شاهان ، كوبيده و تحريف و مسخ و مثله كرده بودند . همان واژه « شاه » ، به معناى اجتماع و بشريت است، و هيچ ربطى به سلطانى ندارد كه خود را شاه ميخواند . شاه، نام سيمرغ بوده است كه خوشه همه انسانهاست . بينش انسان ، از همپرسى ميان خدا و انسان ايجاد ميشود. به عبارت ديگر، همپرسى خدا ،كه كل جان است با انسان ، به معناى « همه پرسى » است .ديالوگ خدا و انسان ، پرسيدن همه اجتماع از همه اجتماعست، و اين رفرندوم واقعيست. 
پرسيدن ، تنها سئوال كردن نيست، بلكه پرسيدن، پرستارى كردن ونگران زندگى ديگرى بودن هم هست، و از اينگذشته پرسيدن ، به معناى جستجو كردنست. 
پس در همپرسى، خدا با انسان ، يا اجتماع و انسان ، باهم ميجويند ، و به انديشه نگهبانى و پرورش جان همديگرند . امروزه « همه پرسى » را به معناى « رفراندوم » كاسته اند . اين رفراندم كه دو تا بديل محدود، پيش مردمان ميگذارند ، مثل داستان اكوان ديو است كه رستم را ميان  فروافكندن او در دريا، يا فروافكندن او دركوه، مختار ميگذارد.رستم نبايد ،ميان زندگى و مرگ برگزيند، بلكه بايد ميان دو نوع مرگ برگزيند .اين داستان رفرندوم خمينى ميان سلطنت و ولايت فقيه بود. مسئله ما، مسئله طرح كردن پرسشى است كه زندگى مردمان را بپروراند و به آنها آزادى بدهد ، ولى اين پرسش را بايد، خود اجتماع، طرح كند، نه قدرتى فراسوى اجتماع. ازهمه پرسيدن، بايد پيآيند همپرسى مداوم اجتماع در آزادى باشد. معناى همين دو اصطلاح شاه و همپرسى، مينمايد كه تا چه اندازه فرهنگ ايران را مسخ و مثله كرده اند .
پس مدرنيسم، انگيخته شدن بيشتر به كشف فرهنگ خود، وزاده شدن ازنو، ازهمين فرهنگ خود وخود است. ولى« مدرنيسم واردتى » ، حس شناخت چيز اصيل را ندارد، بلكه چيزى را نو ميداند كه ديگران در خارج، نو ميدانند. در جامعه خودش، اگر انديشه نوى پيدا شود، نه ميتواند خود آنرا بشناسد ، و نه ميتواند به آن، آفرين بگويد . يكى از استادان ايرانى كه ساليان دراز در دانشگاههاى امريكا تدريس ميكند ، پس از دريافت بيش از شصت كتاب من، به من ميگفت ما بايد منتظر بشويم و ببينيم كه پژوهشگران وانديشمندان غربى درباره شما چه ميگويند! اينست كه اين مدرنيسم عاريتى ، برضد گوهر ژرف ملت قرارميگيرد. ملت در برخوردبا اين گونه مدرنيسم ، ولو آنكه بخشى از آنرا هم كپيه كند، بزودى در جستجوى اصالت خود ميافتد. « هويت »، اين مسئله است كه منهم ، سر چشمه نو آفرينى هستم ، و طبعا بلافاصله اين پرسش طرح ميشود كه، چرا اين راه نو آفرينى درمن و جامعه من، بسته شده است ؟ 
چيست كه مارا از نو آفرينى باز ميدارد؟ نو آفرينى، كشف فورمولهاى رياضى و ماشين آلات و بررسى در امراض و .... نيست. نو آفرينى، با آزادى انديشه بطور كلى كاردارد. و آزادى انديشه، با طرد هرگونه قدرتى ممكنست كه برانديشيدن انسان، حاكمست . دين و مقدساتش، اقتصاد و قدرتمندان اقتصادى، نبايد حاكم بر انديشيدن  انسان باشند.آوردن يك فلسفه يا شبه فلسفه اى ازخارج، وحاكم ساختن آن بر ملت، بازداشتن ملت ازانديشيدنست. در برابر« مدرنيسم عاريتى روشنفكران» ، و آوردن ماركسيسم و برخى ازافكار سطحى ديگر، ملت به اسلام بازگشت. به خيال آنكه اصالت او درآنجاست. 
بررسى هاى فرهنگ ايران، از آستانه مشتى سطحيات، و تصحيح مقدارى ازكتابها ، و بررسى مسائل دستورى آنها، و ماندن درمحدوده تنگ الهيات زرتشتى، وبسند كردن به افكار عقب مانده ايرانشناسان ، كه هيچگونه مايه فلسفى ندارند ، نگذشت . ملت و به ويژه نسل جوان ، متوجه شده است كه هويت او، فرهنگ اصيل ايرانست نه اسلام . ولى متأسفانه روشنفكران،كوچكترين توجهى به مايه هاى موجود در فرهنگ ايران نكرده اند، و پنداشته اند كه آنچه خاورشناسان و موبدان زرتشتى در باره فرهنگ ايران ميگويند، فرهنگ ايرانست. 
ما نياز به رستاخيز و نوشوى فرهنگ خودداريم ، و با اين نياز است كه بايد بسراغ  متون پهلوى و اوستا برويم . فلاسفه و هنرمندان غرب نيز، با اين نياز بود كه بسراغ فرهنگ يونان رفتند . ولى يك ايرانشناس غربى ، چنين نيازى را در برابر فرهنگ ايران ، ارضاء نميكند.موبدان زرتشتى، فقط نماينده بخشى از اين فرهنگ، و درضمن، برضدكل فرهنگ ايران بوده اند. 
همچنين ايرانشناسان خارجى، از سوئى برهمين گفته هاى موبدان تكيه كرده اند، و از سوئى ، در اثر ايمان پنهانى به برترى فرهنگ يونانى+ مسيحى، دركشف فرهنگ ايران،ناتوان بوده اند . از سوئى نيازهاى نهفته اجتماعات غربى، او را از اين راستا دورميسازد . اين مائيم كه بايد با چنين نيازى، بسراغ اين متون برويم . آنگاه خواهيم ديد كه با اين پرسشهاست كه اين متون، ناگهان، گويا ميشوند.درهمان بررسى اصطلاح مد و مدرن، با بسيارى از روابط ايرانيان ، با نوشوى و بدعت و مدرنيسم آشنا ميگرديم. اين دو واژه ، به كلمه « ماه » باز ميگردند . در پارسى باستان به ماه ، ماد  Maada ميگفتند . ولى به ماه ، مدا هم ميگفته اند ، چون همانسان كه شهركه خشتره باشد، به ماه گفته ميشد، درهزوارش، بجاى Modina مودينه ، شهرستان ميگذاشتند . اساسا آرمان مدنيت و مدينه در فرهنگ ايران، از تصوير ماه مشخص ميشد ، كه من دركتابى جداگانه بطور گسترده آنرا بررسى كرده ام ، چون ماه را بهشتى ميدانستند كه درآن زندگىمقدس است و ازاين روبه مينو، مادونات و مادائوناد  madonat+maddaonad ميگفتند كه به معناى ناى ماه است. در هلال ماه بود كه چهره ، يا تخم همه زندگان ، زيبا ساخته ميشد. ماه ، نقاش رنگ آميز، خوانده ميشد، چون همه زندگان و به ويژه انسانهارا رنگارنگ و متنوع ميساخت. 
در اديان سامى ، خدا كاملست، و كمال به معناى « ثبوت و تغيير ناپذيرى » است، ولى در فرهنگ ايران، ماه ، تصوير خدا را مشخص ميساخت. مردمان، درست همين تحول ماه را در آسمان، آرمان كمال خودساخته بودند.  همان واژه« تحول» درعربى كه از حالى به حال ديگر شدن باشد، از همان واژه « هاله» برآمده است ،كه اصلش « آل »، خداى زايمان در ايران بوده است . ماه ، مركب از چهار خداست ،كه يكى از آنها ، رام يا آفروديت يونانى يا ونوس روميست ، كه خداى هنرهاى رقص و شعر و موسيقيست. واين هنرها، براصل نو آفرينى و تنوع و رنگارنگى و جنبش قرار دارند.  ديگرى بهمن است كه هم اصل بزم است، و بزمونه خوانده ميشود، و هم خداى همپرسى در انجمنست،كه در گسترش،همان فروردين يا سيمرغ گسترده پر ميشود. اكنون همين خدايان، تخم هرانسانى هستند . بهمن ، خداى انديشه وخداى خنده است .
اگر دقت كنيم مى بينيم كه« كمال » ، همان واژه « ماه » است، چون در پهلوى به قمر، يا هلال ماه ، « كمريا » ميگويند ، و اين واژه  به شكل « كمر و كمار و كمال » در آمده است. اينست كه مفهوم كمال ، رابطه تنگاتنگ ومستقيم با نو و نوآورى دارد. کمال= کمار، که کمر= قمر= ماه است ، اصل تحول ( حال به حال شدن ) است . کمال ، تحول است . کمال ، نوشوی و فرشگرد است .سائقه ما به نو دوستى و نو آورى، بسته به آنست كه چه تصوير و مفهومى ازكمال داريم. در اديان سامى و در الهيات زرتشتى،خدا كاملست، و كمال خدا، ايجاب ميكند كه اين كمال،هيچگاه تغيير نپذيرد.اگركمال تغيير كند، ميكاهد . تحول خدا ، نقص وعيب است. و نو شوى، هميشه تحول است. بدينسان، هرچه او خلق ميكند، كمتر از او ست. خلقت چنين خدائى، هميشه هبوط ازكمال است، نه امتداد دادن خود در گيتى . از اين روانسان، نا برابر باخدا،وداراى نقص و عيب و فساد و گناهست. 
بالاخره همين مفهوم، بدان ميكشد كه آموزه و دين و كلمه اى كه از اين اصل كمالست، تغيير ناپذير است وطبعا هرچيز نوى،هر بدعتى ، ضد دين وضد خداست. نوآفرينى، كار منحصر به اين خداست .از سوى ديگر، اين مفهوم كمال، بدين نتيجه ميرسد كه كمال، بايد برنقص، حكومت كند، و كسى حق ندارد ، قوانين خدا را تغيير بدهد . هيچكسى حق نوساختن قانون و نوساختن نظم را ندارد. ولى مفهوم كمال، در فرهنگ ايران از همان « تحول ماه » مشخص ميگشت . كمال، كمار، كمر، قمر همان ماه بود . ماه، مدل و اندازه ( modus ) كمال بود. چيزى كمال داشت كه نيروى نو آفرينى پيدا كند و بتواند از نو، تازه شود . 
روز چهاردهم  ماه كه هلال ماهست، همين قمر يا كمر كمالست، ودرپهلوى اين منزل ماه ، سپور ناميده ميشود كه به معناى كمالست، و سپاره به معناى خوشه است . و اين روز را گوش ميناميدند كه به معناى خوشه است. وقتى گياه به اوج ميرسد ، خوشه ميشود، و خوشه، آغاز، براى كاشتن ونوروئى است. از اين روكمال، نقطه انتهاىدانش و بينش نيست .كمال، جائيست كه بينش از سر ، آفريننده و زاينده ميشود . آن بينشى به كمال رسيده است كه ميتواند بينش تازه اى بيافريند. هر انديشه اى، هر هنرى ، هر دينى،هر نظامى،هر قانونى،هنگامى به كمال ميرسد ،كه بن انديشه و هنر و دين و نظام و قانون تازه اى شود.واين انديشه، بكلى برضد انديشه كمال در اديان سامى و الهيات زرتشتى است. اينست كه ماه ، كه همان فرخ و خرم و سيمرغ بود، اندازه  و مدل نوشوندگى و تازه آفرينى بود. اصل فرشكرد، ماه بود. فرش، همان فرش freshنگليسى وفريش frischآلمانيست.فرشكرد ، به رستاخيز مداوم ميگفتند. فرشكرد، نوشدن هميشگى بود، و ربطى به مفهوم قيامت و آخرت يكباره مسيحيت و اسلام در پايان زمان نداشت. واژه « مدل » هم ازهمين ريشه است، چون ماه، اندازه و معيار چنين كمالى ، يعنى چنين نوشوى بود.رد پاى اين مدل نوشوى ماه درهمان گستره امروزه » مدmode « باقيمانده است .« مد » ، در اصل « تغييرات  جامه و مو» هست كه به كفش هم امتداد يافته است . 
جامه ، اين همانى با پوست داده ميشده است، و سپهر ششم كه همان خرم يا فرخ است، پوست جهان بوده است، و ويژگى اين سپهر، زيبائيست. سپهر هفتم ، مو هست و معناى اصلى مو، نى است، و فرازسر ، نيستان است، و موى سر ، گيس هم ناميده ميشود، و نام ديگر خرم ، مشترى يا برجيس است كه دراصل ، برگ + گيس بوده است . و برگ كه اصل اوستائيش ولگ است، هنوز در لرى به معناى تهيگاه و زهدان باقى مانده است. از اينگذشته، نام ستاره سهيل كه ستاره نوزائيست، برك است . و نام كفش ، يكى وشمك است، و وش ، هم خوشه وهم رقصيدنست و نام ديگرش لكا است كه زمين ميباشد، و همين گاو زمين كه همان گوش و خوشه است، در درون هلال ماه ميگيرد، و هلال ماه ، به او چهره هاى متنوع و زيبا و رنگارنگ ميدهد . 
« لكا» كه نام كفش است، نام گل سرخ هم هست كه گل ويژه سيمرغست.افزوده براين، واژه سيالك و سيلك ، چنانكه درگيلى باقيمانده، نام پرسياوشانست كه درانگليسى به آن گيسويا موى ونوس (رام) hair of venus ميگويند. چون گيس وكفش و جامه ، همه در اين فرهنگ ، زهدان يا اصل آفرينندگى و نو شوى و نو آورى بودند . اينها با مد و مدل و مدرنيته كار گوهرى داشتند . مدرن بودن، يعنى گوهر نوشوى و فرشكرد يا تازه شوى و تحول ماه را داشتن. بينش هم ، به همين تحول و تازه شوى ماه، مربوط بود. بينش، محتويات مغز سراست ، و مغز كه مزگا باشد به معناى « زهدان يا ناى ماه » است.نام ديگر ماه ، بينا بود كه هم معناى نى دارد، و هم معناى معرفت. ماه ، بيناست، چون شب افروز است.در تاريكى، ميافروزد و با نور خودش ميجويد و مى بيند . 
اين را بينش در تاريكى ميدانستند. بينش در تاريكى، بينش بر شالوده جويندگى و آزمودن است كه بنيادش نوشوى است .كسيكه خودش نميجويد و نميآزمايد ، هيچگاه به بينش نوينى نميرسد . نو آورى، ومدرنيسم ، كپيه كردن و تقليد از غرب نيست، بلكه آزمايش وجستجو است . بخوبى ديده ميشود كه تصوير ماه ، به كشف مفهوم كمالى رسيد كه بكلى با مفهوم كمال اسلامى و مسيحى فرق دارد.كسى كاملست كه ميتواند خود را و جهان را، نو و تازه سازد . و كسى وملتى  ميتواند نوشود،كه خود، جستجوكند و بيازمايد وهيچ قدرتى، او را ازجستجو و آزمايش بازندارد .
خوشه پروين
اصل عشق و نظم و خوشيست
كه گيتى از آن ميرويد
گيتى از نهاده شدن خوشه پروين(ثريا)
در هلال ماه ، ميرويد
ساقيا ما زثريا به زمين افتاديم
گوش خود بردم شش تاى طرب بنهاديم
دل رنجور به طنبور ، نوائى دارد
دل صد پاره خود را بنوايش داديم
بخرابات بدستيم از آن رو مستيم
كوى ديگر نشناسيم ، در ين كو ، زاديم
هله خاموش بيارام، عروسى داريم
همه گردك بنشينيم كه ماداماديم       مولوى بلخى
آنچه راكه ما ميكوشبم در « مفاهيم» بيان كنيم، ايرانيان در هزاره هاپيش، در« تصاويرى» بيان ميكرده اند كه براى ما بيگانه ساخته شده اند . هر چند كه اين تصاوير، با علم امروزه ما نميخوانند ، ولى آنچه را كه كوشيده اند در اين تصاوير بگويند ، به آسانى جداشدنى از آن تصاويرند، و هنوز ارزش خود را دارند . و اين تصاوير را ميتوان هنوز در چهار چوبه تخيلات هنرى بكار برد. ما بايد با زبان اين تصاوير ، آشنا شويم، پيش از آنكه خط بطلان براين تصاوير و انديشه هائى كه دراين تصاوير بيان شده، بكشيم . معمولا، با نام « جاهليت » ، آن معانى وارزشهاى مردمى را جزو همين تصاويرى كه ديگر نمى پسنديدند ، دور ريخته اند و ناچيز و خوار شمرده اند. وقتى با اين تصاوير به عنوان ابزار بيان محتوياتى ، فراسوى اين ابزار ، آشنا گرديم ، مى بينيم كه نام « جاهليت »  ، تهمتى زشت، بيش نيست.  آنها ميگفتند كه جهان ، زائيده يا روئيده ازعشق و جشن و سرخوشى و اندازه است . آنها ميگفتند كه همه جهان باهم ، آفريننده اندازه و نظم و سرخوشى در عشق هستند. اين انديشه را، با تصاوير« خوشه » ، و نهادنش در « تخمدان » ، بيان ميكردند .  ثريا ، خوشه اى بود كه در آسمان در هلال ماه، كه زهدان آسمان شمرده ميشد ، قرار ميگرفت ، و از اين« نهاده شدن خوشه در تخمدان » ، جهان پديد ميآمد . و درست نام اين خوشه ،« رپه » بوده است، كه سپس تبديل به« رب » و« رب العالمين » شده است. و نام اين خوشه، « ارتاخوشت = ارديبهشت = ارتا فرورد= فروردين» هم بوده است ،كه بنام سيمرغ گسترده پر، يا« فروهر»  نزدمامعروفست . با اين تفاوت كه رب العالمين اسلامى ، ديگر خوشه اى نيست كه دانه هايش ، همه زندگان در جهان هستند . اين شش تخم خوشه پروين،همان شش تخمى هستند كه ايرانيان بنام شش گاهنبار ، جشن ميگرفتند .هركدام از اين گاهنبارها ، يك تخم يا دانه از همان خوشه پروين بودند . از يك تخم در خوشه پروين ، آسمان ابرى ، از تخم دوم اين خوشه، آب ، از تخم  سوم ، زمين ، از تخم چهارم ، گياه ، ازتخم پنجم ، جانور ، ازتخم ششم خوشه پروين ، انسان ، پيدايش مى يافت. اين انديشه كه هلال ماه از خوشه پروين ،يا به سخنى ديگر از « تخم جهان = يا از رب= رپه= رفه » آبستن ميشود ، سبب شد كه مردم و شاهان ، تاجها و كلاههائى « دوشاخه= ذوالقرنين » و « كشتى مانند » روى سرشان بگذارند . چون موى سر ، اين همانى با ارتا فرورد يا سيمرغ داشت. 
و بنا به خوارزمى، به« گيس » هم ، « قرن=شاخ» ميگويند. گيسوى انسانها ، حكم شاخهاى گاو و بز و قوچ را داشت. به كلاه بزرگى كه درويشان برسر مى نهادند ، زورق ميگفتند . دوشاخ گاو و بز و ... و همچنين زورق وكشتى ، نماد هلال ماه بودند . چنانكه ماه نو كه هلال باشد، « كشتى زر» خوانده ميشد .البته كشتى زر، به معناى « كشتى تخمه زندگيست » نه به معناى كشتى كه از طلا ساخته شده باشد . و در نقوش برجسته ميترائى در باختر، اين هلال ماه ، كشتى يا زورق خوانده ميشود، و در اين زورق، همان گاوى (گوش+ اور+ ون= سه خوشه ) كه نماد همه جانها و در حال مرگست ، در اين هلال ماه ، از سر بپا خاسته و زنده شده است. هلال ماه، جائى بود كه گاو سه خوشه زمين با پروين شش تخمه آسمان باهم ميآميختند . به همين علت ،  ماه ، شش انداز خوانده ميشود .  درعربى به كشتى ، سنبوك  ميگويند كه مركب از « سن  بوچ » ايرانى باشد، و به معناى « زهدان سن يا سيمرغ » است. از آنجا كه زهدان سيمرغ  كه « ور » هم ناميده ميشد ، جايگاه قداست جان بود، و هيچكسى درآن، حق آزار جانى رانداشت، اين تصوير ، سپس  به تصوير « كشتى نوح » استحاله يافت. سر انسان با چنين كلاه زورقى يا دوشاخ و دوگيسه ، از پروين (= رب ) و از گوش ( = قوش= هما = فرخ ) آبستن ميشد. سراسر كيهان كه آسمان و زمين باشند ، مغز اورا ( مزگا= ناى يا زهدان ماه )، آبستن از انديشه ها و بينش ها ميكردند. همچنين سرانسان كه هلال ماه ميشد ، فقط در باره قداست جان و پرورش جانها و شاد ساختن جانها ميانديشيد . تاجهاى شاهان ساسانى نيز ، پيكر يابى اين  انديشه بودكه نياز به بررسى گسترده اى دارد . 
درپوشيدن اين كلاهها ، انسان ، در پى آن بود كه مستقيما به بينش كل جهان برسد ، و بينش را ، « آبستن شدن مستقيم هر انسانى  از تخم جهان ياخدا » ميدانست ، و طبعا ، چون آبستن از« تخم زندگى در همه جهان» بود، به پرورش و پرستارى همه جانها ميانديشيد ، و بينشش ، بينشى بود كه از گوهر جهان روئيده بود. آنچه بطور كوتاه در بالا گفته شد، تا سر رشته در دست همه باشد ، اكنون اندكى گسترده تر بررسى ميشود . اينستكه ، در اشعار مولوى كه انسان از « ثريا به زمين افتاده است » ، يك تشبيه شاعرانه نيست ، بلكه تصويريست از اسطوره آفرينش در فرهنگ ايران. « ثريا » با زمين كه همان » ثرى= خاك نمدار و ابر سياه بارنده » باشد ، و هلال ماه باهم ، رابطه تنگاننگ داشته اند . ما بايد در پيش چشم داشته باشيم كه در اين فرهنگ ، همه انديشه هاى عالى و مردمى ، در همان تصاويرى گفته ميشود كه شالوده زندگيشان بود ، و آن تخم و خوشه و خاك و آب و نهادن خوشه ياتخمه در زمين نمدار بود، تا برويد، و اين را « آميختن ، يا روند عشق ورزى » ميدانستند ، و عشقبازى را يك روند كيهانى ميدانستند ، و هرگز اين طيف عشق كيهانى را به مفهوم « شهوت جنسى » نميكاستند . مفهوم « شهوت جنسى » ، با چيرگى  جهان بينى نورى  ايجاد گرديد . نور تيغ برنده است و« ميل جنسى» را از «عشق الهى » بريد و دوچيز جدا ازهم ساخت . دراينجهان بينى، معرفت، تصوير نور، برضد تاريكى شد . در حاليكه جلوتر ، روشنائى ، فرزند تاريكى  شمرده ميشد .عشقهاى متفاوت از هم نبريده بودند ، بلكه طيف يك عشق بودند .مسئله ديگرى كه فهم اين فرهنگ را براى ما بى نهايت دشوار ميسازد ، آنست كه آفرينندگى در اين فرهنگ، كاركل جهان باهم بود ، وخالق، به مفهوم اسلام و يهوديت و مسيحيت دراين فرهنگ، وجود نداشت. همه جهان ، يكسان ، درآفرينندگى، انباز بودند . همه بيك اندازه اصيل بودند و همه آفريننده بودند و فقط در جشن عشق همه باهم ، ميشد آفريد . ازاين رو ، در همه جهان ، هميشه جشن عروسى بود . پروين يا ثريا ، خوشه اى بود كه داراى شش دانه پيدا ، و يك دانه نا پيدا بود. اين شش دانه پيدا، از همان دانه يا تخم ناپيدا، پيدايش مى يافتند . اينست كه هنوز براى ما پروين، هم به عنوان وحدت، نام برده ميشود، و هم به نام كثرت ودر اوستا، به صيغه جمعست، و اين خوشه شش تخمه پروين ، در زهدان « هلال ماه » كه قرار ميگرفت ، هلال ماه ، به جهان آبستن ميشد . « تخم در تخمدان » قرار ميگرفت ، و جهان ، ميزائد  وميروئيد . اينكه ثريا با ماه سروكار داشته است، و از نام ديگر پروين، اين نكته، آشكار است، چون نام ديگر پروين،« نرگسه چرخ » يا « نرگسه سقف لاجورد» است، و« نرگس» ،اين همانى با ماه دارد و گل منسوب به ماه است.اين نهادن خوشه پروين درهلال ماه را ،  مقارنه يا اقتران پروين وماه ميگفتند كه مراد اجتماع پروين و ماه باشد . البته معناى اصليش را فراموش كرده بودند كه در اصل ، امتزاج و آميزش پروين با ماه بوده است . اين معنا در تركى باقى مانده است . در تركى به مقارنه ماه و پروين ، « قوناس »  ميگويند . قوناس همان واژه فارسى « گناه » است كه در اصل اوستائى ، ويناس  است  vinaas  ، و معمولا پيشوند « وى » ، تبديل به « گ » ميشود ، چنانكه « ويمان» ، تبديل به « گمان » شده است .اين واژه در عربى « جناح » و در لاتين ، « ونوس » خداى زيبائى وعشق شده است كه به معناى خوشبختى است . در واقع اين مقارنه ماه و پروين ، بن همه عشقها در جهانست . و بن عشق است كه درالهیات زرتشتی ، تبديل به گناه شد . برای طرد این اندیشه آفرینش ، مفهوم عشق ورزی که « ویناس » باشد ، تبدیل به گناه شد . بدینسان « شهوت جنسی »  بطور كلى ، گناه ميشود . خوشه پروين ، از بيست و دويم عقرب تا بيست و دويم ثور ، به اعتبار اينكه در روز طالع ميشود ، نمودار نيست و از بيست و دويم ثور تا بيست و دويم عقرب، نمودار است و در هرماه ، يك شب با ماه مقارنه ميكند. البته روز بيست و دويم هرماهى ، روز باد است كه روز عشق است، و باد، خداى نكاح است . البته اين انديشه از معناى ديگرى كه براى واژه « ثريا » مانده ، تائيد ميگردد . ثريا بنا به  لغت نامه دهخدا، گياهيست بنام  اير فارون يا « ايرى فارون » .  ايرى فارون، همان « ايرى + بارونه » است .ايرى كه همان هير و خيرى باشد، گل « رام » است كه پيشوند نام « ايران » است، و « بارونه » ، در كردى به معناى بادرنگ است، و بادرنگ در پهلوى « واترنگ » ، و به معناى « ترنج » بوده است. و بادرنگ،  گياه « دى به آذر » روز هشتم است كه همان خرم باشد ، و بادرنگ بویه ، گل روز بيست ودوم است كه باد باشد .« ترنج يا بادرنگ » كه در واقع نماد ثريا يا پروين بود، اهميت فوق العاده در جشنهاى ايران داشت. در ماه دى كه ماه خور و درواقع ماه « خرم يا فرخ » است ، جشن هاى گوناگون بوده اند ، چون در پايان روز ٢١ كه روز بيست و دوم آغاز ميشود ، انسان يا جمشيد از تخم خدايان (سروش+رشن+ فروردين+ بهرام + رام ) پيدايش مى يابد . اين روز، همان روزيست كه امروزه بنام « زاد روز عيسى » ، جشن ميگيرند ، و در ايران « جشن پيدايش جمشيد = خورشيد » بوده است ، كه سپس ميترائيان آنرا « جشن تولد ميترا » ساختند . اهميت اين روز آنست كه جشن پيدايش انسان بوده است ، كه با خورشيد اين همانى داشته است . در روز شانزدهم اين ماه دى ( دسامبر ) كه روز ميترا باشد  ( ميترا ، خود زنخدا خرم يا فرخ بوده است ) بنا به ابوريحان در كتاب آثار الباقيه : « هركس صبح گاه اين روز پيش از آنكه سخن بگويد يك - به - چاشت بخورد و ترنجى ببويد ، آن سال را به خوشى و فراوانى خواهد گذراند و از قحط و بيچارگى و بد بختى در امان خواهد ماند ... » .   ثريا كه برابر با ارتا واهيشت = ارتاخوشت است ، اين همانى با ترنج دارد . اين تصوير ، مارا راهنمائى ميكند كه اين همانى اندامهاى انسان را با خدايان بهتر بشناسيم . مثلا در شاهنامه ميآيد كه: 
دو كتفش، چو از نقره، دو بادرنگ
فكنده برو ، گيسوى مشگ رنگ .
البته لحن ٢٢ باربد كه براى روز باد ساخته ، « مشگ دانه » ناميده ميشود . ولى كتف = شانه = دوش كه اهميت فوق العاده در جهان بينى ايرانى دارد ( روئيدن مار از دوكتف ضحاك ) با بادرنگ = ترنج = ثريا = پروين اين همانى داده ميشود . همچنين اين همانى دادن رخ و رخسار با ترنج ، بسيار اهميت دارد :           
همه جامه ها كرده پيروزه رنگ
دو چشمان پر از خون و ، رخ ، بادرنگ
يكى نامه فرمود پرخشم و جنگ
زبان ، تيز و ، و رخسار ، چون باد رنگ
و بادرنگ  ، كه ثريا يا خوشه پروين باشد ، نام گاهواره است كه ميآويزند . خود واژه « گاه + واره » ، هم  به معناى « مانند زهدان » است و لى با چنين نامى ، معناى ژرفتر آن مشخص ميگردد كه زهدان سيمرغ باشد .  در شعرى از انوارى به اين نكته ، نزديكتر ميشويم كه ميگويد :  
با جهل بساز ، كاندر اين باغ
با بيد ، هميشه بادرنگ است .
بيد مشك ، بهرامه ( تحفه حكيم موءمن )  يا خرمه يا همان ارتافرورد است . و بيد را « وى » هم مينامند ، كه همان « واى و اندرواى » باشد .  بيد و بادرنگ، هردو اين همانى با اين زنخدا دارند . جهل و ابوجهل نيز همان « جال » است كه نام ديگر اين زنخداست .  
مثلا هندوانه ابوجهل يا خرماى ابوجهل ... همان هندوانه يا خرماى سيمرغيست.عين الجحل (كه همان عين الجهل باشد ) نيز  نوع صغير « اقحوان » است ( تحفه حكيم موءمن ) و بنا بر برهان قاطع، اقحوان، بابونه گاو است . بابونه،ارتميس نوبليس Arthemis nobilis ميباشد وارتميس ، زنخداى يونانست كه همانند سيمرغ ماست ، و بايد مركب از « ارتا + مس = ارتا + ماه » بوده باشد . انورى درواقع ميگويد كه در دين خرم بمان ،كه بادرنگ  هميشه پيوسته به بيد است .  بادرنگ يا بالنگ يا تورنج از نارنجهاست و نام عمليش  citrus medica ميباشد و مديكا يعنى » مادى كه « مادها = ايرانيها» باشند .
گل و برگ و ميوه بادرنگ هرسه خوشبو هستند . ميوه آن درشت ، بيضى ، آبله رو ، پوست كلفت ، سنگين و سخت ترش  است . وزن ميوه بادرنگ گاه به سه كيلو گرم ميرسد . برگ آنرا براى خوشبو كردن دست در دست ميگيرند و زنان روستا آنرا در چاك گريبان ميگذارند ( گويش گيلكى، احمد مرعشى). بادرنگ يا ترنج، از ديدگاه اين فرهنگ ، حكم خوشه را داشت ، چنانچه خيار تخم نيز كه بادرنگ ناميده ميشود ، حكم تخمدان پراز تخم يا خوشه را داشته است، همينطور خربزه و هنداونه و خرما، خوشه تخمها شمرده ميشدند، از اين رو نيز« ابوجهل » خوانده ميشدند . در اثر دشمنى شديد با تصوير خوشه و مفاهيمش ، كه پيوند تنگاتنگ با زنخدايان داشت ، امروزه اين معانى كه خوشه، به ذهن فراميخواند، فراموش شده اند. خوشه، پيكريابى ١- نظم،٢- عشق و همبستگى و مهر،٣- سرخوشى و سور وجشن  بود .  خوشه پروين ، يا هرخوشه ديگر ، اين برآيندها را باهم در ذهنها، بسيج ميساختند . البته چون ثريا ، خوشه بود ، خواه ناخواه تصوير اوج و كمال و آسمان فرازين(سقف) رانيز داشت . 
هرآنكو پهلوى تو خانه گيرد
بپيشش پست شد ، بام ثريا ( مولوى )
چو خورشيد از پرده بالا گرفت
جهان از ثرى ، تاثريا گرفت ( فردوسى )
مثلا در شاهنامه ، سام در جستجوى زال ، كوه البرز را ميجويد كه برفرازش  سيمرغست (ارتا= ثريا) :
سراندرثريا ، يكى كوه ديد
تو گفتى ، ستاره بخواهد كشيد( كوهى كه سرش به ثريا ميكشيد)
البته دركردى، ماه، به معناى« كوه سنگى بلند» هم هست.«خوشه» در ادبيات ايران، معناى نظم را نگاه ميدارد :
ز نظم و نثرش ، پروين و نعش  خيزد و او
بهم نيامد پروين و نعش،  در يكجا ( خاقانى )
خوشه ، مفهوم بهم بافتگى و بهم پيوستگى منظم را دارد :  
گيسوان بافته چون خوشه ، چه داريد هنوز
بند هرخوشه  كه آن بافته تر ، بگشائيد ( خاقانى )
خوشه پروين ، نماد دوستى و مهربانى  است :          
جوشم زحسد كه از ثريا        شش همدم مهربان ببينم ( خاقانى )
ثريا ، چون به معناى اعم خوشه است ، و خوشه انگور و خرما را ميتوان فشرد و از آن« مى» ساخت 
آن خوشه بين ، چنانكه يكى خيك پرنبيد
سر بسته و نبرده بدو دست هيچكس ( بهرامى )
ها ، ثريا نه خوشه عنب است
دست بركن ، زخوشه مى بفشار ( خاقانى )
هله تا جمع رسيدن  بده آن مى بكف من
پس من زهره بنوشد  ، قدح از ساعد پروين ( مولوى )
بافتن گيسو و خوشه ساختن ازاو ، براى عيد وصالست 
گيسو چو خوشه بافته وزبهر عيد وصل
من همچوخوشه،سجده كنان پيش عرعرش
(عرعر= سروكوهى=درخت سيمرغ) 
و خوشه و خرمن، هميشه متلازم انديشه جشن و سور وبانگ نى و پاكوبى هستند .از اين رو ارتاواهيشت،از اهل فارس وخوارزم،« ارتاخوشت و اردوشت » خوانده ميشدند .« وشى » هم خوشه است وهم رقصيدن و وجد است ، وهم درتبری به باز ( عقاب ) گفته میشود ( وشی = خوشه = مرغ )
كوس چون صومعه پير ششم چرخ ( مشترى= خرم) كزاو        بانگ شش دانه تسبيح ثريا شنوند( خاقانى)
ساقيا ما زثريا به زمين افتاديم
گوش خود بردم شش تاى طرب بنهاديم
دل رنجور به طنبور ، نوائى دارد
دل صد پاره خود را، بنوايش داديم ( مولوى )
شش دانه خوشه پروين ، شش ناى طربناكند.انسان ، اين همآهنگى و طرب و جشن و عشق و نظم پروين را درگوهر خود، ازاصلش ثريا دارد . اين بود كه نزد هخامنشى ها ارتا ، خداى نظم و عدالت بود .خوشه ، هم پيوند با عشق و مهر و همبافتگى ، وهم با خوشى دارد، و اساسا واژه خوش و خوشه ، همريشه اند . و برعكس تصور حافظ ، خرمن ماه و خوشه پروين، اصل عشق بوده اند               
آسمان گو مفروش اين عظمت ، كاندر عشق
خرمن مه بجوى ، خوشه پروين بدو جو
بنا بر برهان قاطع ، خوش، داراى معانى ١- خوب و نغز ٢- مادرزن و مادر شوهر ٣-  بوسه  ۴- سرين و كفل انسان و حيوانات ديگر ميباشد . پس خوش= خوشه، برابر با تخمدان نهاده ميشود . و« خوشاب » ، به معناى آبى كه از زهدان و سرچشمه ميزهد، ميباشد . از اين رو، بنا به سفرنامه ناصر خسرو ، ايرانيها به فانوسهاى دريائى ، خوشاب ميگفتند . علت نيز آن بوده است كه آب ، اصل روشنائى شمرده ميشده است، و خوش، نام خود سيمرغ يا خرم بوده است . چنانكه عربها ( قاموس المحيط ، ريشه خ.س . م ) به شاه اسپرم ،« خشسبرم » ميگفتند كه همان خوش اسپرم باشد ، و خوش اسپرم ، همان مردم گياه يا بهروج الصنم ( بهروز= بهرام+ صنم = سيمرغ ) يا مهر گياه است . طبعا به تخمى كه انسان (= جمشيد = جمسپرم ) از آن ميروئيد ، خوش اسپرم گفته ميشده است. همانسان به آتشكده آذر گشنسب ، نيز آذر خـوش ( تخم خوش= تخم سيمرغ ) ميگفته اند . مسعودى در كتاب التنبه و الاشراف نام آتشكده « آذر جسنس » را كه آذرگشنسپ باشد ، آذر خوش مينويسد، و واژه خوش را به « طيب » برميگرداند ، و از اينجا ميتوان ديد كه در دوره ساسانى، معناى اين آتشكده رابه كلى تحريف كرده بودند . و گشنسپ ، به معناى « هلال ماه آبستن » است، چون اسپ= خنگ ، معناى اسپ معمولى را نداشته است، و از همان واژه « باره » كه به اسب گفته ميشود و « بارى » كه به خدا گفته ميشود ، ميتوان ديد كه اسب = باره = خنگ ، به مفهوم حاملگى و زايندگى باز ميگشته است . 
و واژه اسبا ، كه معناى موى زهار را نيز دارد ، مركب از« اس + پا » است ، و اس، يك معنايش همان « هاس » كرديست كه خوشه كاردو، غله همانند گندمست. پس واژه « خوشه وخوش » در همان خوشپرم، نشان ميدهد كه انسان زاده از خوشه خدايان (عشق بهرام وارتا خوشت= ثريا ، به هم) است.
اينست كه خوشه، نام سيمرغ بوده است، ورد پايش هم در واژه قوش = هما ، « لورى قوش» در تركى ،هما ، باقى مانده است، و هم در برهان قاطع ميآيد كه خوشه ، نام مرغيست، و از اين بيت مشخص ميشود كه همان سيمرغست :   
هست مرغى كه خوشه نام وى است
پيش درياى چين ، مقام وى است ( آذرى ).
 و اينكه سيمرغ ، هميشه با كنار دريا بستگى دارد، داستان سيمرغ كه رستم را به كنار دريا ميبرد، و تير گز را درآنجا به او ميدهد ( در شاهنامه) بهترين گواه برآنست . از اينگذشته  خوشه ، به قوس قزح نيز گفته ميشود كه نام سيمرغست . در بندهشن ، رنگين كمان ، سن ور = زهدان سيمرغ است ، و نام ديگررنگين كمان ، كمان بهمن ( بهمن در شاهنامه پدر و شوهر هماست ، ولى دراصل، بهمن، همان تخم ارتا فرورداست  ) و شد كيس ( شاد + كيس ، كيس ، هم به معناى گيس = خوشه است ، و هم به معناى كيسه يا زهدان است) . پيوند خوشه با هما در تركى نيز، بجاى مانده است .  
در تركى به هما ،« بوغدايتو» ميگويند . اين نام را به دو گونه ميتوان تجزيه كرد و هر دو گونه ، درست است . يكبار ميتوان آنرا مركب از « بوغ+ دايتى » دانست، كه به معناى « خداى ناى» است (بوغ = بوق)  كه همان سئنا باشد ، و بار ديگر ميتوان آنرا مركب از« بوغداى + دايتى  يا بوغداى + تى » دانست. تى ، هم به معناى ماه است، وهم به معنای « تخم = بذر» است ( ماه ، مجموعه تخمهاست ) دايتى ( دایه = خدا ). و« بوغداى» ، در تركى به معناى خوشه گندم و برج سنبله است. اين تصويركه خدا، خوشه است ، با مجموعه  مفاهيمى كه خوشه داشته است، جهانى ديگر ارائه ميدهد كه جهان، رويشى از اين خوشه است. از خوشه خدا، جهان و انسان ميرويد، و اين خوشه، اصل خوشى و شادى+ اصل نظم و همبستگى+ اصل عشق + اصل تنوع و رنگارنگى+ اصل موسيقى و رقص+ اصل كمال به مفهوم نوشوندگى  است . چنانچه آمد ، « عروسى خوشه پروين با هلال ماه » ، در روز بيست ودويمست كه روز باد است.  و روز باد،  پس از پنج روزيست ( سروش + رشن+ فروردين+ بهرام+ رام )كه باهم « تخم انسان » هستند، انسان ، پيدايش مى يابد. 
پس باد كه عشق و موسيقى باشد ، نخستين تجلى فطرت انسان است. در بلوچى ، به باد ، دمه ميگويند . و دمه، در فارسى به معناى آتش افروز است ، و اين بهمن (خداى انديشه و خنده و همانديشى ) وسيمرغ هستند ، كه در برهان قاطع ، آتش افروزند، و نزد ميترائيان ، اين سروش ورشن بودند كه آتش افروز بودند . آتش افروز ، يعنى اصل نوسازى و نو آورى و ابداع .   اين تصاوير ، شرافت و كرامت و اصالت انسان را در فرهنگ ايران مينمايد كه در ميان فرهنگهاى جهان بى نظير است .
جشن زاد روز عيسى
جشن  پيدايش جمشيد بوده است
اين جشن، از زندگانى اجتماعى ما رخت بربسته است، و ما «جشنهاى ماه دسامبر» را كه « جشنهاى ماه دى يا ماه خور» ، و يا بالاخره « ماه خرم = ماه ده »  باشد، به كلى فراموش ساخته ايم، وميانگاريم كه اين جشن، مربوط به جهان مسيحيت است، وپيش از آن نيز، ميان ميترائيان متداول بوده است. مسيحيها آنرا بنا م زاد روز عيسى،جشن ميگيرند، و ميترائيها ، آنرا بنام روز پيدايش ميتراسMithras، جشن ميگرفته اند. اين جشن درحقيقت، نه از آن ميترائيان، و نه از آن عيسويان بوده است، بلكه« جشن روز پيدايش جمشيد ازعشق ورزى پروين با هلال ماه » بوده است كه از بزرگترين جشنها در فرهنگ ايران بوده است. هرملتى و فرهنگى  راكه ميخواهند « بى هويت» سازند، جشنهاى اورا از او ميگيرند، يا معانى اصلى آن جشنهارا ، مغشوش ومسخ وتحريف ميسازند. 
جشن درفرهنگ ایران ، به مفهوم « روز  تعطيل كار واستراحت ازكارو رفع خستگى كار » نبوده است. وارونه آن، جشن، به مفهوم « همكارى و همانديشى و همآفرينى اجتماعى»  و به معناى « شريك  شدن همه اجتماع درشادى» بوده است. وحدت دادن و به هم بافتن اجتماع درشادى، اصل جشن بوده است. امروزه كوشيده ميشود كه وحدت اجتماع را به « وحدت در منافع ملى »  يا « وحدت در ايمان به يك آموزه دينى يا ايدئولوژى = وحدت درکلمه » يا  « وحدت حكومتى » برگردانند. در حاليكه آنها ميانديشيدند كه وحدت ، موقعى در اجتماعست كه انسانها در همكارى و همانديشى، براى همه اجتماع بدون هيچ تبعيضى ، شادى بيافرينند، وازاين شادى،همه اجتماع كام ببرند. 
شادى و شادكردن همه انسانها بدون  تبعيض،محور وحدت اجتماع و سياست و اقتصاد بوده است. ازاين روشاد ساختن همگان، معناى « پرستيدن » را داشته است. پرستيدن، پرستارى كردن ازهمه انسانها، تا بيشترشادباشند ، بوده است . خدا، خوشه همه جانهااست.كسى خدا را ميپرستدكه همه جانها را بدون تبعيض مذهبى و قومى و ملى وطبقاتى  وجنسى، شاد ميسازد . اين بود كه پيكار با فلسفه جشن وحذف جشنها ، يك پيكار سياسى و دينى و اقتصادى بود. تصوير آنها ازجشن، برضد تئوريهاى سياسى وقدرت و تئورى اجتماع و اقتصادى قدرتمندان و بنيادگذاران دين دراين پنج هزاره بوده است. 
ازاين روپيكاربا اين تصوير جشن، وفراموش سازى جشن ها ، و يا تغيير دادن معناى جشنها، در نسبت دادن به اين رهبر و آن خدا، يكى از بزرگترين ميدانهاى مبارزه قدرتها، با فرهنگ اصيل ملت بوده است. وقتى نميشود جشنى را فراموش ساخت، بايد گرانيگاه آنرا جا به جا ساخت. مثلا از روز اول ماه دى (=دسامبر) تا روز هشتم دى، جشن برابرى ملت با حكومت ، و استوار بودن حكومت بر خواست ملت بوده است. هم روز اول ماه، خرم ناميده ميشده است، و هم روز هشتم خرم ناميده ميشده است. آنچه را امروزما، « حكومت اجتماعى و دموكراسى » ميناميم، آنها« شهر خرم » ميناميده اند .الهيون زرتشتى برضد اين جشن بودند، و آمدند « روز مرگ يا شهادت زرتشت » را، درست به همين روز اول ماه دى ، كه نامش خرم بود ، انداختند، و نام اين روز را هم تبديل به اهورامزداكردند. عزادارى پيامبر خود را، جانشين جشن همبستگى ملت برمحور شادى كردند. ملت، درانديشيدن به شادى همه ، و در عمل براى شادى همه، به هم مى پيوست ، نه در ايمان به زرتشت ، يا يك رهبر دينى ديگر، و نه در ايمان به يك آموزه يا يك كتاب.  

اصل ، اين بود كه انسان در كار وگفتار و انديشه، همه انسانهارا شاد سازد،حالا اين انسان ، هر عقيده و دين و طبقه و نژاد وجنسى كه داشته باشد، مهم نبود. 
بدينسان الهيات زرتشتى، سوگ وعزاى يك شخص را، جانشين شادى  به عنوان محور همبستگى اجتماعى ساخت. چنانكه امروزه نيز ملاهای مسلمان ميكوشند ، نوروز را زاد روز اين امام يا فلان فتح پيامبر اسلام سازند.البته درهرروزى ازسال، صد ها چيز درتاريخ روى داده است ، و با برگزيدن يك واقعه، ميكوشند كه معناى اصلى جشن را جابجا سازند. همينطور ميترائيها، جشن روز پيدايش جمشيد را ، كه درپايان شب ٢١ و در آغاز روز بيست و دوم اين ماه بود، تبديل به روز پيدايش ميتراس، خداى خودشان كردند . جامعه، بجاى آنكه جشن پيدايش انسان را از عشق خدايان بگيرد، جشن پيدايش يك خدا راميگرفت، كه در واقع خداى خشم بود، نه خداى مهر. ميتراس، خداى خشم بود كه خود راخداى مهر ميخواند . همانسان كه يهوه والله،خدايان غصبى هستند كه خودرا خدايان رحم و محبت معرفى ميكنند . با چنين تحريفى،اصالت را از انسان گرفتند ، وحق انسان را به ساختن اجتماع، با همانديشى و همپرسى و همكارى خودشان، نابود ساختند . 
ونام اين « عشق ورزى خدايان » را كه اصل زايش انسان بود ، « گناه » ناميدند .عشقى كه انسان را ميآفريند ، نخستين گناه شد .انسان، سرچشمه گناه وفسادشد، واين انديشه سپس به يهوديت و مسيحيت و اسلام رسيد ، وبا اين انديشه، انسان، اصالت، و بستگى مستقيم خود را با خدايان از دست داد. 
انسان ، ديگرفرزند مستقيم خدا نبود، وبى اصالتى انسان،ازهمينجا آغاز شد .در اين فرهنگ، خدا وانسان باهم ، يك اصالت جدا ناپذير ازهم  داشتند . آنها پنداشتند كه همه اصالت را يكجا به خدا ميدهند، و انسان را از آن به کلی محروم ميسازند. ولى جائيكه انسان ، اصالت نداشته باشد، خدا هم اصالت ندارد. انكار خدا و نفى خدا، موقعى آغازشد كه خدا و انسان، باهم يك اصالت نداشتند، و تا روزيكه به اين هم اصالتى باز نگردند، خدا، بيگانه و دوروبريده ازانسانست. اين عشقى كه گناه واصل فساد شد، روز آبستن شدن انسان در آسمان بود .خوشه پروين ، كه ثريا نام دارد و اهل فارس آنرا « ارتا خوشت» يا « خوشه ارتا » ميناميدند ، در روز بيست و دويم ماه خرم كه ماه دى يا دسامبر باشد، درزهدان هلال ماه قرار ميگرفت، واين رويداد بنام « مقارنه ماه وپروين» مشهوراست. و ازاقتران يا زناشوئى وآميزش خوشه پروين باهلال ماه كه زهدان آسمانست ، «انسان» كه همان خورشيد است، زائيده ميشد . اين به تصادف نيست كه جمشيد و خورشيد نامهاى بسيار شبيه همند. خورشيد، به معناى خور، فرزند شيت يعنى نى است، و سيمرغ ، ناى نخستين بود. همچنين جمشيد به معناى جم، فرزند ناى است. از اين رودر يشتها، جمشيد، خورشيد چهره خوانده ميشود. اين بدان معنا نيست كه قيافه اش درجهان شعر، همانندى با خورشيد دارد، بلكه چهره كه چيترا باشد به معناى ذات و گوهر است.
پس جمشيد از تبارو گوهر خورشيد است . جمشيد، خورشيديست كه از ماه يا سيمرغ ميزايد. نام ديگر ماه، پيتا است كه معناى ناى راهم دارد، و دربلوچى به خورشيد، پيتاب ميگويند .خورشيد ، چشمه ايست كه از ناى ماه، روانست. زائيدن خورشيد از ناى آسمان كه ماه باشد، همان زائيدن انسان يا جمشيد از سيمرغست. در بندهشن بخش پنجم ( پاره ٣٨) كوشيده اند كه آفرينش را از رپيتاوين به اهورامزدا انتقال دهند، بدينسان كه اهورامزدادر رپيتاوين ،كه فقط به معناى « زمان نيمروز » گرفته ميشود، با يزش كردن، همه آفريدگان را ميآفريند . در حاليكه يزش، در اصل به معناى نواختن نى بوده است، نه دعا ومناجات كردن ، ورپيتاوين، درست نام اقتران پروين و ماه است. رپه،پيشوند رپيتاوين ( رپه + پیتا + وین ) كه سپس تبديل به واژه رب در عربى شده است، نام خوشه پروين است، و پيتا ، نام ماه است، و پسوند وين، كه همان بينى و بيناى  امروزى باشد، به معناى ناى است . 
ودر همين بخش بندهشن مى بينيم كه ارتا واهيشت كه ارتاى خوشه،يا پروين باشد، همكار رپيتاوين شمرده ميشود. پس آفريننده جهان، همين اقتران و آميزش خوشه پروين باهلال ماهست. واين اقتران پروين با ماه را، تركها قوناس مى نامند كه همان واژه گناه ما باشد. و اين واژه دراصل ويناس بوده است، و پيشوند « وى » تبديل به« گ= گاف» شده است. ويناس، مركب از وين است كه به معناى ناى است، و آس،همان خوشه كاردوست كه غله اى همانند گندمست.ردپاى اين تصاوير، در اشعارمولوى بجاى مانده است كه ميگويد ما انسانها از پروين به زمين افتاده ايم : 
ساقيا ما زثريا به زمين افتاديم
گوش خود بردم شش ناى طرب بنهاديم.
وهمچنين ردپايش درغزل سعدى بجا مانده است كه ميگويد: 
برآ  اى صبح مشتاقان   اگر هنگام روز آمد
كه بگرفت اين شب يلدا  ملال از ماه و پروينم .
همانسان كه رپيتاوين، جهان را با دم شش نايش ميآفريند ، نام زهره هم كه در لاتين« ونوس » باشد، و همين واژه ايرانى « ويناس » است، خدائيست كه با نواى چنگ و ناى ميآفريند. اين واژه ويناس يا گناه فارسى در عربى،« جناح » شده است كه همان جنحه و جنايت باشد. اينكه چرا عشق پروين به ماه كه اصل عشق جهانست، تبديل به گناه و جنحه و جنايت شده است، براى آن بود كه خدايان تازه وارد، جهان را  با تيغ برنده نور و امر ميآفرينند . ولى جناح، معانى ديگرى هم دارد كه گواه بر همين خداى عشقند .  چنانكه يك معنايش « دست » است. و اهل فارس ( آثارالباقيه ) خرم راكه همان دى باشد، سه بار درهرماهى، دست ميناميدند. معناى ديگر« جناح» در عربى، به « گلهاى پيلگوش و نيلوفر و لوف » اطلاق ميشود . ما با شنيدن نام پيلگوش،ميانگاريم كه اين گل، گوشى مانند فيل دارد. 
ولى گوش، همان خوشه است، و پيل ، همان فيلو در يونانيست كه به معناى دوستى و عشق است، مثل واژه فيلسوف. چنانكه نام ديگر جناح ،كه لوف باشد ، پيچه است كه برترين نماد عشق است، و در تنكابنى « لو » خوانده ميشود كه همان « لاو  love » انگليسى است. پس جناح كه همان گناه يا ويناس يا ونوس باشد، به معناى « خوشه عشق » است. معناى ديگر جناح ، « ذات هر چيزی » است . ذات همه چيزها ، عشق رپه يعنى رب، به هلال ماه است كه رام يا زهره ميباشد . اين مقارنه پروين وماه ،در روز ٢٢ ماه دسامبر يا دى،صورت ميگيرد كه روز باد باشد . 
باد، خداى عشق است، و باد در كردى به معناى پيچه است ، كه همان لوف و لو و لبلاب باشد، و حتى شيخ جام آنرا « سن » مينامد كه سيمرغ هست. جمشيد، در روزعشق، پيدايش مى يابد و نخستين تجلى عشق خداست. و پنج روز پيش ازروز باد ، پنج خدا هستند كه با هم آميخته اند و تخم انسان هستند، و انسان از اين تخم است كه ميرويد، و اين تخمست كه از ثريا به زمين افتاده است. اين پنج خدا كه تخم انسانند، عبارتند از سروش و رشن و فروردين و بهرام و رام .  در ميان هستى انسان، فروردين است كه نام اصليش ارتا فرورد است كه روز ١٩ ماه باشد، و ارتا فرورد همان سيمرغ گسترده پر يا فروهر است . انسان از خوشه اين پنج خدا، يعنى از عشق پنج خدا يا همپرسى و همانديشى و همكارى به هم ، در روز بيست و دوم دسامبر يا دى پيدايش مى يابد . انسان ، فرزند عشق ورزى خدايان عشق و اندازه و نظم و جويندگى و نوآورى به هم ، همان خورشيد روشن است كه از چاه تاريك يلدا ميزايد . 
از ثرى تا به ثريا
از ثريا تا به ثرى
درعشق ورزى زمين و آسمان باهم  ، چگونه ديالكتيك ، پيدايش يافت ؟  سه تا يكتائى ، پيكر يابى انديشه آفرينندگى ، در همكارى و همانديشى بود
«آفرينش » در فرهنگ ايران، « همآفرينى جهان باهم » بود . آسمان و زمين هردو، در روند آفريدن، انباز( انباغ = همبغ) هم بودند . آسمان و زمين ، باهم عشق ميورزيدند و باهم ميآميختند، تا باهم بيافرينند . ازاين روآسمان وزمين باهم ، « خايه ديسه » يعنى به شكل يك تخم مرغ بودند. « پوست » سراسراين تخم مرغ، خرم ناميده ميشد (تحفه حكيم موءمن)كه نام زنخدائيست كه در فارس، نخستين روز سال ، و نخستين روز هرماهى به نام او بود .
پوست جهان ، همه جهان را به هم مى پيوست و زيبا ميساخت. پوست براى آنها، معنائى ديگر داشت كه براى ما . امروزه پوسته يك چيز، ظاهر و سطح يك چيز شمرده ميشود. در حاليكه خدايان آن روزگار، براى پوست يا جامه بودن جهان، باهم رقابت ميكردند . اين روز، « فرخ » هم ناميده ميشد. سپس زرتشتيان، اين روز را اهورامزدا ناميدند. البته اهورامزدا نيز ، پيش از الهيات زرتشتى ، معناى « آناهوما »  يعنى همين خرم يا مشترى را داشته است. پس خرم، كه پوست جهان بود،همه را در برميگرفت، و از فراز وفرود،اززمين وآسمان، يك كل واحد و همآهنگ ميساخت. پوست ، برابر با خوشه بود . چنانكه هنوز در كردى به « چرم دباغى نشده كه به معناى چرم یا پوست با مو هست » خوشه ميگويند، و البته به سنبله گندم و جو هم، خوشه ميگويند . خوشه خانه، به معناى كارگاه دباغى است. در واقع مَشك ، خوشه شمرده ميشد، به همين علت « مشيا » كه نخستين انسان باشد ، « مشكيا » خوانده ميشد.به عبارت ديگر، انسان، خوشه سرشار بود( انسان ، هم پوست وهم موبود ) در كردى به محبوب، خوشه وى ميگويند و به محبت و دلدادگى ، خوشه ويستى ميگويند، چون خوشه، پيكر يابى عشق و همبستگى بوده است. پس خرم يا فرخ، آسمان و زمين را به هم بسته و دلبسته ميكردند ، و آنهارا زيبا ميساختند، چنانكه « خوشيك » در كردى به معناى زيباست. مجموعه اىكه در هم آهنگى به هم بسته و يك كل ميشد، زيبا ميشد.اينست كه در بندهشن( بخش چهارم )، در تخم انسان و درتخم گوسپند ( جانوران) هم خداى زمين ، آرميتى ، و هم خداى آسمان، ارتافرورد را مييابيم كه همان سيمرغ گسترده پر باشد كه به هم پيوسته اند.  از اين رو بن انسان و بن گوسپند ( جانوران بی آزار )، زيبا هستند . در تخم هرجاندارى و هرانسانى ، آسمان و زمين باهم آميخته بودند، و يك كل، تشكيل ميدادند. آسمان و زمين درهرجاندارى ، موجود، و با هم عشق ميورزيد و ميآميختند. حتا درسه ماه پايان سال (دى+ بهمن+ اسفند)كه انسان در آن پيدايش مى يابد ، اسفند همان خداى زمين ، و دى ، همان ماه و آسمان است، و بهمن ميان آن دوهست، تا آن دو را به هم به پيوندد. در انسان، بهمن كه اصل انديشه و خنده و همپرسى و سگالش اجتماعى و اصل بستگى درهمآهنگيست، آسمان و زمين را به هم مى پيوندد. جدا ساختن آسمان از زمين، و ممتاز ساختن آسمان برزمين، وخوار شمردن زمين، و آسمان و عرش را، جاى  ويژه خدا وبهشت كردن، در« اديان نورى » رويداد . در فرهنگ ايران،در آفرينندگى جهان نيز ، آسمان و زمين باهم انباز و آميخته اند. جهان، دوپاره جدا ازهم نيست. 
اينست كه براى واقعيت بخشيدن به انديشه « عشق زمين به آسمان، و آسمان به زمين» ، تخم زندگى، از ثرى (زمين) به ثريا، بام آسمان  ميرود، و خوشه ثريا ، سپس درهلال ماه قرار ميگيرد، آنگاه هلال ماه آبستن ميشود ، و از هلال ماه، به زمين فرود ميآيد، ودر زمين، كاشته ميشود و زمين (همچنين انسان) ، ازخدا آبستن ميشود، و اين جنبش گشتى، هميشگيست.  در اين تصوير، انديشه هاى بسيار بزرگ وژرفى نهفته است ، كه برغم سركوبى و طرد اين فرهنگ، در همه اديان نورى و مكاتب فلسفى ، در عبارات ديگر، استوارباقى ماند. تبديل اين تصوير به مفاهيم، و گسترش آن در مفاهيم ما، آشكار ميسازد كه آنها چه جهان بينى مردمى و شاد و ژرفى داشته اند .دراين فرهنگ ، خدا ، خوشه بود و جهان از خوشه او ميروئيد .
زن ِخوشه گونه ،
كه « جهان ِسـه خـوشـــه » 
(= گياه + جانور + انسان) 
از او ميروئيد
نخستين تصويرى كه در ايران از اين روند آفرينش بوده است ، در لوله استوانه مرمرى ، كه در خبيص كرمان يافت شده ، نقش شده است. در اين مهره،  زنى زيبا ديده ميشودكه خود، خوشه واحد اصليست، و ازاين زن = خوشه  ، نه خوشه ( 9 )، از اندامهاى گوناگون او ميرويد ( بررسى اينكه خوشه ها از كدام اندام او ميرويند ، بسيار نكات را روشن ميسازد) . انديشه « سه تائى يكتائى» ، انديشه بنيادى اين فرهنگست، و چهره هاى گوناگون دارد. از اين انديشه است كه ديالكتيك، پيدايش يافت. ضريبهاى سه، نيز همان معناى سه را دارند. مثلا شش ( شش ستاره پروين يا شش پستان = سه جفت ) يا نه ، نمودار همان سه ميباشند . به همين علت اين نه خوشه ، با خوشه اصلى، كه خود اين زنخدا هست، وباهم ده خوشه ميشوند ، نماد سه تائى هستند ، كه در اصل،« يكى »  بوده اند، و از سر، اين سه تا ، باز يك اصل ميشوند. دراين فرهنگ،« توحيد » و « كثرت» و« همآهنگى» ، سه اصل جدا ناپذير از همند. اين انديشه درتقويم ايران ، هزاره ها باقى ماند . روز چهاردهم راكه هلال ماه است، گـُش مينامند . هنوز در كردى ، گوشه، به معناى خوشه است. و هنوز در بسيارى از گويشها، قوش، هما است.در تركى، هما، هم لورى قوش، خوانده ميشود ، و هم « بوغدايتو= بوغدای + دایتی= بوغ + دایتی ) ناميده ميشود ، كه به معناى خداى خوشه، و خداى ناى ميباشد . ولى منزل چهاردهم ماه نيز در پهلوى ، سپور ناميده ميشود. هنوز سپارى در فارسى به معناى خوشه گندم و جو است و سپاروك به معناى كبوتر است، كه مانند شب پره ، اين همانى با سيمرغ دارد. ماه شب چهارده كه  ماه پرُ باشد، با اين خوشه سروكار داشت ، و لحنى را كه باربد براى اين روزساخته،« شب فرخ » يا« فرخ شب» ناميده است. پس  ماه، همان فرخ يا خرم است، واين همان « دخترجوان چهارده ساله» ايست كه تصوير زيبائى وعشق را در ادبيات ما تا كنون معين ميسازد. اين عشق به خرم يا فرخ كه خداى زيبائيست ، وجهان از عشق او آفريده ميشود، در ادبيات ايران بنام « ماه يا معشوقه چهارده ساله »، اصل زيبائى و عشق ماند، وحافظ، به عشق اين فرخست كه غزل معروفش راسروده است .
گـا و ى كه سه خوشه از دُمش ،
يا سه برگ ، از خون شاهرگش ،
ميرويد
همين انديشه، سپس در نقوش زنخدائى و در بندهشن و گزيده هاى زاد اسپرم به شكل « گاوى » در آمد كه از اندامهايش، سه برگ يا يك خوشه يا سه خوشه، و ازخونش، رز واز اندامش، انواع دانه ها ( ماش و عدس و كنجد و .... ) ميرويد . البته الهيات ميترائى، با نهادن گاو، بجاى« زن جوان نشسته » ، كوشيد كه مسئله آفريدن جهان را از روئيدن   زندگى از خوشه زن ، تبديل به آفريدن جهان از بريدن  شاهرگ « گاو= گـُش= خوشه » بكند . جهان ، در غلبه ميتراس برگاو، و سوارشدن ميتراس برگاو، وافكندن گاو به زمين و بريدن شاهرگش، و گرفتن راه دم زدنش (انگشت در بينى گاو ميكند تا دم نكشد)  آفريده ميشود . آفريدن، در غلبه كردن (= قدرت ) و در بريدن ( قربانى كردن ) ممكنست، ولى انديشه روئيدن سه برگ از خون ، يا سه خوشه يا يك خوشه از دم ، باقى ميماند . پس از بريدن و ريختن خونش ، روئيد ن ، كه معناى كيهانى آفريدن را داشته است، آغاز ميشود. برگ كه« ولگ » باشد، به معناى زهدان است كه هنوز سرچشمه آفرينندگى كيهانى شمرده ميشد. برگ سبز است تحفه درويش، به اين اصل باز ميگشته است. اين انديشه آفريدن با قدرت و قربانى خونى، سپس اساس اديان يهودى و مسيحى و اسلام قرار گرفت، ولى ميتراس كه همان ضحاك بود، از ايران تبعيد گرديد .
البته موبدان زرتشتى، همين تصوير ميتراس را ميگيرند ، ولى دستكارى ميكنند تا با انديشه هاى زرتشت ( آنسان كه خود، آموزه زرتشت را ميفهيدند ! ) انطباق بدهند. البته پيدايش انسان  از گاورا ، بكلى طرد كردند ، و معناى گاو را كه اصل همه جانهاست ، عوض كردند و او را « آفريده اهورامزدا » ساختند ،و آنگاه پيدايش گياهان وجانوران را به معناى امروزه ،از اين گاو مشتق ساختند. البته ، چون زرتشت، خودش، هيچ گونه داستانى ازآفرينش طرح نكرده است ، موبدان زرتشتى ، دراين زمينه آزمايشهاى گوناگون كرده اند، وكوشيده اند ،هم از داستان گاو، و پيدايش جهان از او، و هم از داستان پيدايش ورويش جهان، مستقيما ازكالبد زنخداى جوان ، بهره ببرند. الهيات ميترائى، اين اصالت ميتراس در آفرينندگى را نشان ميدهد كه شاهرگ گاو را ميبرد، و گاو(كل جانها ) را قربانى ميكند. 
البته اين ، با انديشه هاى زرتشت نميخواند، و زرتشت كاملا برضد قربانى خونى بود. طبعا نميتوانست آفرينش جهان را از خونريزى و قدرت و قربانى خونى، بپذيرد. اينست كه موبدان زرتشتى، « اهريمن » را جانشين ميتراس ميسازند ، كه به گاو زخم ميزند ، چون ميتراسى راكه زرتشت ردكرده بود، موبدان از درديگر، با اندكى تغيير قيافه و جامه ، باز به الهيات زرتشتى وارد ساختند ، و زحمت زرتشت را به هدر دادند . البته نميتوانستند ، او را به نام آفريننده جهان ، به همان قربانى گاو به گمارند ، به ويژه كه زرتشت با سرود طنين انگيزش كه بنياد جهان بينى اش هست ، ناله جانخراش اين اصل جانها را كه در آنزمان « گوش اور ون» ناميده ميشد ، شنيده بود ، و در رهائى هر جانى از آزار ميانديشيد. در داتستان دينيك (اساطير ، دكتر عفيفى ) ميتوان ديد كه موبدان زرتشتى كوشيده اند كه همان رويش گيتى را از خوشه زنخداى خوشه ، تبديل به اين انديشه كنند كه اهورامزدا، جهان را از تن خود، ميآفريند.
همه اين تصاوير گوناگون آفرينش درفرهنگ ايران، در اين نكته شريكندكه جهان، امتداد و گسترش خداست. خدا، تخم و خوشه ايست كه روئيده و شكفته، و جهان شده است . 
البته بسط اين انديشه، در تئوريها سياسى و اقتصادى و اجتماعى ، پيآيندهائى كاملا برضد انديشه هائى دارد، كه موبدان زرتشتى در  سياست و حكومت و اجتماع و اقتصاد بكار بسته اند. اكنون ديده ميشود كه همين گاوكه در نقوش برجسته ميترائى بر زمين افتاده، به شكل هلال ماه است. پس گاو زمين، باهلال ماه ، كه همان فرخ = خرم = هما باشد اين همانى دارد. در برهان قاطع مى بينيم كه « فرشته زمين»، كه خداى زمين باشد، « فرخزاد » خوانده ميشود . اين گاو كه گـُش يا خوشه هست ،هلال ماه هم هست ، و اين همانى با زنخدا خرم دارد ، بوسيله ايران شناسان باخترى، با اصرار و سماجت وعمد، به « گاو» ترجمه ميگردد و بسيارى از روشنفكران ما ،كه نوكى به ماركسيسم زده اند، وقتى در ترجمه متون اوستا ، با اين تصوير روبرو ميشوند ، به فكر اقتصاد برپايه گاو دارى ميافتند ، و آموزه زرتشت بيچاره را ، به دستورات كشاورزى و گاو دارى ميكاهند ، و اين رانيز «  تفكرعلمى » ميخوانند . اينكار را ايران شناسان غربى ، يا به عمد ميكنند، تا ژرفاى فرهنگ مردمى ايران را ناديدنى سازند ، يا آنكه دچار كمبود« مايه فلسفى و تئولوژیکی » هستند. چون  هنوز همين واژه « گو » در كردى، داراى اين معانيست: - افشون سه شاخه ( كنايه از سه تائى بودن، در نقوش برجسته ميترائى ، نماد سروش است ) ٢- اجتماع مردم (كه نماد كل و خوشه بودن زندگانست= ام ) ٣-  گاو ( كه مفهوم امروزه باشد ) ۴- نوك پستان ( نوك پستان كه كودك شير از آن مينوشد ، نائى شمرده ميشد كه جان و عشق از آنجا به وجود انسان وارد ميشود )+ سر ذكر ۵ - گوى بازى + هر چيز كوچك گرد ( كه در اصل همان تخم باشد ) .« گه و» ، در كردى هنوز اين معانى را نگاه داشته است ١- حلقه (كه همان دايره باشد و برترين نمادش هلال ماه است، و سپس در ايران، كمربند يا كستى بود كه پيروان زنخدائى و زرتشتيان و جوانمردان، هزاره ها به كمر مى بستند ) ٢- بند انگشت و بند نى و .. ( بند نى كه مر هم ناميده ميشد ، نماد رستاخيز و نوشويست ) ٣- بستن چينى شكسته (كه معناى مِهر دارد) ۴- گاونر ۵- محوطه براى نگهدارى دام ( كه پناهگاه و جائى ميباشد كه هيچ جانى نبايد آزرده شود= مفهوم قداست جان= ور ) .  گه و ده ، جسم آدميست. گه ورى، سپيده تخم مرغست.« گاو دول» به معناى باد است( اصل عشق وجان ) . در لارستانى  گاوو gavu به معناى« ميوه دو قلو يا دو دانه ميوه است كه بهم چسبيده « باشند  (علت آنست كه اين واژه اصل زندگى شمرده ميشد، كه عشق دو چيز به هم باشد . عشق كه بند ميان دو چيز باشد ، حلقه اتصال و برآيند سوم شمرده ميشد، و به آن شخصيت داده ميشد» .اگر به معانى گاو = گو يا « گه و» ، نگريسته شود ،  كه هرسه همان گاو میباشند ، شباهت بسيار مختصرى با مفهوم امروزه ما از گاو دارند . 
اينست كه ايرانشناسان ، برغم كاميابيهاى دستورى و صرف و نحوى بينظير ، « سد هاى بزرگ » ، در درك ژرفاى فرهنگ ايران بوده اند و هستند . اين يكى بودن هلال ماه با گاو زمين( تخمدان و خوشه ) از يكسو ،  و همچنين از سوى ديگر ،  گاو( خوشه ) در زورق، يا هلال ماه درآسمان ،كه همان تصوير « خوشه در تخمدان » باشد ، داستان « ماه پروين » يا آميزش وعشق، هم در زمين و هم در آسمان است . در نقوش ميترائيان باختر مى بينيم كه گاوى كه برزمين افتاده، و اين همانى باهلال ماه دارد ، يك شاخ هلال ماه ، اين همانى با دُمش دارد، و از اين دُم ، يك يا سه خوشه روئيده است، ولى اين دُم ، به بلندى گرائيده و به بالاى جامه ميتراس (كه سقف آسمان ميباشد ) رسيده است . گذشته از اينكه در برهان قاطع ، معناى پيتك ، خوشه كوچك از خرماوانگوراست و در كردى رپيته به معناى پرواز است. و واژه  « كوپيته » كه به معناى تاج خروس و مرغست، مركب از دو واژه ، « كو +  پيته» است. كردها به  ثريا ، كو  ميگويند كه داراى معانى جمع و اجتماع و توده خرمن پاك كرده نيز هست . پس خوشه، به فراز، به سقف، به بام، به آسمان پرواز ميكند. در هزوارش،« بام » به معناى پنگ است كه خوشه خرما باشد . اصلا واژه نردبام به معناى درختيست كه ميبالد وبه خوشه ميانجامد ، چون نرد ، در شاهنامه به معناى  درختست. با ريخته شدن خون سياوش بزمين « نردى از زمين ميرويد كه سر به آسمان ابرى ميكشد ». (( از اينرو سپاروك ، به معناى كبوتر است، چون سپارى ، خوشه است. از اين رو مرغ و هما و سيمرغ ، اين همانى با خوشه دارند، و چون خوشه اند ، پرواز ميكنند  و به بلندى ميگرايند. به همين علت ،« مرگ » كه واژه اى غير از همان« مرغ » نيست، به معناى آن بود كه وجود انسان در پايان عمر، به خوشه ميرسد، و اين خوشه مانند ساير خوشه ها، پرواز به سقف آسمان ميكند، تا به ثريا به پيوندد ، و تا خوشه ثريا با زهدان هلال ماه بياميزد  . خوشه پروين كه مركب از شش ستاره پيداست ، مجموعه تخمه هاى كل زندگان است ( شش گاهنبار ، شش تخم = زر است كه از آن، آسمان ابرى + آب + زمين + گياه + جانور + انسان ميرويد )كه رپه = رفه هم ناميده ميشود، كه تبديل به « رب » شده است ، و رباندن در كردى به معناى روئيدن و رستن است . 
در اقتران پروين با ماه ، خوشه گيتى در زهدان هلال، قرار ميگيرد، و اين عشق و آميزش ، رپيتاوين( رپ+ پیتا+ وین ) يا زروان ناميده ميشود . زروان ، هلال ماهيست كه به گيتى، حامله شده است . اينكه در كردى مانگ ، هم ماه آسمان است ، و هم گاوميش ، و هم ماه، يا بخشى از سالست . گردش ماه ، نخستين واحد زمان = يا بن واصل زمان بوده است . اين همانى اين سه ( ماه + گاو=كل زندگى= خوشه+ زمان ) باهم ، از آنجاست كه « خوشه تخمهاى زندگان (= گاو= گـُش + اور + ون = هرسه واژه ، به معناى خوشه اند . اور كار، در تركى كه پيشوند اور دارد، نام خوشه پروين است ) با هلال ماه ، اين همانى يافته است . بهترين گواه بر يكى بودن رپيتاوين ( خوشه پروين در تخمدان ماه ) با زروان اينست كه دراوستا  واژه زروان ، بارها با كلمه رپيتاوين rapithavine باهم ميآيد. و گواه براين، همان نام زروان است كه دراصل زرون zrvan نوشته ميشود . در اينكه زروان با هلال ماه، اين همانى دارد ميتوان رد پاى آنرا در واژه ها يافت . واژه زروان ، تبديل به زرفان و« زير فان » ، و سپس در عربى تبديل به زيرقان شده است . در برهان قاطع ميآيد كه زيرقان ، نام ماهى است از ماههاى ملكى . در عربى ، « زيرقان» ، به معناى ماه = قمر است.  زير ، همان زر است . دركردى هنوز به زر ، زير ميگويند . موبدان زرتشتى ، با هزار فن و فوت كوشيده اند كه تساوى« آذر = زر = زل » را كه نى ميباشد به هم بزنند . آنچه زر ، ناميده ميشود،وامروز به فلز طلا اطلاق ميشود، چيزى جز تخم و ناى نيست كه تخمدان باشد . 
هنوز در كردى « زه ل» به معناى نى است . زه لكو ، نيزار و نيستانست . زرنا ، سرناست و زرنه وان به معناى نوازنده سرناست.اين واژه« زيرفان» و« زيروان » ، نام دهى از دهستان  قره طقان ( بهشهر- سارى) وزيرقان، مكانى برراه بلخ به غزنين است. علت هم حتما اين بوده است كه اين خدا را در آنجا ميپرستيده اند . و اينكه« زيره فان » دركردى ، نگهبان و پاسبان و جاسوس و« زيره وان » به معناى جاسوس است ، چون گوهر ماه كه بينش در تاريكيست و بينا خوانده ميشود، جستجو است.
 بايد در نظر داشت كه راههاى مستقيم، براى يافتن اصل زروان= زمان، و پيوندش با رپيتاوين را، موبدان در درازاى هزاره ها قطع كرده اند . پس زرون به معناى « ناى و خوشه باهم» است كه وجود تخم گيتى در تخمدان زنخداست،كه آغاز رويش و زايش است. ودر تحفه حكيم موءمن مى يابيم كه« ورد الزروانى »، گل ختميست كه خيرى باشد، وخيرى زرد، گل رام است (خيرى سرخ، گل سروش است، چون سروش و رشن ، روند و عامل زائيدن و زاياندن- مامائى- هستند ، كه هميشه ماه آبستن را هر بامدادى ميزايانند ) . پس زروان، همانند رپيتاوين، معانى همانند دارند ، و زروان (زر+ وان ) را ميتوان به « نوازنده نى » نيز ترجمه كرد ، كه معناى رپيتاوين نيز هست. اين انديشه ها، سپس با حذف پروين= شش تخم گيتى، در گزيده هاى زاداسپرم( بخش سوم، پاره۵٠) بدين شكل عبارت بندى شده است ، تادرقالب الهيات زرتشتى گنجانيده شود : « پس اورمزد، روشنى و زور را از تخم گاو برگرفت و به ماه پايه برد . روشنى كه در تخم گاو بود ، براى نگاهدارى به ايزد ماه سپرد . آنجا ، آن تخم در روشنى ماه پالوده شد و آن را با چهره هاى بسيار بياراست و داراى جان كرد ، از آنجا در ايرانويچ فراز آفريد » . 
نهادن خوشه پروين در زهدان ماه ، كه در ماه نيايش ميآيد در حالت كاهش ، همه « كرفه ها » را ميپذيرد ، همين پذيرش تخمه هاى  زندگانست. چون الهيات زرتشتى همه اين روندها را به مفاهيم « شهوت جنسى » كاسته بود ، مجبور بود ، دستكاريهاى فراوانى در واژه ها و معانى آنها و خود اسطوره هاى آفرينش بكند .اين روند پرواز و معراج تخمه ها (= خوشه ) به آسمان ، و آبستن ساختن هلال ماه ، سبب ميشود كه همه جانوران و انسانها و گياهان، همه از تبارخدا باشند، و همه، همبسته بهم باشند. و انسان ، رابطه دوستى و خويشاوندى، با كل جهان و طيعت و انسانها داشته باشد، و هرگز در انديشه غلبه كردن بر آنها نباشند . 
انسان، خليفه قدرتمندى خدادرجهان نيست، وخدا،اختيارهمه موجودات را به انسان نداده است، بلكه  فقط رابطه مهر ميان همه جانداران را، بنياد دين و اخلاق و سياست ساخته است.اين  انديشه بزرگ ، در اديان سامى، بكلى از بين رفت. در اين فرهنگ، همه انسانها ، بدون تبعيض ، فرزند خدا ميشدند . پيآيندهاى ژرف و مردمى  اين تصاوير، هنوز نيز برغم عدم انطباقشان با تصويرعلمى كه ما امروزه از زمين و آسمان داريم ، مارا به احترام و شگفت واميدارد، و اين پيآيندهاى اجتماعى و سياسى و اقتصاديست كه هيچگاه نميتوان از فرهنگ ايران زدود.
اين معانى و ارزشهاى بزرگ و ژرف را كه ايرانيان در اين تصاوير،  به عبارت آورده اند ، نميتوان با خود ِآن تصاوير ، باهم دور ريخت. اين عشق ورزى زمين با آسمان، يا ثرى با ثريا، و بالاخره ، عشق ورزى آسمان با زمين، يا ثريا وماه با ثرى، بدون مفهوم « سه تا يكتائى = سه خوانی » غير ممكن است ، واين انديشه بسيار مهم را موبدان زرتشتى براى توحيدى ساختن زوركى آموزه زرتشت، بتدريج مسخ و تحريف وحذف كرده اند وبجايش  انديشه نيك + گفتارنيك +كردارنيك را گذاشته اند . همان خود ِ « اهوره و مزدا» ویا « مزدا اهوره » ، چهره يابى اين سه تا يكتائيست ( ابر= اوور= اهوره + ماه = مَـزد ). 
انديشهِ « بستگى نابريدنى » مركب از سه انديشه جدا ناپذير ازهم بود : ١- قداست همه جانها ٢-عشق ، به عنوان اصل آفرينش و زندگى٣- وحدت ، فقط از راه همآهنگ شدن ِجوشيده و زهیده  از خود انسانها. اين واژه ها گوناگون سه تايكتائى كه فراوانند، همه نشان ميدهند كه سه تا، به گونه با هم ميآميزند كه وحدت غيرقابل تجزى باهم ميسازند . مثلا همان واژه « ديس= ديز» كه امروزه به معناى « شكل » بكار برده ميشود، اين يك تركيب وساختار  composition ازهم جدا ناپذيراست.  اين بود كه جام جم يا جام كيخسرو از سه پاره تشكيل شده بود، و نوشابه اش هم تركيب سه نوشابه بود. نوشابه، اصل آميختن و پيمان بود. 
اين انديشه ،عبارتهاى گوناگون دارد و مانند مسيحيت، محدود به يك شكل تئولوژيكى نيست . دوام و ابديت( جاودانگی ) و آفرينندگى ، فقط در « عشق » ممكنست . اينست كه خداى واحدى كه جهان و عشق را با امر ( قدرت ) خلق كند ، يك تناقض  بود. به جاودانگى و ابديت هم ، فقط در عشق به طبيعت و مردمان ميتوان رسيد، نه با اطاعت از اين آموزه و آن رهبر دينى . اينست كه اين سه تاى يكتا (= سه خوانی )، در همه جا ودر همه تخم ها، اصل آفرينندگى است . هم زمين ( ثرى ) و هم ثريا و هم هلال ماه ، پيكر يابى اين سه تا يكتائيند، از اين رو پيكر يابى ١- قداست زندگى ٢-عشق، اصل آفرينش ٣-وحدت در اثر جوشش همآهنگى،هستند . بسيار كوتاه ، اين سه تا يكتائى زمين يا خاك و پروين ( ثريا ) و هلال ماه ، در رد پاهائى كه مانده اند ، نشان داده ميشود .  گاوى كه در گاتا و پيش از گاتا در فرهنگ زنخدائى ايران ، اصل همه جانهاست ،« گوشورون » ناميده ميشود . اين واژه، مركب از سه بخش است ١- گـُش ٢- اور ٣- ون . گوش ، همان گوش = غوشت= گوشه ، خود خوشه است . 
«اور=عور ur» نيز در برهان قاطع ، به شكل زشت ساخته شده ، همان معناى تخم را ميدهد . بادام و پسته و گردكان و امثال آنها را گويند كه مغزشان ضايع و تيز شده است . و معناى« مشت » هم دارد . « اورا » به معناى حصار و قلعه است كه به همان تصوير زهدان به عنوان اصل پناه و قداست جان از آزار برميگردد . در تركى ، « اور كار » به معناى پروين است، كه همان خوشه باشد . « اورتا» كه به معناى ميان است، كنايه از همان زهدانست. «اورمان » به معناى نيستان است كه اصل معناى خوشه است .  «اورو» ، چاه و انبار غله است. « اوروق» ، بذر زراعت است. درفارسى « اور» به شكل «عور» درآمده است، و در آلمانى به شكل پيشوند....Ursprung+Ursache بكار برده ميشود . « ون »هم همان بن است كه به معناى خوشه خرما و خرمن است. درخت بسيار تخمه كه فرازش سيمرغ نشسته است، ون است است. این « ون » که « بس تخمه » ترجمه میشود، همان « واس تخمه » است . هرچند « وس » ، به «بس و بسيار» ترجمه ميگردد ولى همان « واس » است كه خوشه گندم باشد . پس اين گاو( گُش ) ، همان سه خوشه بوده است، و نميتوان آنرا به تصوير امروزه ما از جانورى كه گاو نام دارد، كاست. به همين علت خاك و زمين نیز، « ثرى » خوانده ميشده است . چون ثرى و ثريا همان واژه  پارسى باستان   thritiya+thrayam  براى عدد سه است . يغنوبى ها به سه therai ميگويند . در اوستا ترى thriشده است. اين واژه در تحفه حكيم موءمن به شاهسفرم گفته ميشود كه همان بهروج الصنم يا مردم گياه يا سه تا يكتائى خداست ( بهرام + سيمرغ + عشق = بهمن ) كه از آن جمشيد ، نخستين انسان ميرويد . اين واژه سپس تبديل به  درى+ در+ دار گرديده است. مثلا  درويش،درى+ گوشdrighosh بوده است ( مناس ) كه به معناى سه خوشه است. 
«داريوش » هم از همين اصلست( پسوند ِ یوش ، به یوج و یوغ = جفت نیز برمیگردد، که گردونه آفرینندگیست ). همه مردم خودشان را به اين سه تا يكتائى ، نسبت ميدادند . زبان درى هم به معناى زبانيست كه اصل زنخدائى دارد، و زبانى بوده است كه اهل بلخ و بخارا و بدخشان و مرو بدان تكلم ميكرده اند، و همه اين نواحى پيروان فرهنگ زنخدائى بوده اند .  مثلا  دريكان يا دريجانdrekkana واژه ايست در نجوم ، كه از همين اصلست كه خداوند هر برجى ، دريكان خوانده ميشده است . و به ويژه خداوند برج پنجم و برج پنجم را دريكان ميخوانده اند  ( التفهيم بيرونى ) . دريكان، چنانچه پنداشته شده به معناى سه بهره و بخش نيست، بلكه كانا ، همان كانيا ست كه به معناى نى= زن است. ودريكان همان سيمرغ يا« سئنا = سه ناى» است.همچنين به چهارچوبه درخانه ، « دريواس» ميگويند كه به معناى « سه خوشه » است ، چون اين چهار چوبه ،« فروردين» و« كواد» نيز خوانده ميشود . 
اهل سجستان ( آثار الباقيه ) ماه فروردين را كواد مينامند كه اصل نوآورى و ابداعست ( همان قباد امروزه، نام سروش و رشن هم هست ) . چهارچوبه درخانه و درخانه ، به عنوان تخم و اصل و بن خانه شمرده ميشده است . اينست كه آلات تناسلى زن و مرد ، هردو ، نماد سه تا يكتائى بودند . در افغانى ، مجموعه خصيه ذكر را « سه تا » مينامند ، و نماد آلت تناسلى زن،« سه گوشه يا مثلت» است، و در آثار ميترائى باختر ، نماد سروش كه دراصل خداى زاياندن بوده است ، سه گوشه ايست كه درونش هلال ماه قرار دارد . البته اين انديشه سه تا يكتائى ، تنها با اندام تناسلى كار نداشت، چنانكه روى سر  زنخداى نقش شده روى استوانه مرمرى خبيص، سه خوشه گندم هست يا فراز سر كوروش ، همين سه درخت و سه تخمه هست يا فرازسروى كه نماد انسانست، هلال ماهست . و همانسان كه بلافاصله خواهيم ديد، ريه يا شش انسان ، پرى ناميده ميشد، و پيكر يابى سه تا يكتائى بود . پس از اينكه با انديشه سه تا يكتائى گاو زمين ، آشنا شديم ، نگاهى به يكى از رد پاهاى هلال ماه مياندازيم . در برهان قاطع ديده ميشود كه به هلال ماه ، شش انداز گفته ميشود . شش( ۶) ضريب عدد سه بود ، از اين رو شش، هم همان  نقش سه را داشت . چنانچه دركردى به جن نوزادكش يا آل كه همان سيمرغ زشت ساخته است ، شه شه ئى ميگويند . در گويش وخى  به عدد شش ، شاذ shadh ميگويند كه همان شاد= فرخ = خرم است. 
به كرمة الاسود، كه همان درخت بسيار تخمه بوده است و درخت زندگيست كه اين همانى با سيمرغ دارد ،« شش بندان» ميگفته اند . نام ريه را به فارسى ، شش ميگفتند، ولى در اصل همان شش بوده است . دركردى ديده ميشود كه به ريه، سى ميگويند كه همان سه فارسى باشد. نام« شـُش در تحفه حكيم موءمن،« پرى » است. علت هم اينست« دو ريه» و« حلقه پيوندشان با همديگر» ، يكى از سه تا يكتاهاى تن انسانى بوده است كه با دم ، بن باد ( اصل عشق و جان ) كار داشته است. در خوارزمى، بنا بر مقدمة الادب ، به شش 6 ، اخ ميگويند كه ريشه واژه هاى اخت ، اخوى و اخوت و اخوان است . و همين واژه به شكل « اخو » ، بن هستی وجهان است. در كردى به خاك، آخ گفته ميشود، به گل اندود بام (برترين لايه بام= پنگ= خوشه ) آخ بان گفته ميشود، و به هاله ماه ، آخله گفته ميشود( اخ+ال ).در همان واژه اخ ، ميتوان ، پيوند  خاك + ماه + بام ( خوشه ) + همبستگى (= اخوت ) را ديد . موضوع ما، بررسى نام هلال ماه بود كه چراشش انداز خوانده ميشود . شش انداز به معناى شش خوشه است كه همان ثريا میباشد که درهلال ماه قرارگرفته است . انداز، در اصل همان واژه « انداچه » بوده است كه همان واژه « انديشه » ماست ، كه مركب از دو واژه « اند+ داچه» است . 
اند ، همان پيشوند انديمان ، يكى از نامهاى بهمن است كه سپس به هنديمان در الهيات زرتشتى كاسته و تحريف شده است. «اند » ، به اعداد از سه تا ٩ گفته ميشود كه  بلافاصله برق ضريبهاى سه تا يكتائى از آن ميدرخشد . « اندا » در برهان قاطع به معناى بامست كه خوشه خرما ( پنگ ) است .  به شبدر كه گياه سه برگه باشد ، حند قوقا = اندا كوكا ميگويند . كوكا، ماه است. و انداكوكا ، خوشه ماه . علت هم اينست كه نماد بنيادين خوشه ، سه است .  به ماه پروين ( كه نماد مقارنه پروين با ماه است )، انتله يا انتله سودا گفته ميشود . انتله، مركب از « اند + اله » است كه به معناى خوشه در هلال ( ال+ آل) است. 
از اين گذشته معرب همين واژه«  اند » ، حنطه است ، كه به خوشه گندم گفته ميشود. داچ  هم به معناى خوشه است.چنانكه در فارسى به گوشواره ، داچك ميگويند، وگوشواره به معناى« به شكل خوشه» است.در كردى داچاندن، تخم بر زمين افشاندنست و داشى، خوشه چين است وداچنين، پهلوى هم چيدن و مرتب كردنست. و داشيار، كد بانو است، و داش در فارسى و كردى به كوره گفته ميشود، چون همانند زهدانست. از اين رو انديشه، بيانگر  به هم پيوستن مرتب تجربه ها وپديده ها به همديگر، وكاشتن آنها در جهان است.« انديشه »، خودش ،خوشه تجربيات و پديده هاست كه داراى همه ويژگيهاى خوشه است كه دربالا ياد آورى شد . براين پايه، ماه، اصل بينش در تاريكيست ، و به همين دليل، بينا خوانده ميشود . پس انديشيدن،گوهر اصل سه تا يكتائى است، واز اينجاست كه « ديالكتيك» ، سرچشمه گرفته است . 
نام « ماه پروين » ، انتله سودا ست كه به معناى عشق ورزى خوشه با هلال ماهست. بالاخره ثريا كه همان واژه تريا=ترى=سه است، داراى شش ستاره ( سه جفت ستاره ) و درست همان شش تخميست كه از آنها، آسمان ابرى+ آب+ زمين+ گياه+ جانور+ انسان  ميرويند . و نام ديگرثريا، رپه= رفه است ، كه تبديل به رب ( رب العالمين) و رفا ( رفائيل) شده است، و خانه سوم ماهست كه متناظر با ارتا واهيشت است ، كه نام ديگرش ، ارتا خوشت،خوشه ارتا است ، و نام ديگرش، ارد وشت است كه هم به معناى خوشه ارتا ، وهم به معناى ارتاى رقصنده ( وشتن ) و در رقص و وجد ، به وجود آورنده است .    
خـرد شـاد
خردى كه شاد نباشد، خرد نيست
سركشى خـردِ شـادِ ايـران ،
از عقل يونان وغرب ، وازعقل اسلام
مشكل خويش بر پير مغان بردم دوش
كو بتايد نظر ، حل معما ميكرد
ديدمش خرم و خندان ، قدح باده بدست
واندر آن آينه ، صد گونه تماشا ميكرد  حافظ
پیرمغان ، درجام جم ، خرم وحندان می بیند
« عـقـل » و«خـرد » ، دو پدیده  متفاوتند
فلسفه اى، فلسفه ايرانيست كه با « خرد شاد » انديشيده شده است . خردى كه انديشه اش ، شادى آفرين است و شاديش ، انديشه آفرين است ، خرد شاد است . در فرهنگ ايران ، خرد ، خرديست كه گوهرش شاد است ، و شادى و « جشن همگانى اجتماع» را ميآفريند . خردشاد ، خرديست كه جشن زندگانى را براى همه ميانديشد . 
ما در اثر مفاهيمى كه از « عقل » در دين اسلام ، و« عقل » در اديان سامى بطوركلى، و در يونان و غرب داريم ، نميتوانيم مفهوم « خرد» را در ايران بازشناسيم ، و در ژرفايش درك كنيم . در فرهنگ ايران ، خرد و شادى ، دو بخش جدا ناپذير از همند . گوهر خرد ، شاداست . براى ما ، رقص و شعر و آواز و موسيقى ، از« خرد انديشنده » ، تا اندازه زيادى ، از هم جدا و پاره ساخته شده اند . براى اديان سامى، عقل، كنيز و غلام آموزه دينى و وحى و مظهر الهى است . به عبارت ديگر ، عقل ، فقط آلت، براى « غالب ساختن آموزه دينيست » . خرد شاد ايران ، چون گوهرش نثار ( = شـادباش ) است ، نميتواند به آلت و وسيله ، كاسته شود . در تورات ، در همان داستان آدم و حوا ، انسان به معرفت ،از راه دزدى ميرسد . وجود انسان ، « كمبود » است ، و كمبود ، نميتواند نثار كند . از اينجاست كه گوهر معرفت در اديان سامى ، كمبود انسان است ،  كه به دزدى و مكر و خدعه و غلبه خواهى ميكشد . همانسان پرومتئوس یونانی كه تصوير انسان را در غرب مشخص ميسازد ، به آتش ، كه بنياد مدنيت و معرفت شمرده ميشود ، از راه حيله، و حتا « كلاه گذاشتن سر خدا = زئوس » ميرسد . وارونه اين دو ، خرد انسان در فرهنگ ايران ، انباز در سرشارى و لبريزى خداست. 
خرد انسان ، گوهر سرشارى ، يا بسخنى ديگر « بيش بود » و فوران = افشانندگى است ، اينست كه در داستانهاى آفرينش ايران ، انسان ، هرگز معرفت را از خدا نميدزد ، و براى رسيدن به معرفت ، دست به مكر و حيله نميزند ، و غايتش ، غلبه كردن بر هيچ بخشى از طبيعت نيست . خداى ايرانى ، انسان را خليفه خود نميسازد تا بر جانوران و طبيعت، حكومت كند. خرد انسان ، همگوهر خدا ، و افشانندهِ هستى و آفرينندگيست . از اين رو، خرد ايرانى ، خرد شاد است . انديشه، براى او ، انديشه خندان است . خويشكارى خرد ، بيـنش در شـادكردن جـان بطور كلى است . خرد ، ميانديشد تا چگونه اجتماع و بشر را شاد سازد ، و راه شادى همگان را بيابد . خرد، هنگامى شاد ميشود كه با همه پديده هاى جهان ، با همه جانها ، با همه انسانها ، همپرسى كند ، كه سپس آنرا در يونان ، ديالوگ ناميدند . 
شادى ، همين اقتران و عروسى خرد با همه كائنات است . خرد انسان ، با همه پديده ها ، عروسى ميكند تا بينديشد ، از اين رو « انديشه » ، شادى اين جشن عروسى خرد با هر پديده ايست . اينست كه خرد در شاهنامه ، كليد همه چيزهاست ، چون كليد از واژه « كاليدن ، آغالیدن » ميآيد ، كه به معناى عشق ورزيدن است .غلبه خواهى بر جهان ، ذات « عقل » در اديان سامى و فلسفه يونان است. از اين رو اين اديان ، چاره ها  براى باز داشتن تجاوز عقل تجاوزگر ، به يهوه و الله و پدر آسمانى مى يابند . اگر  چنين « عقلى » را به خود رها كنند و آزاد بگذارند ، بلافاصله پس از غلبه بر طبيعت و انسانهاى ديگر، بسراغ غلبه برخدا ميرود . عقل ، تنها به استثمار طبيعت ، بس نميكند ، بلكه گامى فراتر مينهد ، و ميكوشد كه انسانها را نيز استثمار كند و بالاخره ،  از همان دين و كلماتى كه به خدا نسبت ميدهند ، آلت غلبه خواهى ميسازد . مكر و خدعه و ريا كردن با الله و يهوه و پدر آسمانى ، يك ويژگى گوهرى اين عقلست، و نفى و انكار خدا ، غايت چنين عقليست. چون عقل كه گوهرش غلبه خواهيست، غايتش ، تصرف كل قدرت و انحصارقدرت در خود است .  
تا عقل ، در خدمت و تابع ِ چنين خدايانى هست و گماشته و مأمور آنهاست، خوبست ، وگرنه، چنين عقلى ، كه خود را از تابعيت اين خدايان آزاد سازد ، شوم و مطرود و شيطانى است . از آنجا كه درفرهنگ ايران ، خدا با انسان و طبيعت ، آميخته است، رابطه ميان عقل را با خدا و با انسان و طبيعت ، ندارد ، بلكه رابطه خرد را با خدا و طبيعت و اجتماع دارد . خرد در فرهنگ ايران ، وظيفه حاكميت و غلبه بر طبيعت و جانوران و گياهان را ندارد ، بلكه خويشكاريش ، « خنداندن و شاد كردن همه جانها » است . «انديشه » ، بايد جهان جان را بخنداند . خرد ، در شاد ساختن اجتماع و طبيعت، ميپرستد . در واقع خرد ، به فكر ِ « بـُردن » ، نيست ، بلكه به فكر « باختن خود » در جهانست . عقل ، چون ميخواهد همه چيزها را بـبـرد ، « خودپرست » است . خرد ، چون ميخواهد ، خود را نثار كند ، و همه را شاد سازد ( نثار= شادباش ) ، خداپرست است ، به عبارت ديگر « همه را پرستارى ميكند، و همه را ميپرورد و از همه نگهبانى ميكند » ، چون خدا براى ايرانى، خوشه همه جانهاست . 
با اين تفاوت ژرف ميان« خرد » با « عقل » ، بايد از كاربرد واژه خـرد، بجاى عـقـل يا reason+ratio پرهيزيد . خرد و عقل، دو مفهوم كاملا متفاوتند . انديشه هاى خرد، بايد جهان جان و اجتماع را شاد سازند و بخندانند . خنديدن و شادى ، بيان « سرشارى و آكندگى وجود » است . پس خويشكارى خرد ، آبستن ساختن جهان است، تا همه چيزها شكوفنده و روينده و بارور شوند و بزايند . بسخنى ديگر ، خرد، رامشگر جهانست ، چون  رامش ، با شادى همگوهرند ، چون اين« زُهره » يا « رام » است كه شادى ميآورد و خداوند رامشگر است . خرد با انديشه هايش كه پيكر يابى آهنگ و نوا و سرود و پايكوبى هستند ، جهان را به جنبش و رقص ميآورد . مسعود سعد در باره روز آدينه( جمعه ) كه همان ادو ناى( زهره= رام نی نواز) باشد ميگويد  :                            « آديـنـه » ، مزاج زهره دارد
چون آمد ، لهو و شادى آرد
از اينرو هست كه فردوسى ميگويد :            
برامش بود هركه دارد خرد
سپهرش  همى در خرد ، پرورد
هركه خرد دارد ، آواز ميخواند و پاى ميكوبد و شاد است ، و سپهر ، چنين خردى را با نواى نايش، ميپرورد 
هرآن پادشاهى كه دارد خرد       ز گفت خردمند ، رامش برد
هر خردمندى ، از گفتار و انديشه خردمند ديگر ، به وجد ( وشتن ) و رقص ميآيد ، چون در اين رقص و وشتن است كه « به وجود ميآيد » ، و هستى خود را درمى يابد (= وجدان ) . امروزه « رامش » ، در همان راستاى « آرامش » ، معناى « استراحت و آسايش و فراغت » پيدا كرده است . در حاليكه ، معناى پيوند « معرفت وشادى ، يا بينش و رقص » را دارد . 
رام كه خداى هنرهاو جستجوى بينش است ، و خداى « رقص و آواز و شعر و پايكوبى و موسيقى » نيز هست ، در حال رقص ، از سيمرغ يا خرم  زاده ميشود . رام ( زهره = venus = aphrodite) رقصان از خرم يا فرخ ، زاده و پيدا ميشود . به عبارت ديگر ، بينش ، در رقص و پايكوبى به وجود ميآيد . اين انديشه در چندين نقش، در ظروف زرين و سيمين كه از دوره ساسانى بيادگار مانده ( كه كاملا برضد الهيات زرتشتى است ) ، نشان داده شده است . سيمرغ با شش انگشتش ( سه انگشت از هرطرف ) رام را در حال زايش از خود ، نگاهداشته است .  نام ديگر رام ،« هيرى» يا « هير» است كه همان اير ، پيشوند نام ايران ( اير + يانه ) است . وهير ، هنوز در كردى هم معناى سه=٣ دارد( سه تا يكتائى اين خدا ) و هم معناى جستجو و پژوهش دارد . همين واژه است كه گل خيرى( در كردى ، هيرو ) شده است ، كه گل ويژه اين خداست . هيره ، اطاق مهمانخانه است ، و هيراهير ( كه همان هر ه هر فارسى باشد ) به معناى قهقهه خنده است . خوب از طيف معانى هير ، ميتوان ديد كه پژوهش و قهقهه خنده و تهيگاه ( زادن ) ، طيف يك تصويرند ( هير ، معناى باسن هم دارد ) . اينكه ايرانيها ، چنين نامى بخود داده اند ، چون فرهنگ خود را پيكر يابى زنخداى رام ميدانستند ، كه در او بينش زايشى خرد ، كه پيآيند جستجو و پژوهش بود ، با قهقهه خنده  ، پيوند خورده بود .
 رد پاى اين انديشه كه پيوند انديشيدن و بينش با خرد باشد ، در داستانى  به زاده شدن زرتشت نسبت داده ميشود ، بجاى مانده است كه ، بهمن ، خداى انديشه و خداى خنده و بزم و سگالش در انجمن ، در حين زاده شدن زرتشت ،با زرتشت ميآميزد ، و در اثر آميخته شدن انديشه ( بهمن ) با زرتشت ، زرتشت كودك ، ميخندد . اين داستان دراين شكل ، البته حكم معجزه را دارد ، ولى در اصل، به همان انديشه بنيادى در اسطوره هاى ايران باز ميگردد، كه خرد در گوهرش ، شاد است ،  و اين شيوه زادن هرانسانى است ، و تنها ويژه زرتشت نيست . زاده شدن ، اینهمانی با خندیدن دارد . همان زاده شدن خداى هنرها و بينش، از خرم يا سيمرغ ، در حال رقص ( كه برگ سبز و جام مى يا خوشه انگور در دست دارد ) ، اصل خرد را نشان ميدهد . اگر دقت شود ، از واژه خرد در اصل ، كه « خره تاو » بوده است ، و« خرم » نيز كه « رامشنا خرام » هم ناميده ميشود ، ميتوان ديد كه واژه خرم و رامشنا خرام ، مركب از اين « خور= خره » و « رام » هست . در شعرى كه در ويس و رامين ميآيد ميتوان ديد كه « فرخ كه همان خرم » است ، و هميشه با« رام » است . 
كجا« فرخ» ، نشان « رام» دارد
همين فرخندگى زين نام دارد
برابرى واين همانى « زاينده با زاده » ، يا « آفريننده با آفريده » ،كه نماينده  امتداد یابی وگسترش خدا در گيتى است ، و طبعا هر آفريده اى ، همسرشت و همگوهر آفريننده هست ، از همان اين همانى و برابرى « خرم با رام » يا « سيمرغ با رام » آغاز ميشود ، و اين ، اينهمانى و برابرى ، تخم ِ برابرى و اين همانى همه بخشها ى گيتى،  و از سوئى برابری مادر با دختر ، و يك نسل با نسل ديگر است .  اين برعكس فلسفه اديان نورى است که درآنها ، تفاوت كلى ميان خالق و مخلوقست . در فرهنگ ايران ، خدا ، تخمست كه در گسترش ، گيتى ميشود . خدا ، تخميست كه در گسترش (= گيتى شدن ) ، خداگسترده  و واقعى ميشود . « خداى بالقوه » در گيتى شدن ، « خداى بالفعل » ميشود . از اين رو خدا كه در اصل ، خوا داىxvaday=xva+day نوشته ميشود ، همان تركيب تخمدان و تخم است ، چون « خوا » همان خايه است ،كه تخم و خوشه ميباشد ، و داى ، همان دى است كه نام همين ماه خرم و هلال ماه است . پس خدا ، تركيب هلال ماه و خوشه پروين است كه اصل پيدايش جهانست .
خوانچه كرده چون مه  ومرغان چو جوزا، جفت جفت           زهره واراز لب ، ثريا بيكران افشانده اند ( خاقانى)
اكنون در همين جفت سيمرغ و رام ، پيدايش رام از سيمرغ ، وشتن ووجد است . پس اين وشتن و رخس است كه سيمرغ و رام را به هم گره ميزند . اينست كه واژه « رخس » در كردى ، هم به معناى رقصيدنست ، و هم به معناى تكوين يافتن و به وجود آمدنست . همچنين وشتن كه در فارسى به معناى رقصيدنست ، معربش همان « وجد » است كه از آن « وجود » و « وجدان» شكافته شده اند . در رقص و شادى است كه جهان از خدا ، زاده ميشود . بينش و وجود و وجدان ، در رقص ، به وجود ميآيند . اينست كه « خرد» كه « خره تاو» باشد ، و چنانچه ديده خواهد شد ، پيشوندش همان خره = خور = هلال ماه است ،  در عربى ، معناى « دختر زيباروى و بكر » را دارد كه البته در اصل ، اين همانى با همين هلال ماه داشته است .  ابو عباده بحترى ، ميگويد كه
ايهالسائل عن لذ تـنـا        لذة العيش الرعايب الخرد
اى كه  از لذت ما ميپرسى ، لذت ما در همآغوشى با دختركان زيبا= خرد است . خره ، كه پيشوند خره تاو = خرد است ، اصل تابش ( تاو= تاب ) است كه داراى طيفى از معانيست ، و اين خره ، همان پيشوند واژه خرم است . از اين رو ماه دهم كه ماه دى است ، بنابر ابوريحان بيرونى ماه « خور » ناميده ميشده است . و اين واژه ، كه نام زنخداى بزرگ ايرانست ، همان واژه ايست كه امروز بنام « خر » زشت ساخته شده است ، و توهين و فحش گرديده است ، و به حيوانى اطلاق ميشود كه براى  تحقير زنخدا ى بينش ، نماد او ج حماقت  ساخته شده است . و اين خره يا خر ، همان « خر دجال » است كه در احاديث آخرالزمان و پيدايش مهدى يا قائم ، ميآيد و مردم را از پيدايش آن ميترسانند .
اين ترس شگفت انگيز از « رستاخيز زنان و فرهنگ زنخدائى » ، در گوهر همه اديان نورى هست . اين اديان ، هميشه از بازگشت فرهنگ زنخدائى ، بشدت ميترسند ، چون « دين » در اصل ، مسئله « زايش بينش ، از گوهر خود هر انسانى » بوده است ، كه  انسان را از شادى و خوشى پيدايش اين بينش ، به رقص و وجد ميآورد و ديوانه ميسازد ، وواژه دين، به همين نيروى مادينگى و زايندگى در هر انسانى ( نه تنها زنان ) گفته ميشود . و همه اديان نورى ، به حق از اين اصل دين ، كه نماد شادى و نو آفرينى انسانست در هراسند . 
 وارونه موبدان زرتشتى و آخوندهاى اسلامى كه خداى زايمان و آفريننده و ماما و دايه جهان و انسان ( هلال ماه = ال آل = آل ) را زشت ساختند ، و اورا « د ُژ + آل = دجال » ساختند و « جن نوزاد كش » ناميدند ، مردمان و عامه ، مردمك چشم را كه اصل بينش مستقل انسان است ، ، دجال و شيطان ناميدند ، و پديده هاى زايش بينش وشادى و خنده را ، جفت باهم نگاهداشتند ، چنانكه شيطان ، همان واژه شياته و شتينا است ، كه به معناى« شادى و خنده » است . حافظه ملت ، درست آنچه را موبدان و آخوندها زشت و تباهكار ساختند ، اصل « بينش زايشى » از انسان از مردمك چشم شمردند ، و از فردوسى ميدانيم كه « خرد ، چشم جان است ، چون بنگرى » .  آل ، همان سيمرغ ، خداى زايمان و دايه ( ماما ) است كه رستم را ميزاياند . اين خدا ، كه خرم هم ناميده ميشود ، ماماى حقيقت از هركسى هست ، از اين رو ، دايه ناميده ميشود . انسان ، با مردمك چشم خود ، جهان و پديده هارا مينگرد و مانند نگرش  ماه ، همه را آبستن ميسازد، و همه را به چرخ ورقص ميآورد . اينست كه بينش و انديشيدن حقيقى ، در شاد ساختن ، در جشنسازى براى همگان ، اجتماع شاد ، اجتماع رامشى يا به عبارت ديگر ، « شهر خرم » را به وجود ميآورد . و شهر خرم ، در فرهنگ ايران ، شهرى بوده است كه همان آرمانهاى دموكراسى و سوسيال را واقعيت ميداده است . 
در بينش و انديشه ، رامش ، يعنى گوهر موسيقائى و كشش هست . انديشه اى كه با شادى و جشن ، مردم را ميكشد ( نه با امر و نهى ) ، اين انديشه ، انديشه واقعيست . اينست كه به راهبرى كردن ، « نييدن = با ناى ، نواختن » ميگفتند . نام ماه ، بينا بود ، چون بين  = وين ، به معناى نى هست ، و هنوز بلوچيها به نى ، بين ميگويند . و كار نى ، جشن سازيست ، و واژه جشن ، همان « يسنا = يز + نا » هست كه به معناى نواختن ناى هست . يزدان و ايزد ، به معناى « خداى رامشگر» است ، و یزدان ، به معناى « سزاوار ستايش » از جعليات موبدان است . « رامش و بينش » يا اين همانى « خرد و شادى »، يك اصل مسلم فرهنگ ايرانى بود . اين بود كه عرفاى ما ، با اصطلاح « عقل » كه از قرآن و يونان آمده بود ، دردسر فراوان داشتند . فقط عرفا ، مى پنداشتند كه اصطلاح خرد ، همان معناى عقل را دارد. اگر از اين مشتبه سازى بگذريم ، عرفا ، محتواى فرهنگ زنخدا خرم را كه همان «  بينش زايشى را كه انسان را به رقص ميآورد و مست و خندان ميكند » بخوبى نگاه داشتند كه « خرد شاد » باشد .  اين خرد شاد ، خردى بود كه خدا خود را به جهان ايثار ميكرد ، و با « عقل » ، كه ابزار غلبه دادن يك آموزه بر دنيا بود ، فرق كلى داشت و دارد .  عقلى كه الله را برترين مكار و خدعه گر جهان ميكند ، كه حتا بنا به قرآن ميتواند ابليس را اغواكند و سرش كلاه بگذارد ، با خرد شاد ايران ، از زمين تا آسمان تفاوت دارد . اين مكر كردن و خدعه كردن كه گوهر عقل اسلاميست ، سبب ميشود كه الله خود را « برترين و بهترين مكار » بنامد و بدان افتخار كند . او بر همه كس ، غلبه ميكند ، چون برترين مكار است . از همين جا ميتوان اين همانى مكر با عقل را در اسلام شناخت . از اين رو نيز هست كه در جهاد ، عقل براى غلبه دادن اسلام ، به هر گونه مكرى دست ميزند ، و اين كار را مقدس ميشمارد . 
آنها حق دارند ، هر گونه ادعائى را در باره اسلام بكنند، تا بتوانند از اسلام در برابر افكار و عقايد ديگر دفاع كنند ، ولو چنين مطلبى در قرآن هم نباشد . از اينجاست كه ساختن اسلامهاى راستين ، مكر و خدعه اى نه تنها جايز ، بلكه مقدس هم هست . اينست كه امروزه  ديالوگ یا گفتگوی مدنیت ها هم ، جزو مقوله « جهاد ديالوگ » شده است . دموكراسى و جامعه مدنى و حقوق بشر و جامعه باز  ... را ميتوان بنام خدعه و مكر ، اصول اسلامى شمرد ، تا برگرده ملت سوار شد ، و اسلام واقعى را آنگاه رو كرد ، و با شكنجه و زور به آنها حقنه كرد . همين كار را اعراب در ورود به ايران نيز كرده اند . گفتگو وديالوگ كه در فارسى ، هزاره ها « همپرسى » ناميده ميشده اند ، هنر « جستجو كردن انسانها باهم » است ، نه شيوه غالب ساختن يك فكر يا شريعت و دين و ايدئولوژى ، با سفسطه و خدعه و مكر مقدس ، كه امروزه نام « دفاع مقدس » به آن داده اند . جستجو كردن باهم ، براين انديشه استوار است كه جويندگان ، حقيقت را نميدانند  و باهم انباز در جستجو ميشوند . كسيكه ايمان دارد كه حقيقت را ميداند ، نميتواند با ديگر ى، ديالوگ يا همپرسى كند . چنين ادعائى ، مكر و خدعه است .  اين عقل مكار و غلبه خواه ، كه حاكميت برجهان و اجتماعات را ميطلبيد ، آن « سرمستى و ديوانگى را كه سرخوشى از بينش زائيده از گوهر خود انسان » بود ، بنام جنون تحقير ميكرد ، و ميدانست كه موءمنان ، هيچگاه دچار آن نميشوند ( چون موءمن ، از زايش حقيقت از خود، در اثر ايمان، سترون ساخته شده است. اگر موءمن ، زاينده حقيقت از خود باشد ، مسئله ايمان به رسول و وحى ، منتفى ميشود ) . بدينسان معانى اصلى مستى و ديوانگى ، بكلى فراموش ساخته شد .  مستى و ديوانگى ، همان خردى بود كه در شادى ميانديشد ، و ردپايش در انديشه سهروردى بنام  « عقل سرخ » و آثار عطار نيشابورى ( در جستجوى سيمرغ ) و مولوى بلخى  باقيمانده است . ديوانگى ، كه همريشه با واژه دايه ( ماما و قابله ) و دين و دى ( هلال ماه + شب افروز ) و آئينه و مه ر دايه تى ( جوانمردى در كردى ) است و از معانى دين است (كه در كردى هنوز باقيمانده ) ، و معانى ديگرش ، بينش و زايش است ، همان « شادى و سرخوشى در ايثار هستى خود در افشاندن » هست ، زشت و خوار و بيمارى ساخته شد . اين واژه ها همه ، از ريشه « دا » ميآيند كه داراى معانى  شير دادن + زائيدن + انديشيدن است ، و پسوند واژه « اهورا مزدا » است ، و مزدا ، درست هلال ماهيست ( مز = مس ) كه شير عشق و بينش به همه فرزندانش كه جهانيان باشند ، ميدهد،  وحقيقت را از همه ميزاياند . و زايش حقيقت و بينش ازهرانسانى، سور و جشن است ، و خرم يا فرخ ، خداى جشن ساز است . ماه در نگريستن به انسانها ، به گياهان..... ... با  همه ، جشن عروسى ميگيرد و همه را از خدا آبستن ميسازد ، و همه را دراين جشن عروسى با خدا ، به رقص و چرخ ميآورد . اينست كه هنوز« مانياك» ، به معناى ديوانگيست ، چون همه آبستن از ماه = مان = مانگ =خدا ميشوند ، و سپس اين حقيقت كيهانى را ميزايند ، و اين زائيدنست كه شادى و خنده ناميده ميشود . 
ساخـتـن شـهـر خـرّ م
با خـردِ شـاد
« شهر خرم » ، يا کشور شاد ، در فرهنگ ايران ، همان معنا را داشته است كه امروزه « جامعه دموكرات و سوسيال » دارد .  خود همان اصطلاحات  « خرم و شاد و فرخ ورام »، اين معانى را داشته اند . فقط ما، زبان و اصطلاحات و تصاوير آنهارا، كه در بستر اسطورهايشان، معانى خود را داشتند ، ديگر نميشناسيم ، و معانى اصلى اين اصطلاحات را موبدان، با مسخسازى اسطوره ها يشان ، از آنها بريده و طرد و تبعيد كرده اند . بدينسان ، ريشه فرهنگ سياسى مارا بريده اند . ما امروزه از واژه« خرم »، به فكر چيزى كه نميافتيم،همان ويژگى دموكراتيك و سوسيال بودن اجتماعست كه اصل مدنيت شمرده ميشده است . اين اصطلاحات، رابطه تنگاتنگ  با شهر و مدنيت  داشته اند ، و نوع مدنيت و زندگى را در شهر بطور كلى،معين ميساختند . از اين رو شهر ها و استانها را بدين نام ميناميدند . خود واژه ايران كه « ايريانه=آريانا » باشد ، به معناى كشور و اجتماعيست كه  رام ، شالوده فرهنگ سياسى آنست. و رام و خرم ، دو روى يك سكه اند. كشور و اجتماع  ِ « رام » ، همان معناى « كشور و اجتماع خرم » را دارد . رام ، خداى موسيقى و آواز و شعر و پا يكوبى، و بينش بر شالوده جستجو ، وعشق بود . به عبارت ديگر، خدا، اصل « همه دانى = جامع كل علوم » نبود ، بلكه خدا ، تخم جستجو و پژوهش بود . از آنجا كه همه انسانها بدون استثناء ، تخم ماه هستند كه به زمين افشانده است ، در هرتخم انسانى، اين ويژگيهاى ماه ( چهار خدا) هست. از جمله، موسيقى و پايكوبى و شعر و آواز، فطرت اوست. همچنين تخم رام در هر انسانى، مانند رام، حامل « اصل جستجو و پژوهش و آزمايش » هست. به عبارت ديگر اين خداكه اصل جويندگى و پژوهش هست، درهرانسانى، ميجويد واصل معرفت است .
عاشقان را جستجو ، از خويش نيست
در جهان ، جو ينده ، جز او ، بيش نيست ( مولوى )
« پرسيدن »  در فارسى دراصل به معناى « جستن » هست . از اين رو،خدا كه « جمع كل تخمه هاى زندگان و انسان ها » بود ، طبعا ، پرسيدن در خدا، روند « همپرسى= باهم جستن و پژوهيدن » است، كه همان ديالوگ در يونان باشد .جستجو و پرسش و آزمايش همه انسانها باهم ، يك كار مقدس و خدائيست . پرسيدن و همپرسى اجتماعى ، اصل همه بينش هاست . اينست كه شريعت و دين ، به معنائى كه اديان سامى آوردند ، و موبدان زرتشتى ، جعل كردند ، برضد اين مفهوم پيدايش بينش است . بينش انسانى، همان اصالت بينش خدا را دارد .
معرفتى كه برشالوده آن، اجتماع و شهر و مدنيت ساخته ميشود ، از تخم خدا در انسان ميرويد . انسان ، نياز به رسول الله و مظهر خدا و پسرخدا و رهبرى ندارد. 
رام، اجتماع و مدنيت را بر شالوده « كشش » ميگذارد ، كه متضاد با  انديشه اديان ساميست كه جهان و اجتماع بر شالوده « امر و نهى »  نهاده ميشود. خدا كه تخم جهان و اجتماعست، اصل كشش است ، نه اصل قدرت و امروغلبه.  «ايريانه » كه همان ايران  باشد ، به معناى « انجمن و اجتماع هيره يا رام » است . خدايان موجود در تخم انسان ، در گسترش، اجتماع و كشور و شهر و مدنيت ميشوند . از اين رو ، اصل كشش ، گوهر جهان و شهريگرى و مدنيت ميگردد . 
همه روابط ميان انسانها در شهر و مدنيت ، بايد گوهر « كششى » داشته باشد ، نه گوهر « امرى  وقدرتى » . اين خدا ، برعكس يهوه و الله ، امر نميكند ، بلكه ميكـشـد . استانهاى زيادى در ايران بودند كه نامشان ، پيشوند و پسوند « شاد » داشتند . اين نام ، نوع تفكر سياسى  و اجتماعى و اقتصادى آنهارا مشخص ميساخت . اين نام را براى زيبابودنش، به خود نداده بودند .استان ، در كتابهاى خراجيه و جغرافيا، به معناى بخشى از كشور بكار ميرفته است، و نزديك به مفهوم شهرستان امروزى بوده است . در دوره امويان و عباسيان، همان سـنتى را كه ساسانيان داشتند ، و از پيش به ارث برده بودند ، دوام يافت ، و هنوز استانهاى دوازده گانه عراق را به همان نامهاى باستانى پيش از ساسانى و ساسانى ، ناميده ميشدند . از جمله نامهاى اين دوازده استان ، استان شاد فيروز است . پيروز ، چنانچه در كردى هنوز باقيمانده است ، نام سيمرغ يا هما بوده است . يا استان شاد هرمزد كه شامل شهرهاى پيرامن بغداد بوده است ، اهورامزدا ، نام ديگر هما (= انا هوما ) بوده است. يا استان شاد قباد . قباد كه همان كواد باشد ، بنا بر آثار الباقيه ، اهل سيستان براى ناميدن ماه فروردين بكار ميبرده اند، و فروردين يا ارتا فرورد ، همان سيمرغ گسترده پر است . يا استان شاد شاپور ، يا استان شاد بهمن ،  يا استان عالى ( آل ، عال شده است ، على هم ناميست كه از همين ال= عل = آل زنخداى زايمان ساخته شده است ، به همين علت ، ايرانيان براى ابقاء  فرهنگ كهن خود ، على اللهى شدند ، چون  « الى = على » ، براى آنها خدا بود ) يا استانهاى به قباد اعلى و اوسط . به و بهى ، از نامهاى ويژه سيمرغ بودند  و به ، همان پيشوند  بهمن است . 
از غالب اين نامها ، ميتوان ديد كه شاد،  با قباد و آل و« بـِه » و پيروز و وهومن ( وهومن ، تخم يا مينوئيست كه در گسترش يافتن ، ارتا فرورد= سيمرغ ميشود )  ، پيوست يافته است، واين همانى « شاد » را ، با اين نامها ميتوان شناخت. علت دادن نام شاد ، به استانها و شهرستانها ، براى همان ويژگى اين خدا ، در ساختار شهر و اجتماع و مدنيت است. « ماه » ، آرمان فرهنگ ايران را از  « شهر و مدنيت » ، معين ميساخته است. چهار خدا باهم ، گوهر ماه را مشخص ميساختند . اين چهارخدا كه ماه را تشكيل ميدادند ، خدايان « نـابـُر » خوانده ميشوند . به عبارت ديگر اين خدايان ماه ، خدايانى هستند كه هرگز نمى برند . نمى برند ، به معناى آنست هرگز نميكشند ، يا بسخنى ديگر ، جان براى آنها مقدس است. اين همانى دادن شهر با ماه ( مدو+ نات = مدینه ) براى آن بود كه از ديد فرهنگ ايران ، مدنيت بر شالوده قداست جان بنا ميگردد، و در گستره مدنيت ، هيچكس و هيچ قدرتى حق ندارد ، جانى را بيازارد ، و نزد اين خدايان ، هيچ كشتنى به حق نيست . وقتى ، گوهر خدا، نكشتن است، هيچكسى  حق ندارد بكشد و بيازارد، حتا خدا. ويژگيهاى اين خدايان ، اصولى را مشخص ميسازند كه مدنيت برآن استوار ميگردد. از جمله اين خدايان، همان« رام » است، كه مى نمايد كه مدنيت بايد فقط برپايه كشش موسيقائى و لطافت هنرى و جستجو و پژوهش بناشده باشد . وما ميدانيم كه نام هلال ماه،« شاد ورد » بوده است، و نام روز دوازدهم كه روز ماه است،برابر بادوازدهمين لحن باربد ، شادروانshaaturvan يا شادروان مرواريد است . 
اهميت عدد دوازده، ازماه مشخص ميشده است . بدين علت كه ، نام روز دوازدهم ، نام « ماه پر » است ، يا افزار نرينه ، يا افزارگشن است ،كه به همه جهان ، تخم و نطفه ميدهد، و همه جهان را آبستن ميكند . اين خداست كه همه جانوران و گياهان و انسانها را آبستن ميكند . خدا(= ماه پر ) ، داماد همه جهانست. از اين رو نيز همه، فرزند مستقيم خدا يا ماه پر هستند . ماه پر ، همان بهرام( در آسمان، تير،جانشين بهرام ميگردد ) است كه«  اصل نرينگى كيهان» است.و اين ماه پراست كه با دوازده برج ، و بيست و هفت منزل ماه ، عروسى و زناشوئى ميكند ، و آنها را آبستن ميكند ، و از اين زناشوئيست كه ماه بعد ، يا روز بعد، زائيده ميشود . از اين رو ،« برج » ، همان « برزه » است كه به معناى عروس است . اين بررسى ، مفصل است ، ودر اينجا براى ما بس است كه بدانيم ماه پر ، شادروانshaaturvan و هلال ماه ، شاد ورد خوانده ميشود . البته ماه پر به هلال ماه، تحول مى يابد و « ماه پر »  و« هلال ماه » باهم ، گواز، يا جفت بودن گوهر ماه را ميرساند ( ماه،هم نرينه و هم مادينه است )، از اين رو ماه ، اصل خودزاى آفرينش جهان شمرده ميشده است . آنچه اكنون براى ما اهميت دارد همين اصطلاح شاد و شاده است ، كه نام ماهست ، و اين نام ، با بنياد و گوهر مدنيت كاردارد.
گوهر و سرشت و فطرت مدنيت ، شادى است. قداست جان در شهر ، تنها به « نيازردن زندگى » بس نميكند ،  بلكه غايت زندگى در اجتماع و شهر را ، شادى و خرمى و فرخى ميداند . رد پاى اين « شهر خرم » در ايران پيش از تاريخ ، در داستانى از داستانهاى اسكندر در شاهنامه باقيمانده است . با غلبه اسلام بر ايران ، كسى جرئت نداشت ، انديشه هائى را كه هنوز ايرانيان دوست ميداشتند ، به ايران نسبت دهند . طبعا آنها را به اسكندر يا حكيمان هند ، يا به سور و سورستان ، يا به شام و مصر و بابل نسبت ميدادند .  بدينسان اين انديشه ها را با صدور شناسنامه بيگانه برايش ، نجات ميدادند . حتا در مرزبان نامه، حكايت كوتاهى از جامعه دموكراسى آورده ميشود ، كه به بابل نسبت داده ميشود . بويژه نام « خرم » با خيزشهاى متعدد خرمدينان عليه عرب و اسلام و در پايان، خيزش بابك خرمى ، كسى جرئت آنرا نداشت كه بگويد كه نام خداى ايران ، خرم و فرخ و شاد است . اهل فارس ، بنا بر آثار الباقيه ، نام روز اول ماه را « خرم » ميداستند، و اين براى همه روشن بود كه برترين خداى ايران ، خرم است . همين روز را ، « فرخ » و « جشن ساز» نيز ميخواندند . اين خوشمزه است كه حافظ شيرازى، حتا درستايش و نيايش اين خدا، غزلى با ترجيع « فرخ » سروده است ، و يكى از گله حافظ شناسان كه مته به خشخاش  « تشبيهات » حافظ ميگذارند ، پى به آن نبرده است كه ، فرخ و خرم ، زنخداى زيبا و موسيقدان و چامه سرا و جوينده ايران بوده است كه دل همه ايرانيان را ميربوده است و اين صنم و بت و ماه و قمر و ازل  ، معشوقه هميشگى ايرانيان ميماند . « ازل » كه بنا بر خوارزمى دختر زيباروى باريك ميانست ، همان « از + ال » است كه به معناى سيمرغ نى نواز است كه رام باشد ( از= ئوز= نی ).  
كفردان در طريقت ، جهل دان در حقيقت
جز تماشاى رويت  ، پيشه و كار ديگر
تا تو آن رخ  نمودى  ، عقل و ايمان ربودى
هست منصور جان را ، هر طرف دار ديگر
 و بنام « صنم= صن + م » كه همان« سن = سيمرغ » باشد ، اصل عشق و زيبائى در ادبيات مانده است . همچنين « بت » نام اين زنخدا ( خرم ) بوده است . 
هرچند پرستيدن بت ، مايه كفرست
ما كافر عشقيم ، گر « اين بت » ، نپرستيم
مردم ايران از بردن نام خرم ، پس از خيزش بابك خرمدين پرهيز ميكرده اند . چنانكه در دوره ساسانيان نيز از بردن اين نام پرهيز ميشده است ، چون مزدك از خرمدينان بوده است و نام زنش ، خرمه بوده است ( سیاست نامه ) .  « شهر خرم »  ، شهريست كه اسكندر در سير دور گيتى ، از آن ديدار ميكند . او در سيرو سياحت، به شهرى ميرسد كه مردمانش ، نه شاه و نه سپاه ديده اند . آنها نه شاهى ميشناسند، نه هرگز لشگر و سپاهى ديده اند . به عبارت ديگر ، شهر خرم، شهريست كه در آن شاهى نيست، و نياز به سپاه و قدرت قاهره ندارند ، و هيچگاه به انديشه جهانگيرى نيستند . و فردوسى ، مردمان اين شهررا خوشبخت ميشمارد . ويژگى بى نظير اين شهر ، وجود درختى است بنام « درخت گويا » كه هم نرينه است و هم مادينه ، يعنى گواز و « خود زا » است. ايرانيان كه هنوز داستان آفرينش انسان را در فرهنگ خود ميشناختند ، ميدانستند كه اين داستان به كجا برميگردد. فرهنگ ايران براين استوار بود كه انسان ، از تبار خدايان است . خدايان ، تخم انسان بودند . هرچه در تخم هست ، در درخت گسترده و پديدار ميشود . پس عشق و همپرسى ( ديالوگ ) كه ميان خدايان پنجگانه تخم انسان هست ، در اجتماع نيز هست و پديدار ميشود . داستان اينكه انسان از« عشق سيمرغ با بهرام » ، پديد آمده است در ميان ايرانيان ، حتا تا قرن پنجم و ششم هجرى زنده بوده است . البته نامهاى ديگر سيمرغ، پيروز وخرم و فرخ و شاده و سن ( معربش صنم) بوده است، و نام ديگر بهرام، روزبه و بهروز بوده است و معربش ، بهروج است، و جفت بهرام و سن، تبديل به « بهروج الصنم = مهرگیاه = مردم گیاه » شده است . اين دو خدا كه اصل نرينه و مادينه كيهانى بودند ، به شكل تخمى يا بنى در نظر گرفته ميشدند ، كه همديگر را در آغوش گرفته بودند . و از اين تخم ، نخستين جفت انسانى كه بن همه انسانها بود و جم و جما نام داشتند ، ميروئيدند . 
اين جفت همآغوش را كه نماد « نخستين عشق » واصل همه عشقها ميدانستند، « گيامرتن= کیومرث » ميناميدند . انسان، از بن عشق كيهانى ميروئيد . اين« گيامرتن » ، يا« جفت آفريد » ، كه بيان پيدايش جفت انسانى از جفت خدايان بود ، هم برضد الهيات ميترائى ، و هم برضد الهيات زرتشتى بود .از اين رو اينها ، اين اصطلاح « گيامرتن » را كه « كيومرث » باشد ، به يك شخص كاستند ، و داستان آفرينش انسان را ، مسخ و تحريف كردند . اينها كوشيدند كه داستان ديگرى براى آفرينش انسان ، جعل كنند كه هرچند در ظاهر شباهتهائى با داستان كهن داشته باشد ، ولى درآن ، انسان از تبار خدايان و از نخستين عشق كيهانى نباشد . چون اين عشق كيهانى ، معناى همپرسى ( ديالوگ ) نيزداشت. 
ولى اين گيامرتن، تنها تبديل به كيومرث نشده است ، بلكه تبديل به « گياه مردم » نيز شده است ، كه همان درخت بى نظير در شهر خرم ميباشد ، كه در آن نه شاه و نه سپاه ميباشد ، و مردمانش شاد و خوشند . در برهان قاطع ، اين گياه ، نامهاى ديگر هم دارد كه مارا به كشف داستان نخستين راهنمائى ميكند . از جمله ، « مهر گياه » و « بهروج الصنم »  و « شطرنج » نيز خوانده ميشود.البته، چون بهروج، شباهت بسيار نزديك با بهروز دارد ، آنرا تا توانسته اند در اشكال گوناگون از جمله « يبروح ، بيروح ، بيرو ... » مسخ ساخته اند. در تحفه حكيم موءمن همين گياه ، نامهاى ديگر از جمله : شاد اسپرم ، شاه اسپرم ، خوش اسفرم ... دارد . از همين نامها، ميتوان ديد كه انسان ، از بن « شاد + شاه + خوش + مهر + بهروج الصنم ... » روئيده است . البته عشق بهرام و سيمرغ به همديگر ، شطرنج هم ناميده ميشده است . شطرنج ، عشق بازى خدايانى كه بن كيهان و انسانند  ، بوده است. اين نشان ميدهد كه شطرنج ، بازى است كه نماد عشق اسطوره اى بهرام و سيمرغ بوده است . داستان آوردن شطرنج از هند ، داستان شطرنج در تحريفش هست، كه جنگ درآن، جانشين مهر و عشقبازى شده است . جهان و انسان از بازی عشق خدايان به همديگر پيدايش يافته اند ، و اين بازى ، شطرنج ناميده ميشده اند .پس شهر خرم ، يا شهردموكراتيك و سوسيال، شهريست كه ازمردمانى ساخته ميشود كه از تبار خدايانند و همال خدايانند .  اين عشق ، بخودى خود نيز يك اصل يا شخص سوم ، ميان بهرام و سيمرغ شمرده ميشد كه ناديدنى ولى موجود بود .  از اين رو بهرام و سيمرغ و اين عشق( بهمن ) ، سه اصل و سه خدا و سه نيرو و سه مينو شمرده ميشدند .  بهرام، همان انگرا مينو است، سيمرغ ، همان سپنتامينو يا خرم است ، و بهمن ، همان وهو مينو است . اين الهيات زرتشتى بود كه انگرامينو را به شكل كنونى اهريمن كاست، و آنرا از بهرام، جدا ساخت . اين انديشه سه تا يكتائى ، كه اصل جهان و انسان بود و بيانگر « اصل عشق » بود ، سپس از راه ميتراگرائى ، به مسيحيت رفت ، و به شكل اقانيم ثلاثه  trinity درآمد ، و نبايد نقش آنرا در ايجاد جامعه دموكراسى و سوسيال در اروپا ناديده گرفت. 
در انديشه اصلى فرهنگ ايران ، جهان و انسان ، از همكارى و هم انديشى و همپرسى و همآفرينى و همبغى خدايان پيدايش مى يابد . و عشق، هميشه « جشن عشق » است كه « شادى » هم ناميده ميشود( شادی = جشن عشق ) . جهان و انسان، از جشن مهرورزى، از شادى، پيدايش مى يابد. جمشيد كه بنيادگذار و سازنده نخستين شهر آرمانى بشريت است ، رو ئيده از اين تخم همكارى و همانديشى وهم پرسى خدايان است .اينست كه مى بينيم درجمكرد يا ور جمشيد ( جما+ ور ) كه تصويرش با روايتى ديگر در شاهنامه باقيمانده است، شهر رامشى است كه از خردجمشيد پديد آمده است. اين خرد جمشيديست كه شهر خوش زيستى و دير زيستى را كه همان بهشت باشد ، در گيتى ميسازد ، كه به كلى با داستان آدم و حواى اديان سامى فرق دارد . 
اين آدم و حواى ايرانى كه همين جم و جما بوده اند ، خودشان ، با خرد خودشان، بهشتى را در گيتى ميسازند . در حاليكه يهوه و الله ، سازنده بهشت هستند ، و آدم و حوا ميتوانند تا زمانى در آن زيست كنند كه از يهوه و الله، فرمان ببرند ، و به محضى كه از امر آنها سركشى كنند ، از بهشت ، تبعيد ميشوند . انسان ، در اين اسطوره ، نميتواند خودش با خرد خودش، بهشت بسازد. بهشت سازى ، خويشكارى الله و پدر آسمانى است.  عقل آدم وحوا ، عاری از توانائی برای ساختن جنت و خلد و سعادت است . 
انسان مجبور است كه طبق معرفت و امر الله ، يا يهوه يا پدر آسمانى زندگى كند ، تا امكان رسيدن به سعادت اخروى را داشته باشد ، و ساختن بهشت در گيتى ، با خرد و خواست انسانى ، امرى محالست . همين تفاوت ژرف، ميان فرهنگ ايران و كليه اديان سامى است. داستان جمشيد در شاهنامه، روايتيست كه موبدان زرتشتى تحريف كرده اند تا نشان دهند كه « خرد انسانى » در ساختن بهشت، احساس خدائى ميكند وچنين حقى را ندارد . چون جمشيد ، بن همه انسانها بود و كارى را كه جمشيد ميكرد ، فطرت هرانسانى شمرده ميشد . به همين علت نيز جمشيد را از « نخستين انسان » انداخته اند، و آنرا جزو يكى از شاهان كرده اند . چون با جمشيد كه از « عشق بهرام و سيمرغ = مهرگياه » روئيده بود ، و طبعا همان خرد خدا را داشت ، مانند خدا ميتوانست جشن بسازد . اين تنها سيمرغ يا خرم بود كه جشن سازبود . از اين رو نيز ديده ميشود كه اين جمشيد است كه « جشن نوروز» را در شاهنامه ميسازد، كه فردوسى آنرا « روز فرخ » مينامد ، چون « فرخ » ، نام ديگر اين زنخدا،خرم بود. و لحن چهاردهم باربد كه متناظر با روز هلال ماه است، شب فرخ نام دارد . « جشن » ، همان معناى بهشت و شهرخرم را داشت . كسيكه جشن همگانى براى سراسر زندگى ميسازد ، كسى است كه بهشت بر روى گيتى ميسازد ، كسى است كه شهر خرم ( جمكرد = ور جمشيد ) را ميسازد . البته در داستان شاهنامه، اصل همپرسى خردها و تبار جمشيد از خدايان ، حذف و ناپيدا ساخته شده است . با اين فن وفوت بود كه ميشد جمشيد را كه در اثر كار برد خردش ، بهشت گيتى ( شهر خرم ) را ميسازد ، مطرود و ملعون كرد . خرد انسان ، حق ندارد بهشت بر روى گيتى يا شهر خرم بسازد ، چون به فكر خدا بودن ميافتد . « منی کردن = منیدن » ، به معنای « اندیشیدن بر پایه پژوهشگریست » . 

درست « منی کردن جمشید ، که خرد ورزی او باشد » ، تحریف به « نخوت پیدا کردن و ادعای خدائی کردن » داده میشود ، و این غلط  در ذهن همه نیز، جا میافتد . منی کردن ، که اندیشیدن بر پایه آزمایش است ، بدین سان لعن و طرد و تحقیر میشود . جشن نوروز،  تبدیل به « جشن گرفتن برای تحقیر وطرد خرد انسانی » میگردد . این همان داستان « خر برفت » مولویست . خرد انسان را ازاو غصب میکنند ، و او با غاصبانش ، جشن به غارت رفتن خرد خودش را میگیرد وازآن ، کام می برد  !

بهشت و شهر خرم ساختن و جشن ساختن، بايد در انحصار خدا بماند . ولى از همان ويژگى « رامشى شهر »  جمشيد كه بر خرد انسانى استوار است ، ميتوان در شاهنامه ديد كه « خرد ، با رامش » ، كه سرود و موسيقى باشد ، و خوشزيستى ( خرداد ) و دير زيستى ( امرداد ) ، پيوند تنگاتنگ دارد . دراين شهر ساخته از خرد انسان ، « زرامش جهان بد پر آواز نوش » . از همين پيوند ، ميتوان چهره خرم را بازشناخت ، چون خرم و رام كه مادر و دخترند ، باهم اين همانى نيز دارند . پیوند ِ « خرم با خرد » را در متون پهلوى از بين برده اند ، ولى از رد پاهائى كه در افواه مردم بوده، و سپس در آثار الباقيه و واژه نامه ها ثبت شده است ، ميتوان اين رابطه را باز سازى كرد. ماه دهم كه ماه دى ( دسامبر غربى ) است ، هم ماه « خور » و هم ماه « خرم »  ناميده ميشده است.امروزه غالب پژوهشگران، مى پندارند كه « خور » يا « خره » ، سبكشده « خورشيد » است ، ولى در اصل چنين نبوده است. خورxvar و خره ، همان خرم و خرام و خورم است . از اينگذشته ، دى كه نام ماه دهمست در برهان قاطع ، « شب افروز » خوانده ميشود كه همان ماه باشد . بنا براين خور و خرم و خره ، اين همانى با « ماه » دارند ، و ميدانيم كه نام ماه ( هزوارشها ، يونكر ) بينا است . پس اصل بينش و روشنى است . در اين فرهنگ، اين ماه است كه بن روشنى و طبعا بينش است، و خورشيد و روشنى ، فرزند ماهند، و خورشيد هر روز از نو از ماه ، زاده ميشود . رابطه ميان روشنى و تاريكى و بينش و جهل، يك رابطه ديالكتيكيست . روشنى و تاريكى مانند بينش و جهل ، روند متمم هم هستند . اينست كه پرسش و چيستا و معما، تخميست تاريك ، كه از آن بينش ميزايد . روشنى ، از روشنى نميآيد . بينش از بينش نميرويد . از سوى ديگر ، در گزيده هاى زاد اسپرم ديده ميشود كه ماه ، متناظر با مغز نهاده ميشود . واژه مغز كه در اوستا « مزگا » باشد، به معناى « ناى ماه »  يا « اصل زاينده ماه » است ، چون » مز « همان مس و ماس و ماه است، و گا، همان گاه = گاس = نى است. پس « مزگا » كه مغز باشد ، همان هلال ماه است كه« زهدان ماه » شمرده ميشود . خرد كه خره تاو باشد ، با ماه زاينده رابطه مستقيم دارد . اين نشان ميدهد كه خور = خره كه پيشوند خره تاو= خرد است ، همان « هلال ماه » است . نخستين پيايندى كه اين تصوير  خرد ( خره + تاو) كه همان هلال ماه است كه مى تابد ، آنست كه چون « بيننده در تاريكى » است ، پس خرد ، اصل جوينده و پژوهنده در آزمايش هست ، و پيايند ديگرش آنست كه خرد ، چون « خره » يعنى هلال ماهيست كه مى تابد ، پس خرد، اصل زاينده و آفريننده است ، و خرد انسانى، اصالت دارد . پس كار اصلى خرد ، جستجوى در تاريكيهاى آزمايشها ، و زايانيدن بينش از درون آزمايشها است كه طبعا همراه گمگشتگى و حيرت و پريشانى ميباشد . 
اينها نشان ميدهد كه انديشيدن ، يك ماجراجوئى و سلوك وروش است. از اين ديد است كه ميتوان هفتخوان رستم را فهميد . هفتخوان رستم در اصل ، يك ماجراجوئى جستجوى معرفت بوده است ، كه هنوز ميتوان ردپاى آنرا بخوبى در لابلاى داستان يافت . خرد ، به ماجراى انديشيدن ميپردازد، و انديشه، پيآيند اين ماجراجوئيست . از همين روابط ميان واژه ها ميتوان به آسانى شناخت كه به خرم ، خور نيز ميگفته اند، و« دى» هم كه به معناى ديو و بينش است ، اين همانى با ماه دارد. درست نام اين زنخداى بزرگ ايران ، ديو بوده است كه سپس زشت و بدنام ساخته شده است. اين دى يا خره ، در واقع هلال ماه بوده است. و در شكل « خار» در برهان قاطع به معناى « ماه بدر » باقى مانده است . و « خاره » نيز به معناى « زن » است . اين واژه همان پيشوند « خرمن » است كه نام « هلال ماه » نيز هست . همچنين خرگه مه يا خرگاه ماه ، هاله و خرمن ماه ميباشد . يا خرگاه قمر ، كه همان هاله و خرمن ماه ميباشد . از اينجا ميتوان ديدكه اصطلاح « خرقه » صوفيها نيز، چيزى جز همين واژه نيست كه به معناى « ناى ماه »  يا « زهدان ماه » است كه اصل آفرينندگى ميباشد . پس خره و خور ، كه پيشوند خرد است ، اين معناى بنيادى را دارد كه با توده خوشه ها و سرشاى كار دارد . 
معمولا سرشارى و لبريزى ، جزو خوشه معانى زهدان است، از اين رو هلال ماه نيز كه زهدان آسمان و جهانست، اصل سرشارى است، واز اين رو خرمن است. و چون تخم ، اصل پيدايش بود، اصل روشنى بود، و چون خرمن ماه ، شامل همه تخمهاست، پس اصل همه روشنى ها و بينش هاست . اينكه تخم ( هسته = اگ ) اصل پيدايش و اصل روشنى است ، پس همين اگ و هاگ است كه آگاه شده است ، و همان « ارپا » كه جو است ، تبديل به « ارب »  و « عرف » شده است . عرفان ، بينشى است كه از تخم و هسته خود انسان ميرويد . واز آنجا كه خرمن ماه ، مجموعه تخمهاست ، پس مجموعه روشنى ها و مجموعه بينش هاست. از اين رو ماه، بينا ناميده ميشود . از اين رو نيز واژه « خره و خر » معناى نور و روشنى پيدا كرده است، و در كردى « خررا » به معناى درخشان است . در كردى ، به خرمن نمودن ، خره كردن ميگويند ، و خود واژه خرمن ، به معناى « هاله ماه » ، و توده هر چيزيست. به ويژه « خه رمان لوخانه يا خه رمان لوخه » به معناى  سور آماده شدن خرمن است ، و لوخن در فارسى به معناى هاله ماه است . پس جشن خرمن بردارى ، با هاله ماه ، رابطه تنگاتنگ داشته است . در تاتى ( آذربايجان ) به خرمن،« گين » ميگويند  كه همان قين و غيم باشد . همين نشان ميدهد كه هاله ماه ، زهدان كل جهان شمرده ميشد . چون گين به معناى زهدان است و زهدان ، هميشه نماد سرشارى و آكندگى از تخم است، كه همان خرمن و خوشه باشد . و درست همين ماه ، فراز درخت سرو ، در شاهنامه ، نماد خرد است . در باره كيومرث ، ميآيد كه      همى تافت از تخت شاهنشهى    چو ماه دو هفته ، ز سرو سهى
دد و دام ، هرجانور كش بديد     ز گيتى بنزديك او آرميد
نه تنها گين به معناى زهدان هست ( در انگليسى  kinship) بلكه قين و قينه در عربى بنا به خوارزمى ، دختر رامشگر و چنگ نواز و سراينده است . اين همانى دادن زن با زهدان و يا ماه با زهدان، به علت آن بود كه « اصل آفريننده بودن » ، يك افتخار شمرده ميشد . چنانچه « تن » و « كس » و پيشوند« كال» ، در » كالبد « ، نيز همين معنا را دارند . به همين علت به مغز و خرد ، هلال ماه يا زهدان ميگفتند ، چون اصل زايندگى و آفرينندگى ميشمردند . تنها ابزار تناسلى ، اصل آفرينندگى و زايندگى نبودند ، بلكه بخشهاى گوناگون تن ، اصل زايندگى شمرده ميشدند . قين در شكل غيم ، به معناى ابر است . ابر ، كه پيكر يابى خود سيمرغست، اصل افشانندگى و روند آقرينندگى او ست ، از اين رو سپس به شكل تشبيه « ابر سخاوت و كرم » ورد زبان شعراى ماشد . به همين علت ، نام اصلى نيشابور، « ابر شهر » بوده است. از اين رو هم چشم و هم آسمان، از گوهر « آبگينه = آب + گين » ساخته شده است . به همين علت ، آنرا به مفهوم «شيشه »، تغییر داده اند . البته آبگينه ، به الماس هم گفته ميشود. و الماس ، « ال+ ماس» به معناى «ماه، خداى زاينده و زاياننده » است. و در شيشه كردن پرى ، برگرداندن پرى به زهدان است . در واقع شيشه ، جانشين آبگينه شده است .  يعنى آسمان ، از آب يا خونابه گين (= هلال ماه ) آفريده شده است ، و درست معناى « خور » كه نام ماه دى و خرم است، در كردى به معناى « خونابه » است. امروزه ، خونابه براى ما ، معناى بسيار محدودى دارد ، ولى در فرهنگ ايران، خونابه يا « آو خون » ،ماده ايست كه جهان از آن ساخته شده است . علت هم اينست كه « خون » که دراوستا « وهو+نی vohu+ni=» نای به میباشد ، افشره نى است ( نی= ناد ، معنای رگ را هم دارد ) . از بانگ و از شيره نى ، جهان آفريده ميشود ، و بدين ترتيب ، گوهر جهان ، جشن است . 
و مفهوم خون در اصل  به تراوش ماهيانه زن گفته شده است و اين خونروى ، پيوند با نام ماه دارد و در اروپا به آن Mensturation  ميگويند و mens نام ماه است . چون زن ،كانيا بوده است و كانيا ، نام نى هم هست ، و زهدان ، آبگاه نيز خوانده ميشود .  بدينسان اين انديشه، انتزاعى و كيهانى ساخته شده بود . در اين جهان بينى، جهان از بانگ و سرود نى + واز افشره و خون نى (هوم )+ از تخم هاى بشن يا كاكل و گيسوى نى كه افشانده ميشود، آفريده ميشده است . به همين علت نيز مغز  كه اصل خرد است ، مزگا ، يعنى ناى ماهست ،و انديشه ، در واقع افشرده وسرود و خوشه هاى افشانده از ناى ماه است . 
از همين نكته ميتوان ، چهره ديگرى از اين فرهنگ را شناخت . در نقوش برجسته ميترائى ، ديده ميشود كه ميتراس با كارد(  kareta ) شاهرگ گـُش را ( كه اين همانى با هلال ماه دارد ) مى برد ، وخونى كه از شاهرگش افشانده ميشود، تبديل به « سه برگ » ميشود و برگ ، معناى زهدان دارد ( برگ =  ولگ ) ، كه همان سه خوشه باشد . و اين خون است كه در بندهشن و گزيده هاى زاد اسپرم ، تبديل به « مى » ،اصل شادى و جشن مى يابد . درست در كردى به شاهرگ ، شاده مار ميگويند . ده مار ، به معناى رگ است . و شاده مار در اصل مركب از « شاده + ده مار » بوده است كه به معناى رگ سيمرغ يا خرم يا شاده( هلال ماه ) بوده باشد . و رگ ، در كردى « ره ه » نيز ناميده ميشود . ره هى خون ، شريان است، و ره هيش ، عرق النسا است . رهيله ، رگبار است . ره هن ، مردمك چشم است . و اهل سجستان بنا بر ابوريحان در آثار الباقيه ، به ارديبهشت ( ارتا خوشت = ارد وشت ) ، رهو ميگفتند كه رگ باشد . و از ارتاخوشت و ارد وشت ميتوان ديد كه شاهرگ ( شاه = سيمرغ ) همان ارتا است كه گوهرش خوشه و خوشى و وجد و رقص( وشتن ) و نو آفرينى است . اگر دقت شود ، ديده ميشود كه واژه كارد  kareta بسيار شبيه واژه خرد  در اوستا xratuو سانسكريتkratu ميباشد . علت اينست كه كوشيده شده است واژه خرد را كه خره تاو بوده است و تابش هلال ماه بوده است ، تحريف به كارد برنده  بدهند، كه ميتراس ، شاهرگ هلال ماه = گـُش( = گاوى كه شكل هلال ماه دارد) را مى برد و از اين بريدن ، جهان آفريده ميشود . اين همان داستان « انشق القمر » قرآنست . انشق القمر ، همان  داستان آفرينش ميتراس هست كه ميتراس، با كارد، شاهرگ گاو= گوش = هلال ماه رامى برد و بدينوسيله جهان را ميآفريند ) . 
در واقع اين « خرد = هلال ماه » است كه بريده و كشته و مقتول ميشود . آفرينش ، با كشتن و بريدن ( شق كردن وخرق كردن زمين و آسمان ) آغاز ميگردد . فطرت جهان و زندگى ، كشتن و جنگ است. با انشق القمر، خرد انسانى، قربانى ميتراس و الله و يهوه و پدر آسمانى ميگردد . با چاك كردن ( چك= چق= شق  چاقو، چه ك = در كردى جنگ افزار، و چاك = مزار، شكاف و درز، چكش  )  هلال ماه ، كه خره و« شاد ورد » ، در واقع ١- اصالت از خرد انسانها گرفته شد ، و خرد انسانى ، در محراب الله و ميتراس قربانى گرديد ٢- غايت شادى در زندگى در گيتى ، و اصل شادى آفرينى انسان ، طرد گرديد. 
طبعا انسان نميتواند شهر خرم يا بهشت را در گيتى بيافريند ٣- سرشارى و آكندگى و اصالت و جود بطور كلى ، و انسان خصوصا ، ازبين برده شد . از اين پس ، همان شياته و شتينا ، كه شادى و خنده و جشن  باشند ، شيطان رجيم ميگردند . 
خـرد شـاد
خرد انسان، معبد ياجشنگاهست
(مغز = مزگا = مزگت = مسجد )
انديشيدن = پرستيدن 
پرستيدن ،
پخش شادبودن، ميان خودوديگرانست
اين خداست كه در مغزانسان ميانديشد ،
يا به عبارت ديگر
آنچه خداميانديشد
مجموعه انديشه هاى مغزهاى انسانهاست
به عبارت ديگر ،
وقتى همه اجتماع باهم بينديشند ، خدايند
فرهنگ ايران ، تجربه ويژه اى از « خرد » داشته است، كه تجربه ايست بسيار ژرف و غنى ، و تفكر فلسفى ما بايد ازاين تجربه ويژه « خرد» سرچشمه بگيرد . تجربه پديده « خرد » در فرهنگ ايران، با تجربه اش از« هلال ماه » گره خورده بود، و از تصويرى كه از هلال ماه داشت ، مفهوم خردش شكل به خود گرفت . خوشه پروین که تخم کل جهانست ( ارتا ) در هلال ماه قرار میگیرد و باهم « ماه پر» میشوند . خود واژه خرد ، برترين گواه بر اين پيوند است . خرد كه در اصل، واژه « خره تاو » بوده است ، به معناى « تابش خره » است ، وخره ، همان هلال و خرمن ماه است .« تاو » كه همان تابيدن باشد ، هنوز طيف معانى را دارد كه در اصل، از تابش هلال ماه داشته است . خرد يا خره تاو ، هلال ماهيست كه مى تابد. تابش ، از سوئى گرم كردنست، چنانچه ميگوئيم تابستان يا ماهى تابه .  تابش ، ازسوئى ، پخش كردن نور است ، چنانچه ميگوئيم ، پرتو . تابش، معناى عشق و مهر ، يا به هم پيوستن را دارد ، چنانچه ميگوئيم ، به هم تابيدن، يا به پارچه ميگوئيم ، تافته .  تابش ، معناى پاشيدن آب رادارد ، چنانچه آفتابه ، « آب مى پاشد » . آفتاب هم ، پرتوهای آبکی میپاشد . این تصویر آنها از نور بوده است . در كردى ، « تاو» ، به معناى رگبار بارانست. تابش، معناى از هم گشوده شدن و بازشدن و چتر شدن هم دارد، چنانچه پيشوند نام طاوس است. تاوس و رنگين كمان، اين همانى با سيمرغ داشتند ، چون هردو، طيف رنگهاى از هم گشوده بودند . و بالاخره، تاو، معناى گداختن و ذوب شدن و تحول یافتن راهم  دارد . در كردى تاواندن و تاوانن، به همين معناست . به همين علت، تابوت، جائى بود كه جنازه مرده بلافاصله در سيمرغ يا درخدا،ميگداخت و ذوب ميشد و با سيمرغ ميآميخت و به سیمرغ تحول می یافت . بدينسان تابيدن، معناى نوشوى و رستاخيز را هم داشت . همچنين تاب ، به معناى تحمل و بردباريست، چنانكه گفته ميشود ، فلانى مرد بى تابيست . يا من، تاب تحمل اين حرف را ندارم .  
براى ما اين معانى، در موارد جدا از هم، بكار برده ميشود ، ولى براى ايرانيان در آغاز، اينها خوشه معانى جدا ناپذير از هم بودند . اينها طيف به هم پيوسته معانى بودند، كه همديگر را فوری در ذهن ،  تداعى ميكردند . چون معناى تاب ، از تصوير مهتاب و آفتاب در اسطوره آفرينش معين ميشد . اكنون مغز انسان ، همين خره يا هلال و خرمن ماه وماه پر شمرده ميشد . پس همه اين خويشكاريها يا فونكسيونها را داشت . هم در انديشيدن، ميبايست گرم كند و بپرورد ، هم به هم پيوند بدهد و مهر بيافريند، هم بايد تخمها رادر ديگران آبيارى كند ، هم بايد از هم بگشايد و طيف بكند ، هم بايد نو وتازه بسازد. خرد ، تاب تحمل دارد و بسيار بردبار است . چون آزمودن و جستجو ، نياز به بردبارى دارد. براى رسيدن به نتيجه يك جستجو ، با يد تاب بسيار داشت ،چون در جستجو، سرگردانى و گمگشتگى هست و بسيارى از تلاشها ، مدتها بى نتيجه ميماند . خره تاو ، كه هلال ماه وماه پر و شب افروز است ، خداى جستجو است، و طبعا اصل بردباريست . و اگر نگاهى به هزوارشها ( واژه هائى كه از فرهنگ زنخدائى مسخ ساخته اند ) بكنيم ، مى بينيم كه « تابا » را به طلا = زر ، برگردانيده اند . واز آنجا كه ميدانيم زر= آذر = زل  به معناى تخم و تخمدان است ( زل ،در كردى به معناى ناى است كه همان زهدان باشد ) پس« تابا » ، به معناى زائيدن بوده است . و « خره تاو » به معناى روند زايش و آفرينش هلال ماه بوده است. و طبعا حمل كودك در نه ماه ، با طاقت و تحمل و پايدارى و صبر و شكيبائى كار دارد . و از « تاب به كمر دادن » كه معناى رقص گرفته است ، ولى دراصل « حركت زائيدن » بوده است، ميتوان هنوز رد پاى اصل واژه را يافت.و از اين رو كه تاب بازى كه بازى با حركت نوسانيست، و بويژه در جشن نوروز مرسوم بوده است كه جشن زايش گيتى از نو است ( باد پيچ = تاب بازى ) ميتوان ديد كه چرا رقص و زائيدن يا پيدايش ( به وجود آمدن ) ،از هم جدا ناپذير بودند . رام در حال رقص از سيمرغ زاده ميشود . از اين رو تاب، معناى  پيچاندن و دوران دادن دارد . 
هلال ماه ، در فرهنگ ايران ، زهدان جهان بود ،كه  وقتى همه تخمها ( خوشه پروین= تخم کل جهان = ارتا ) در هلال ماه قرار گرفتند ، هلال ماه ،آبستن ميشد ، و اين تخمها يا چيترا ها ، چهره زيبا ميشوند ، و خره ، آنها را گرم ميكند و ميپرورد، و سپس اين نهال ها تازه روئيده را در جهان ميافشاند ، تا در جهان برويند.
در واقع هلال ماه يا خره ، داردان ، يا فرهنگ است ،كه در غرب به آن  nursery يا   Baumschule يا  viveros ميگويند . خرد ، خودش ، تجربياتش را تاپايان، پرورش نميدهد ، بلكه درشكل نهال و نشا ، به ديگران ميسپارد، ودر جاى ديگر ميكارد ، تا ديگران آنهارا برويانند . فرهنگ يا داردان ، تلنگر و نيروى انگيزنده آفرينندگى هست، نه آنكه انديشه هاى تمام ساخته و پرداخته را تحويل ديگران بدهد . بلكه همه اجتماع و همه جهان ، بايد شريك ( انباز= همبغ ) در آفرينندگى باشند . نقش خرد نيز همان نقش فرهنگ، يا داردان است . همه تجربيات و نگرشها ، همين تخمهائى هستند كه در خرد ، يا مزگا كه مغز باشد، برده ميشوند، و هلال ماه از اين تخمها، آبستن ميشود ، و پوستش ورم ميكند، و بالاخره در اثر آكندگى و پُرى ، از هم ميشكافد ، و يا بسخنى ديگر ، هلال ماه، خندان ميشود . از اين رو، هلال ماه را « شاد ورد » میخواندند . شات ئورون ، به معنای روان شاد است. شاده ، جشن و جشن عروسى است ، كه نام ديگر هلال ماه بوده است، و« ورده » در ايلامى ، به معناى توده بزر، براى كاشتن هست كه همان بزر و خوشه و خرمن باشد. وقتى خوشه در زهدان زاينده قرار گرفت ، آبستن ميشود و ميخندد. زائيدن و خنديدن در فرهنگ ايران يك معنا داشتند . پيدايش يافتن و وجود يافتن، خنديدن و جشن بود. اين بود كه خرد نيز، كه همان هلال ماه بود که تخمهای جهان را می پذیرفت ، در انديشيدن، خندان و شاد ميشد . خره ، در روند تابيدن ، از پرى و سرشارى ، خود را ميافشاند و نثار ميكرد، و افشاندن و نثار كردن را « شادباش » ميگويند . و شاده كه شياته باشد در افشاندن ، « شتينا » ميشود كه به معناى خنده است . اين واژه ها در عربى ،« شيطان » شده اند . اين خنده است كه « خره تاو يا خرد » ميباشد . خرد، خنديدن هلال ماه ، در زادن انديشه هاست. و چون هر مغز انسانى ، همسرشت و همگوهر هلال ماه است ، مغز در انديشيدن ، ميخندد. مغزهاى انسان ، تخمهائى هستند كه هلال ماه در خنديدنش به زمين افشانده است . از اين رو مغز ، مزگا خوانده ميشود . خرد هر انسانى دراندیشیدن ، خنديدن مغزش هست . با آمدن اديان نورى ، و جدا ساختن  نور از تاريكى ، و نيك شمردن نور، و بد و زشت ساختن تاريكى ، مفهوم « شهوت جنسى »   به معناى مسيحيت و اسلام و الهيات زرتشتى ، بوجود آمد . همه نماد ها و اصطلاحات زنخدائى ، مهر شهوت جنسى خوردند . 
نمونه اش همين هلال ماه است. ولى اگردقت شود ، ديده ميشود كه در اين فرهنگ، آفريدن، مفهومى بود كه از برابرنهادن زائيدن با روئيدن، پيدايش يافته است. همه پيدايشها ،از آسمان و ابر و كوه و زمينن و گياه گرفته ، تا جانور و انسان ، همه روئيدن شمرده ميشدند . و اين تصوير تخمدان با خوشه ، كه در بسيارى از اصطلاحات و واژه هائى كه ما ناخودآگاه بكار ميبريم ، مانده ، يك تصوير انتزاعى كلى، براى بيان « اصل آفرينندگى » گشت . 
مثلا شاد ورد يا شادروان  كه هردو به ماه گفته ميشده اند، به معناى همين پيوند تخمدان و خوشه است كه به معناى ، اصل رويش و پيدايش كل آفرينش، يا بن همه آفرينش، و در بردارنده كل آفرينش « هست. به همين علت، به« سكو ى كعبه » نيز شادروانshaaturavan ميگويند . يا به سكو و سدى كه در برابر آب مى بندند ، شادروان ميگويند ، چون شادروان ، زهدان یا « آبگاه » است ، و با  ، مدنيت و آبادى ايجاد ميگردد . همچنين به قالى و فرش بزرگ ، يا پرده هاى بزرگ شاهان، شادروان ميگفتند ، چون تصاوير كل آفرينش ( خوشه گیتی )، روى آنها نقش ميشد . اينست كه خرد هم، شادورد وهم شادروان است . پس خرد ، اصل آفرينش و پيدايش كل جهان شمرده ميشود . 
پيوند هلال ماه با خوشه گيتى، كه ثرى باشد ، كه به آسمان ميرود، و ثريا ميشود ، اصل آفرينش كيهان شمرده ميشد . از عشق ورزى خوشه پروين و هلال ماه ، جهان پيدايش مييافت . مزگا كه همان مغزباشد ، به معناى  ناى ماه يا زهدان ماهست . به عبارت ديگر ، مغز هرانسانى ، هلال ماه است . همان واژه « مزگت »  كه معربش « مسجد »  است،  در شكل « مزگ و مزگان » ( مازگان ، قريه ايست نزديك كاشان ) در كردى به معناى « معبد» است . البته مسجد ( مزگت ) كه معنايش در عربى تحريف شده است ، جاى سجده و ركوع و به خاك افتادن و تعظيم نبوده است ، بلكه جشنگاه بوده است . چرا مغز هر انسانى ، مسجد و معبد است ؟ چون جايگاه آفرينش نخستين شاديست ، جائيست كه انديشه انسان، زاده ميشود . مغز انسان از آنرو نخستين و برترين معبد جهان است، چون زايشگاه انديشه، و جشن گرفتن براى اين زايش است . 
مغزانسان ، جائيست كه نخستين سور و جشن در آن پيدايش مى يابد . پس وقتى مردم را از انديشيدن مستقل و آزاد ، باز داشتند ، تجاوز به معبد مقدس خدا ميكنند ، كه ماهست . پس مغز ، اصل خنده و بزم و جشن زادن انديشه است .از اين رو، واژه پرستيدن در اصل، شادونيتن  بوده است. شادشدن و شادكردن ، پرستش اصلى است . انديشه اى، انديشه اى مردمى و خدائيست كه شاد كند و شاد بشود . مسجد و معبد يا مزگت و مزگان ، ساختمانى  فراسوى وجود انسان نيست ، كه انسانها به آنجا بروند ،  تا به خدائى مقتدر كه از هيبتش انسان، چاره اى جز تعظيم ندارد و فراسوى كيهانست ، و هيچگاه با انسان نميآميزد ، قـد شان را بشكنند ، و خود را همسان خاك سازد . مزگت، يا زهدان ماه كه مسجد شده است ، براى تعظيم نيست ، بلكه براى  گرفتن جشن زادن انديشه در مغز خود است . مغز هر انسانى، در انديشيدن ، وقتى خره اش، يعنى نيروى زايش و پذيرشش، از تخم تجربياتش آبستن شد ، و آغاز بتابيدن كرد ، آنگاه مغزش ، معبد و مسجد ميشود . خدا در مغزش ، در وصال با انسان ، جشن ميگيرد . انسان ، در انديشيدن ، خدا را ميزايد . اين خداست كه در جشن عشق ورزی  با انسان ، ميانديشد و ميخندد . آنچه خدا ميانديشد، چيزيست كه جمع خردهاى انسانها ، باهم انديشيده اند . پيدايش هر انديشه اى از خرد ، چون يك زايش و رويش خوشه است ، زاج سور  يا جشن زايمانست . اينست كه پيدايش انديشه هاى  نوين را در اجتماع بايد جشن گرفت ، نه آنكه هر نو انديشى را ، تعقيب كرد و بزندان انداخت و شكنجه داد و به صليب زد . بهترين شاديها ، همان انديشيدن با خرد خود است .  اينست كه فراتابى خره ، كه خرتاو يا خرد باشد ، ديوانگيست ، سرمستى و سرخوشى زادن است . ديوانگى ، همان جشن زايش بينش نوين بوده است . مغز كه مزگا باشد ، همان مزگت  يا مسجد است ، چون پسوند گت همان پسوند گاه است . گت در شكل قات ، هنوز در شوشترى به معناى تهيگاه است، و در آلمان ، گاته به معناى زن و همسر است، و اين ، همان نى بوده است .  و« گاتا » که سرودهای زرتشت باشند ، به معناى سرود ناى است، و اين ناى است كه اصل زايش و اصل سرود يا بانگ نى است ، و جشن كه يسن باشد ، به معناى بانگ و سرود نى است .   
خرد كه همان هلال ماه باشد ، از آزمايشها و نگرشها ، آبستن ميشود . و آبستن شدن كه « اپوستن: باشد ، به معناى  ازپرآب شدن ، آماس و ورم كردنست . و شادى ، درست، همان از پرى و آكندگى و آماسيدن ، شكافتن و گشوده شدن ، يا خنديدن و زائيدن است.اينست كه شكفتن وآفريدن و زائيدن ، درفرهنگ ايران ، اين همانى با خنديدن و جشن برپا كردن و سور و بزم دارد . و خرد كه تابش و گشوده شدن همين خره ، يا شاده ، يا هلال ماه از پرشدن از تخمهاست، روند خنديدن است .  ما از لحنها ى باربد ميتوانيم بدان پى ببريم كه اين الحان موسيقى ، براى  جشن روزها در ماه ساخته شده است، و لحن روزدوازدهم كه روز ماه است ، شاد روانshaaturavan، يا شاد روان مرواريد ناميده ميشود ( مروارید ، معنای تخمهارا داشته است ) . امروزه واژه شاد روان را در ايران ، براى مرده ها بجاى مرحوم عربى بكارميبرند .
البته همانند واژه مرحوم نیز، در اصل ، به معناى  « بازگشت به رحم ماه » ، براى رستاخيز و نوشوى را داشته است . البته رحیم كه مشتق از رحم است و ،  هر سوره اى از قرآن با آن ، آغاز ميشود( بسم الله الرحمان و رحيم )  همان « رم »  و رام است ، كه هلال ماه ميباشد كه رحم و زهدان كل جهان است . هم رحيم و هم رحمان (= رامان )، چيزى جز همان رام نيست ، كه رامان هم ناميده ميشده است . در اصل ، روان كه همان « اور ون » باشد، به معناى مجموعه بسيار زياد بزرها و تخمه هاست( مروارید ها + گوهرها+ لوءلوء ها ) به همين علت نام روان انسان شده است ، چون مجموعه  تخمهاى  تجربه هائيست كه انسان ميكند  ، ولى از آنجا كه اور ur و ون van هردو به معناى خوشه هستند ، مانند واژه زهازه ، به معناى پر و آكنده از تخم و لبريز از تخم است، ووقتى چيزى ، پر از تخم شد ، ميشكافد . به همين علت نام « انار خندان » نيز ، « روان » بوده است ، و به همين علت نيز انار ، از بزرگترين ميوه هاى خوشه ايست كه منسوب به اين زنخداست . پس« شاد+ اور+ ون » ، همان هلال ماهيست كه آبستن به تخم شده است ، و در ميانش اناريست كه از پرى ميشكافد و ميخندد . اين تصوير خرد در فرهنگ ايرانست . اين خنده ، خنديدن به چيزى ، براى تحقير كردن چيزى نيست ، بلكه « خنديدن از پرى و سرشارى خود است » ، مانند خنديدن ابر در رعد و باران . از اين رو شادباش ، به معناى نثار كردن و بخشش است . از پرى و سرشارى هستى خود است كه انسان نثار ميكند . 
 نثار ، چيزيست كه انسان ميدهد و مى بازد ، از خوشى اينكه لبريز از هستى و نيروهست ، و بخشيدن ، براى محاسبه و وام دادن و امانت دادن نيست . اينست كه خداى ايران ، جان و آموزه و شريعت ، به كسى ، وام نميدهد . اينست كه دين در ايران ، با ايمان كارى نداشت ، كه داد و ستد و قرار داد و محاسبه و بيعت و ميثاق و عهد ميباشد . دين ، در تورات و انجيل و قرآن ، عهد و ميثاق و قرارداد و بيعت است ، و از اين رو است كه ايمان ، اصل همه تعصبات و خشك انديشى ها و سخت انديشيها و ريشه « نبود تسامح » است .  اينست كه روز ٢۵ ماه كه روز ارتا يا ارد، روز آكندگى از خوشه است ، چون پنج بار پنج است ، و پنگ كه همان پنج ميباشد ، خوشه خرماست . پس ارتا ( كه همان پروين وثريا و برابر  باهمان ثور است ) خداى لبريز و افشاننده است ، و روز بيست و ششم را كه پس از اين روز ميآيد ، مردم ، شادباش ميخواندند ، چون ارتا در اين روز، چهره نثار و ايثار و جوانمردى خودرا نشان ميداد . پس خنديدن و شادى، با سرشارى و پرى هستى و خرد كار دارد . اين ارتا كه در روز سوم ارتا واهيشت يا ارتا خوشت ( ارتاى خوشه ، ارتاى رقص و وجد ) خوانده ميشود ، برابر با منزل سوم ماهست كه پروين باشد . و اين ثريا كه اين همانى با ثرى دارد ، و هردو همان ترى three انگليسى هستند، و هخامنشى ها نيز به سه ، ترى ميگفتند، همان سه خوشه است كه مجموعه جهان جانست، و نشان عشق و سرشارى و جشن است ، در شكم هلال ماه قرار ميگيرد، و هلال ماه را آبستن ميكند و به آن، «اقتران ماه و پروين » و در تركى « قوناس » ميگويند . ثريا ، تنها به خوشه پروين گفته نميشود بلكه  به ميوه اى نيزگفته ميشود كه نامش ايرى فارون هست .  ايرى ، همان هيرى است كه نام رام ميباشد، و پيشوند نام ايرانست و معناى فارون، در كردى به شكل بارونه باقيمانده است كه بادرنگ باشد . بادرنگ ، درمتون پهلوى به ترنج گفته ميشود، ولى به خيار تخمه نيز بادرنگ گفته ميشود . پس  ترنج ، ميوه ايست كه اين همانى با رام دارد، و مانند خيار و هندوانه و خربزه ، از برترين نماد هاى خوشه بوده است . و در شانزدهم ماه دى (  دسامبر ) كه روز مهر باشد (گل این روز، مهرگیاه = بهروز و ارتا= بهروچ الصنم میباشد )  ، بنا بر آثار الباقيه،ايرانيان براين باور بودند كه « هركسى  صبحگاه اين روز ، پيش از آنكه سخن گويد يك به ، چاشت بخورد و ترنجى ببويد ، آن سال را به خوشى و فراوانى خواهد گذراند و از قحط و بيچارگى در امان خواهد ماند » . « به » اینهمانی با بهمن دارد و ترنج اینهمانی با ارتا دارد ( بهمن وهما = خوشه پروین ) . اين آئين در روز شانزدهم كه روز مهر از ماه خور يا خرم باشد ، گواهى برآنست كه ميترا ، خدای مهربوده است که اصل یوغ وجفتی است و به کلی با میترا ئی که الهیات زرتشتی جانشینش کرده فرق دارد .  خدای مهرو عشق که دراصل سیمرغ بوده است ، طرد گردیده ، و ضحاک درشاهنامه که خدای قربانی خونی وپیمان = قرارداد است ، به همان نام ، نامیده شده است . بدینسان موبدان زرتشتى  خدای قربانی خونی وقرارداد را ، كه زرتشت به آن پشت كرده بود ، از سر در آئين زرتشت، از در عقب وارد ساختند . شاد +اور+ ون  ، يعنى« شاده با انار خندان » ، يا « شاده با ترنج ».و در گيلان زنان روستا ، برگ خوشبوى بادرنگ را، در« چاك گريبان» ميگذارند . گردن ، اين همانى با « رام » دارد . انورى ميگويد كه : 
با جهل بساز كاندران باغ         با بيد هميشه بادرنگست
جهل ، نام آئين همين زنخدا بوده است  ، و بيد ، همان وى يا واى يا اندر واى است كه رام باشد ، و بادرنگ هم ، نماد همين زنخداست . پس در خرد كه هلال ماهست ، گيتى ( ثرى = ثريا ) به شكل خوشه يا ترنج يا انار قرار ميگيرد، و خرد از سرشارى خوشه و بوى خوش ترنج و خنده دانه هاى رسيده انار، آبستن ميشود،  و بدينسان خرد شاد ، پيدايش مى يابد . شادى ، « خود » را بخشيدن و نثار كردنست . انديشه براى نثار كردنست . يك انديشه يا آموزه ، فقط موقعى شادى ميآورد كه نثار شده باشد . كسيكه انديشه و مكتب فلسفى و آموزه دينى را ميخواهد بر مردمان حاكميت دهد ، انديشه و آموزه را، به شكل ابزار قدرت بكار ميبرد . كسيكه ميخواهد دينش را غالب سازد ، انديشه اش را حاكم سازد ، فلسفه اش را در اذهان جا بيندازد ، و هر فكر ديگرى را بنام رقيب و دشمن بكوبد ، مردمان را شاد نخواهد ساخت .
اين درك شادى و خنده در نثار وجود خود ، در نثار انديشه هاى خود ، افشاندن نيز خوانده ميشود . هلال ماه و خرد ، خود را ميافشانند .  اين عمل ، سپس به جوانمردى مشهورشد، كه با« مردى » و نرينگى ، هيچ ربطى نداشت و ندارد ( مردی= مر+ دی = مر+ تی ) .  جوانمردى ، يا خود افشانى يا ايثار خود ، بيان سرشارى خود در آفرينندگى وجود خود بود ، ودراين آفرينندگى و نثار كردن خود ، در افشاندن خود ، شاد و خندان ميشد .  اين انديشه چنان زنده و پويا بود كه مولوى عقل را در مفهوم اسلامى و يونانى ، برضد اين تجربه گوهرى فرهنگ ايران در مى يافت. خرد يا خره تاو ، انديشه را نثار ميكرد ، به همين علت ، شادان و خندان بود. ولى مفهوم عقل در اسلام و يونان ، گوهرش غلبه خواهى بر همه چيزها بود . الله يا يهوه ، خدايانى هستند كه تا غالبند ، هستند . آنها بايد هميشه ببرند و منصور باشند ، هميشه تصرف كنند و مالك جهان باشند ، تا باشند . 
 خلق كردنشان هم روند غلبه كردنشان هست .  جهان و مخلوقات را خلق ميكنند ، تا درتصرفشان و زير قدرتشان باشد . گوهر آنها، كه در روند آفريدنشان مشخص ميگردد ، نثار و ايثار نيست . آنها نميتواند كل هستى خود را در جهان بيفشانند . آنها ، ايثار از ديگران براى خود ميخواهند ، ولى حاضر نيستند خود را ايثارديگران كنند( ازخود ، جهان را بسازند ، تحول به جهان مادی بیابند ) . ولى خداى ايران ، سیمرغ ( ارتای خوشه ) ، خودش تخم ايثار است، نه اصل قدرت و غلبه و حاكميت .  
مفهوم خرد ايرانى ، برضد چنين  خدائى، و برضد چنين گونه خلقتى بود . زايندگى براى آنها نماد همين نثار ، و شادباشى بود . ولى  يهوه و الله ، از خدايانى بودند كه نه زائيده ميشوند و نه ميزايند .  بخشيدن آنها ، بخشيدن وجود خود آنها نيست .  واژه هاى خدا و بغ ، در اصل بيان همين روند خود افشانيست و ، در حقيقت نميتوان واژه « خدا» را ، براى يهوه و الله بكار برد .  الله و يهوه و پدر آسمانى ، هيچكدام خدا يا بغ نيستند .  اين انديشه پيدايش جهان در اثر خود افشانى خدا ، يا پيدايش انديشه و شادى و خنده و سور در اثر زائيده شدن ، در فرهنگ ايران ، هزاره ها ماند ، و گوهر اهورامزداى زرتشت را نيز مشخص ميساخت . اهورامزداى زرتشت ، به درد قدرتمندان دينى يا موبدان ، و حكومتى نميخورد . از اين رو مسخ سازى و تحريف آموزه اش از همان آغاز ، شروع شد. اين اصطلاح « خرد » را ميترائيان و موبدان زرتشتى سپس تا توانستند تحريف كردند ، و مسخ ساختند ، تا پيآيند هاى اجتماعى ، سياسى ، دينى و اقتصادى آنرا از بين ببرند . خرد، يا هاله و خرمن ماه ، اصل زايندگى و اصل زايانندگى ، خود را در جهان ميافشاند . اين بود كه مغز انسان و خرد انسان ، وامى از الله يا يهوه نبود ، مخلوق الله يا يهوه نبود ، بلكه  تخمهاى خود خدا بود ، كه همان گوهر و سرشت اورا داشت . پس خرد انسان ، مانند خدا ، اصالت و استقلال داشت . خرد انسان ، تابع و محكوم و مخلوق خدا نبود . خرد انسان ، تخم خود خدا بود كه افشانده بود ، ايثار كرده بود ، و در اين ايثار ، خرد انسان ، تعهد هيچگونه تابعيتى نميكرد بلكه برابر با خدا بود .  خدا ، اين خرد را به امانت به او نداده بود . خدا به او نميگفت كه من براى تو ميانديشم و هرچه من ميگويم ، طبق آن رفتار كن . خدا ، امر و نهى نميكرد كه بيان قدرتست ،  بلكه ميگفت ، من خرد خود را در جهان پخش كرده ام ، تا هركسى خودش ، مانند من توانا به انديشيدن شاد باشد ( تا همه ، انبازدراندیشیدن باشیم ) . از اينگذشته خرد من ، چيزى جز مجموعه خردهاى انسانها نيست كه از زمين به آسمان آمده اند .    
« خــردِ  دايــه »
خـرد، دایـه است
خردى كه انسان را ميخنداند
واژه « خرد » كه در اصل « خره تاو » بوده است ، به آسانى نشان ميداده است كه خرد و انديشيدن ، گوهر « هلال ماه » را دارد ، كه اصل زايندگى و اصل جستجو و بينش در تاريكيست . از آنجا كه آرمان خرد ، با آمدن ميتراگرائى ( خدائی که باشق کردن هلال ماه ، با کارد روشنی  ، میآفریند ) عوض شد ، بينش را با « نور خورشيد »، اين همانى دادند . و بينش يا نور ازاین پس ، هميشه از بينش و نورخورشید، سرچشمه ميگرفت .  و نور خورشيد را ، « كارد و تيغ و دشنه و خنجر» ، ميدانستند كه مى بريد ( دوره ای که خورشید ، خانم بود سپری شد و خورشید، مرد گردید )  . و« انديشه » که  نور بود ، تیغی شده بود که مى بريد و از هم جدا ميساخت ، و طبعا با جداساختن و از هم بريدن ، انديشه ، همه چيزها را روشن ميكرد . 
اين آرمان روشنگرى ، هزاره ها ويژگى « عقل » مانده است . اینست که واژه« خره تاو»= خرد ، با اندکی تغییر،  « کرتو»  شد که « کارد »  میباشد . خردی که اندیشه را مانند هلال ماه ( خره + تاو ) ، میزائید ، تبدیل به « کاردی » شد که تیز(= تیغ ) وبرّ ان است. درظاهر، همان واژه بکار برده میشد ، و لی درباطن ، آن واژه از« اصل زاینده » تبدیل به « اصل برّنده » شده بود . البته براى بريدن ، بايد احساس همدردى با آنچه بريده ميشود ، نداشت ، يا بقول معروف خونسرد بود . ازاین پس ، كسى روشن ميكند ، كه بدون احساس ناراحتى و دغدغه وجدان ، ميتواند با كارد روشنى ( تیغ وخنجروشمشیرروشنی ) ، ببرد . به همين علت ، الله ، كه نورالسموات و الارض بود، سختدل، و برغم ادعايش، بسيار بى رحم بود و هست و خواهد بود. به همين علت ، میتراس با تیغی که ازخورشید گرفته ، رگ گاو( جانان ) را می برد . ميترائيان ، شمشير بدست شير ميدهند ، كه اين همانى با خورشيد دارد ، و اين نمادِ ارتشتاران درايران شد ، نه نماد ملت( نماد ملت ، درفش كاويان بوده است ). درشاهنامه ، هميشه سخن از« خنجر و تيغ خورشيد»  ميرود .  درفرهنگ ایران ، اصطلاح « خـرد » باقی ماند ، ولی خـرد میترائیان و زرتشتیان ، معنا و محتوائی نزدیک به همان « عقل » پیدا کرد . ازاین رو ، کاربرد این واژه « خـرد » ،  ازاین پس ، برای همین « دو پهلوشدنش » ، خطرناک شد . 
اين انديشه برابرى روشنى و نور، با كارد و تيغ ، بكلى برضد نام اصلى « خرد » بود كه « خره تاو » باشد ، چون هركسى درآن روزگار ميدانست كه « خره » ، هلال ماه است، و خدايان چهارگانه ماه ، خدايان قداست جان ، و طبعا برضد بريدن هستند ، و اصل كارشان ، آميختن است، كه كاملا برضد بريدنست.از اين رو پديده « روشنى » در اين فرهنگ (سیمرغی )، تيغ و كارد و خنجر نبود ، بلكه « صافى و روشنى آب ، يا ساير مايعات، مانند شير انسان و جانوران و شيره گياهان و باده » بود ، كه باهم بآسانى ميآميختند . به عبارت ديگر، روشنى و بينش،همگوهر مهر و عشق بودند . 
براى ما عشق و مهر ، با بينش و دانش، چيزهاى  ازهم بيگانه اند، و اين جدائى ، از همين ميترائيسم  پيدايش يافت.اينست كه صفا و روشنى جام جم كه از مى برميخاست ( و دراصل آميخته شير گاو + شيره نباتات + و آب  بود ) در ادبيات ايران ، نماد همان« خرد اصيل ايرانى» بود . جام جم ، خردى بود كه همگوهر مهر و عشق بود . اين بود كه ميترائيان ،  واژه « خرتاو » را ، اندكى دستكارى كردند، و آنرا به شكل « خرتو » در آوردند ، كه همانند واژه« كرتو= كارد » باشد.
براى شناختن پديده خرد در فرهنگ ايران، بايد به همان خره ، كه هلال ماه است، بازگشت . خره يا خور ، كه نام ماه دى  هست ، معناى دى راهم دشته است. و يك معناى « دى » ، دايه است . ماه دى ، هم خور و هم خرم ناميده ميشد . هلال ماه ، چون همانند زهدان آسمان است، هم اصل زادن و هم اصل زاياننده ( ماما و قابله ) و هم اصل شير دهنده است . 
« دايه » نيز در ايران ، داراى اين معانى هست ، و بويژه به معناى ماما و قابله بكار برده ميشده است . ريشه واژه هاى دايه و دى و دين و ديو ، و ديده و ديه (= چشم ) و آئينه ( كه معربش عين است ) و ديوانگى ، « دا » هست ، و اين واژه « دا » ، هنوز معانى خود را در كردى نگاه داشته است: ١- مادر ٢- دوشيزه ( زن جوان ) ٣- نو و تازه ( ابداع و اختراع ) ۴- انگيزنده( تشبجيع و تشويق ) ۵- انديشه و تأمل وديدن .. .  مثلا « مزدا » ، به معناى « هلال ماه» كه « دايه زاياننده وماما + يا مادر+ يا شير دهنده + هلال ماه انگيزنده و تلنگر زننده + هلال ماه انديشنده و تامل كننده + هلال ماه هميشه جوان + هلال ماه نو شونده و نو آفرين ... » هست . البته چون موبدان زرتشتى، دشمن سرسخت فرهنگ زنخدائى شدند، كوشيدند كه نام « مزدا » را فقط به معناى « دانا » بكاهند . « مز= مس = ماه» ، که سرچشمه روشنی و چشم آسمان وخرد، شمرده میشد، به آسانی قابل تغییر به مفهوم« روشن = دانا » هست . هلال ماه ، كه ماماى حقايق و انديشه ها از هركسى  بود ، و شير بينش و عشق به هركسى ميداد ، مفهوم ديگرى از بينش و دانش داشت ، كه موبدان زرتشتى از اهورامزدا ميخواستند . 
اهورامزدا ( اهوره + مزده = ابر( آب ) + ماه ( تخم ) = ماه ِ ابـرمند ) ، خداى بينش و عشق يا مهر بود، و اين دو از هم گسستنى  نبودند ، يعنى« خرد و مهر» ، باهم برابر بودند . از سوئى، هلال ماه، ماما ودایه ا ى انديشه ها از مردمان بود ، و اين با نقشى كه موبدان به زرتشت ميدادند ، نميساخت . در  ماه ، بينش و عشق ، دو پديده جدا از هم نبودند ، چون عشق كه همان اشه و اشك باشد همان شيرو شيره است ،كه گوهر چسباننده و بهم پيوند دهنده است، و در پهلوى،  اساسا چشم را « اش » ميخوانند كه همان اشه باشد .چشم دردیدن ، عشق میورزید . چشم ، با شيره يا گوهر جان و چيزها كارداشت. چشم ، ميچشيد و مزه شيره يا گوهر چيزهارا ميمزيد . و با  بينش زاده از شيره چيزها ( گوهر چيزها ) كار داشت. اين بود كه خرد با انديشه اش ، پديده ها و تجربيات را به هم پيوند ميداد . در اشعار مولوى ديده ميشود كه جوى آب يا شير ،از چشم روان ميشود ، و ما آنها را به غلط تشبيهات شاعرانه مى پنداريم .  
از نكته هائى كه آمد، ميتوان ديد كه تصوير هلال ماه،كه مفهوم خرد از آن برخاسته ، اصل زاياننده، يا دايه به معناى ماما و قابله بوده است . همانسان كه هلال ( هل+آل = ال + آل) ماه ، آل يا ال ، خداى زايمان بود ، خرد نيز، كه خره بود، خويشكاريش، يارى دادن به انسانها و جانها بود ، تا حقيقتى كه در خود به آن آبستن هستند ، بزايند . حقيقت در عربى از ريشه « حق » ميآيد كه معرب « اگ و هاگ » است كه خوشه گندم و تخم پرنده ميباشد ، و تخم بطور كلى دراين فرهنگ، اصل روشنى و زايش ميباشد . همه تخم ها در هلال ماه قرار ميگيرند( باهم ، ماه پرمیشوند )، ودر هلال ماهست كه آغاز به پيدايش ميكنند، و« پيدايش » با « روشنی وبينش » ، يكى هستند . هلال ماه كه اصل زاينده و زاياننده جهان در آسمان ميباشد ، تخمهاى خود را ميافشاند . اينست كه همه مغزهاى انسانها، همين هلال ماهند، ودر واقع ، هلال ماه ، چيزى جز مجموعه همه مغزهاى انسانها و جانداران نيست. پس خويشكارى خرد انسانى ، همان خويشكارى هلال ماه يا همان خره يا دى ( دايه ) ، همان خرم ، همان فرخ ، و بالاخره همان سيمرغ است . خويشكاری خرد ، دايگى است. خرد هر انسانى، هم نقش مادر جهان را بازى ميكند ،هم نقش زاياننده يا ماما و قابله مردمان و طبيعت را به عهده دارد. به سخنى ديگر ، بينش به مردمان و طبيعت، از راه عشق ورزى به مردمان و طبيعت است . اينها نقشهاى خرد انسانى بودند . خره اش كه هلال ماه يا مغزش ( مزگا ) باشد، از روزنه چشمانش ( از آبگينه چشمانش ) روشنى ميتابد، واشياء رابه هم ميبافد، و جوى روشنی خود را بسوى چيزها روان ميكند ، وهمه را آبيارى ميكند.  يكى ديگر از نقشهاى خرد، غير از پرروردن با شير خود ، مامائى و قابلگيست . حقيقت و بينش ، يك پديده زائيدنى، يا يك پديده روئيدنيست . 
كارخرد، « باغبانى انسانها » يا « مامائى انسانها» است .كار خرد هر انسانى آنست كه حقيقت و بينش به حقيقت را، از مردمان بزاياند و بروياند . در غرب ، اين انديشه به سقراط نسبت داده ميشود . ولى اين انديشه ، سه هزار سال پيش از سقراط در ايران پيدايش يافته بود ، و يك اصل عمومى فرهنگى شده بود .
 در فرهنگ ايران ، پديده « رسول الله » يا « مظهر الهى » یا « نبی » يا «پيام آور برگزيده از خدا» ، محلى از اعراب نداشت . آرمان ايرانى ، « خرد دايه » بود . يك خردمند بزرگ، دايه اجتماعست . سرمشق و نمونه اعلاى خرد ، كسى بود كه حقايق و قوانين و نظام موجود در انسانها را بزاياند . ايرانى دنبال كسى نميرفت كه فرستاده خدا باشد ، پسر خدا باشد ، مظهر خدا باشد ، چون سيمرغ كه ارتافرورد يا خرم يا خره يا دى باشد ، در ميان هر انسانى نهفته بود . مسئله آوردن پيام يا قانون يا آموزه ، از خدائى فراسوى آسمانها نبود ، بلكه  مسئله زايانيدن خدا از ميان خود انسان بود . ايرانى نياز به دايه داشت، نه به رسول خدا، نه به مظهر خدا. خدائى كه خودش ، بسياردور و جدا از انسانست كه رسول ميفرستد يا پسرش را ميفرستد ، چون خودش نميتواند بيايد ،  تصوير خداى ايرانى نبود . خداى ايرانى ، درختى پر از تخم بود ، كه خود را درجهان ميافشاند، وانسانها ، همين تخمها بودند ، و اين سيمرغ يا ارتافرورد، در درون تخمها ، نهفته و موجود بود . خدا، هسته ميانى تخم انسان بود . مسئله،مسئله پروراندن و پيدايش وزايش خدا اززهدان هر انسانى بود . 
خويشكارى خرد اين بود كه: خداى اندازه و پيمانه، خداى خرمى، خداى جستجو و انديشه را ازهر انسانى بزاياند . رابطه اى كه ايرانى با گيتى و زندگى در گيتى داشت، از برابر نهادن زائيدن با خنديدن، مشخص ميگرديد . امروزه ما نه ميتوانيم بفهميم كه چرا زائيدن ، خنديدنست ، وچرا برآيندهاى گسترده خنده و زائيدن، فلسفه زندگى و اجتماع را معين ميساخته است. ما در همان راستاى اديان سامى ميانديشيم كه در تورات ( سفر پيدايش ، باب سيم ، پاره ١۶) در باره زائيدن گفته ميشود « و بزن - حوا - گفت الم و حمل ترا بسيار افزون گردانم  باالم فرزندان خواهى زائيد و اشتياق تو بشوهرت خواهد بود و او برتو حكمرانى خواهد كرد ... و- يهوه - بآدم گفت پس بسبب تو زمين ملعون شد و تمام ايام عمرت از آن با رنج خواهى خورد ... » يكى اينكه زائيدن ، جزو مجازاتهاى تبعيد ازبهشت است، و در بهشت كسى نميزايد ! و ديگر آنكه ، مسئله زائيدن كه گام نهادن در گيتى باشد ، آغاز رنج ودرد است .
به گيتى آمدن ، مسئله تبعيد و مطروديت و طبعا رنج كشيدن و شكنجه شدنست . در چار چوبه اين مفاهيم، درك فرهنگ ايران غير ممكن است . چون ايرانى ، زائيده شدن را ، آغاز پيدايش  و گسترش شادى و خرمى و شكفتگى زندگى ميدانست، و برابر نهادن زائيدن با خنديدن كه به معناى شگفته شدن و باز شدنست، معناى زندگى انسان را در جهان معين ميساخت، و ربطى به درد زه كشيدن درهنگام زادن ندارد . به همين علت بود كه برعكس آدم وحو ا كه در اثر نافرمانى از بهشت رانده ميشوند ، جم و جما، بهشت رادر گيتى بنا ميكنند. جمشيد ، خوشزيستى و دير زيستى را درگيتى با خرد خود، واقعيت مى بخشد . جمشيد ، با خشت عشق ، شهر ميسازد . نه تنها زائيدن ، اين همانى با خنديدن داده ميشد ، بلكه خود« زهدان ومجرايش »، بكل ، معناى شهوت جنسى امروزه را نداشت ، بلكه نماد اصل آفرينندگى بطوركلى ، و اصل پيدايش خوشى و خرمى و شادى در گيتى در گستره معنايش بود . كاستن زهدان، به اصل شهوت جنسى، با الهيات زرتشتى آغاز شد . پيش از آن، زهدان ، اصل پيدايش، يعنى اصل بينش هم بود، و روشنى را ، زاده از تاريكى ميدانست. اين ديالكتيك را الهيات زرتشتى نپذيرفت. وگفت  نور از جنسش ، نورهست . بينش از بينش است . اهورامزدا از همان نخست ، ازهمه چيز آگاه بوده است. بدينسان مى بايست رابطه بينش را با « پيدايش اززهدان و از تخم » ، قطع و محو كند .  از اين رو ، موبدان ، واژه ها را تحريف كرده اند . مثلا جاى « دابا daabaa » ،« زر» گذارده اند (هزوارش، يونكر ) . البته « زر» را بجاى « آذر= تخم » ، و بجاى « زل » ميگذاشتند كه « نى » ميباشد ،كه هم زهدان  و هم موسيقى و جشن و جشنگاه است . همين كاررا در واژه  داباهونيستن daabahonistanكرده اند كه آنرا به معناى خنديدن كاسته اند ، در حاليكه هم به معناى زائيدن، وهم به معناى خنديدن بوده است. چنانكه« دابونيتن » را فقط به معناى « دادن»  ترجمه كرده اند، در حاليكه به معناى « زائيدن وافشاندن » بوده است. 
چنانكه در كردى هنوز نيز « داده + دادا+ دادك » به معناى مادر است. در واقع « ميتراداد=مهرداد » به معناى » زاده از زنخدا ميتراست كه همان خرم باشد ، و  ربطى به ميتراس نداشته است كه موبدان زرتشتى ، جانشين ميترا ساخته اند. يا« خدا داد» به معناى « زاده از خدا » است . هنوز در كردى « ده به» ( که همان دابا هست ) به معناى « حيوان آبستن » است. يا « ده په قون» به معناى باسن بزرگ است . ولى معانى ديگر « دبه يا دابه » ، در واژه « داو » در فارسى بخوبى باقيمانده است . داو، به نوبت بازى در شطرنج + محل بازى و قمار + ميدان رقص،گفته ميشود. شطرنج ، نخستين بازى عشق در جهان، ميان بهرام و سيمرغ ( لنبك= لن+ بغ=خانه خدا) بوده است . زهدان ، و همخوابى و زايمان ، چون با حركت باسن پيوند داشت ، يك مفهوم انتزاعى و كيهانى در آفرينش جهان شد. از اين رو، همان دابا و داو ، هم نوبت بازى عشق است ، هم محل بازى ( ومحل باختن خود = قمار ) و هم ميدان رقص است. هم حركت زن در زايمان، وهم حركت تهيگاه در عشق ورزى، با حركت رقص متناظر بودند ، اينست كه در كردى « رخس »،هم به معناى رقص، و هم به معناى « تكوين يافتن » است. همچنين « داوطلب » در اصل ، به معناى « خواستن عشق و بازى عشق » است و در كردى، « داو خوازى » به معناى خواستگارى است. به همين علت، هلال ماه، ماه خندان يا « مـاه تـابـان » خوانده ميشد . « تابان » هم از « تابا » ميآيد كه باز در هزاورش، «طلا يا زر»، جانشينش ساخته اند و درحقيقت همان معناى دابه و داو را دارد.  ماه در تابيدن ( خره تاو= خرد ) ، میزاید و ميخنديد . 
ماه در نثار كردن و افشاندن و بخشيدن و هديه كردن، شاد و خندان بود . اين سر انديشه، كل فلسفه زندگى را در فرهنگ ايران، مشخص ميساخت.از اين رو،  به ماه تابان كه ماه خندان باشد، «خنگ شب آهنگ» گفته ميشد، واين خنگ شب آهنگ،همان« براق محمد» است كه سوار برآن، به معراج رفت، و اين همان خنگ شب آهنگ است كه ميتراس Mithras در نقوش ميترائى بر ميانش نشسته است، تا جهان را بيافريند ( گاو = به شكل هلال ماه است ) واز دم گاوش، كه يك شاخ هلال ماه باشد ،  به شكل يك، يا سه خوشه ، ميرويد ، و به سقف آسمان،عروج ميكند . البته معراج رفتن ، چيزى جز همان رويش و زايش و باليدن خوشه از زهدان ماه نبوده است . تخمهائى كه در زهدان خندان ماه قرار ميگيرند ، شروع بروئيدن و باليدن ميكنند ، و مانند نرد (= درخت) بلند ميشوند و مى بالند ، ودرپايان ، به خوشه مى نشينند . اين باليدن همان واژه « ورد » ( ارتا فرورد، فرورد =فروهر ) است كه به معناى روئيدن است. روئيدن تخمه ، با پرواز مرغ، برابر نهاده ميشد . تخم ماه ، كه بخش فرازين تخم انسان بود، مركب از چهار خدا بود كه با چهارپر يا چهار برگ، نشان داده ميشد . و سيمرغ ، تخمى يا مرغى يا انسانى ، با چهار پر بود ( ماه با چهاربـرگ در درفش كاويان ). « بام »، معناى اصليش، خوشه است . از اين رو به نردبام ، معراج ميگويند . پيدايش بينش از زهدان ماه (= خره ) ، معراج شمرده ميشد  . به عبارت ديگر ، پيدايش بينش از خرد ، يا از ماه خندان ، معراج بود . تن انسان، بخشى ازوجود آرميتى، زنخداى زمين بود . تن، همسرشت آرميتى بود . 
تن انسان، همان آرميتى بود . بايد در نظر داشت كه تن، به معناى  زهدانست ( تنكه و تنبان ) و روان و خرد، يا آئينه و فروهر و بو ى انسان، بخشى از سيمرغ ، خداى آسمان يا به سخنى بهتر، ماه است. وقتى اين سيمرغ با آرميتى در وجودهر انسانى به هم آميختند ، ويك تخم يا اگ و هاگ شدند ، انسان بوجود ميآمد . در واقع ، « سيمرغ يا ماه، خداى آسمان »، با « تن يا خداى زمين، در هر انسانى »، زناشوئى ميكردند . سيمرغ ( چهار بخش آسمانى انسان = سيمرغ ) داماد تن ، يا آرميتى ميشد . هر انسانى، جشن عروسى مداوم آسمان با زمين بود. و بينش واندیشیدن ، پرواز يا معراج اين بخش آسمانى انسان بود. بخش ماه در انسان ، چهار پر داشت كه در روئيدن  و زائيدن بينش ، به آسمان پرواز ميكرد ، و با خدا ( ارتا فرورد = سیمرغ ) ميآميخت. اين معراج معرفتى انسان بود . در اين معراج ، انسان با خدا ميآميخت، و اين بار  انسان داماد ميشد، و جشن عروسى با هلال ماه ميگرفت. اينست كه « بينش » ، جشن هاى عروسى ماه با انسان+ و پرواز  انسان به ماه+ وجشن عروسى انسان با ماه بود. بينش،جشن و جنبش بود .خويشكارى خرد انسانى ، زادن انديشه و مادرشدن براى انديشه و پروردن آن ، وبا لاخره ما ماى انديشه از ديگران شدن ، بود.  بينشى ، بينش حقيقى بود كه از خود انسان بزايد. بينش، بايد اصالت داشته باشد، و نبايد وامى باشد. انسان بايد درد زه بكشد و از تجربيات مستقيم خود از گيتى، آبستن به انديشه شود و كودك انديشه خود را بزاياند . 
اين سيمرغ يا ماه هست كه هر انسانى را ميانگيزد و آبستن ميكند. بينش، وقتى حقيقى است كه خدا ، داماد ما بشود . خرد ما به خدا آبستن شود . خداى ايران، يك پيامبريا مظهرخود يا پسر خود را نميفرستد. بلكه خودش با هركسى عروسى ميكند. و داماد هر انسانى ميشود . خدا،عاشق هر انسانيست . انسان ، معشوقه هميشگى خداست . بينش هر انسانى ، فرزنديست كه از دامادى خدا، و عروسى انسان، پيدايش مى يابد . نام اين بينش، « دين » است . دين و دى، يك واژه اند . دى كه نام هلال ماه و شب افروز هست ، نام فرزندش نيز هست. به عبارت ديگر، دى، فرزند دى است. دين درانسان دختريست زيبا، كه فرزند دين، يعنى سيمرغ است. بسخنى ديگر ، خدا، خود را در هر انسانى زاده است . يا به سخنى ديگر، خدا درهرانسانى خنديده است. دين درانسان ، كه همان بينش باشد، خنده خداست . خنده ، فرزند خدا و خود خداست . دين، هم نيروى زايندگى و آفرينندگى خدا ، و هم تخم خداست كه مى بالد و ميپرد و به معراج ميرود و هم زاده ميشود وميخندد و بزم وجشن ميگردد.
«دين » درفرهنگ  ايران، نه روزه گرفتن و نماز خواندن و نه حج رفتن است، نه تابعيت و اطاعت از كسى ولو خود خدا باشد. بلكه دين، فرزند خرد، فرزند هلال ماه ، يا خره يا خرم است . در فرهنگ ايران ، آفريننده برابر با آفريده بود . دين، زايش خدا در انسان بود . دين ،  بينش تنها، و يك آموزه نبود ، بلكه اصل آفرينندگى و زايندگى خدا در انسان بود. دين ، خدائيست كه زيباترين زيبايان است، و هرانسانى بدان حامله است، و با جستجو و آزمايش و با موسيقى و رقص و آواز خواندن و شعر ، و با انديشيدن ، اين خدا وضع حمل ميكند ، و خدادر انسان، زاده ميشود. اين خدا، تنها، يك ملت و نژاد و امت را بر نميگزيند كه فقط داماد آنها بشود . اين خدا، هم داماد وهم عروس ِ همه بشر است. اين خدا، همه را بدون تبعيض و استثناء ،از خودش، آبستن ميكند و ازهمه آبستن میشود ( تخم می پذیرد ). اين خدا ، يهودى و عرب و مسيحى و مسلمان و ايرانى و هندى و بودائى و كارگر و سرمايه دار و سياه و سفيد نميشناسد. همه، معشوقه او هستند . فرزند اين خدا ، همانند اين خدا، و برابر با اين خدا هستند . 
فرزند اين خدا هم، همان نيروى آفرينندگى را دارد كه خدا . پس تابش خره ، يا « دى» كه همان خرد باشد ، همان تابش و زايش خرم و يا فرخ و يا سيمرغ و يا شاده است . فرخ و خرم و شاده و اهورامزدا ، همه نامهاى گوناگون اين خدايند .  اينست كه خرد انسانى ، اين همانى با دين دارد. خرد انسان ، همان دين انسان است . خرد انسان ،اصل خرمى و شادى و خنده است. خرد انسان ، مانند خدا ، اصل جشن سازى و اصل آفريننده « شهر خرم» است. خرد انسانى ميانديشد كه چگونه جشن براى همگان بسازد ، چگونه همه بشر را تاروپود هم سازد . از همه بشر ، يك كرباس رنگارنگ بسازد . خرد انسانى ، انسانها را، تار و پود يك پارچه ( جامه ) ميكند ، و از انديشه، عشق ميبافد . اين كرباس یا جامه عشق را كه بافته خرد انسانيست، هيچكس نميتواند از هم بدرد و پاره كند. اين كرباس نابريدنى ، همان بينش يا دين است كه از انسانها زاده شده است . بادرك اين مفهوم، ميتوان داستانى را كه در شاهنامه آمده است درست فهميد. 
اگر دقت شود ، ديده ميشود كه پديده دين در ايران با « مفهوم ايمان » ، كارى ندارد. درشاهنامه يكبارهم مفهوم ايمان نميآيد.علت هم اينست كه دين، خدائيست زائيده شدنى از درون انسان . اين بينش زنده گوهرى انسانست.  دين ، نياز به « ايمان آوردن به كسى يا پيامبرى يا آموزه و شريعتش » ندارد. اين داستان درشاهنامه ، رد پائيست مختصر از انديشه اى كه بر پايه فرهنگ  ايران ، در برخورد با اديان زرتشتى و يهودى و مسيحى و اسلام  به وجود آمده است . اين داستان در دهان يك حكيم هندى نهاده شده است. در اين داستان ديده ميشود كه دين، كرباسى است كه چهارگوشه دارد . يك گوشه اين كرباس را موسى ، و گوشه ديگرش را عيسى ، و يك گوشه اش را محمد ، و گوشه چهارمش را زرتشت گرفته است. 
اين چهارنفر، هركدام ميكوشند كه اين كرباس را كه دين باشد بسوى خود بكشند ، و از آن خود كنند ، و يا آنرا ازهم پاره كنند، ولى هيچكدام دراين كار پاره كردن و تملك آن ، كامياب نميشود. فرهنگ ايران ، چنين مفهوم دينى كه برابر با خرد است داشته است . انسانها در انديشيدن باهم ، يا همپرسى، ميتوانند دينى( بینشی ) ببافند كه اصل عشق است، و ايمان به هيچكدام از پيامبران و مظاهرخدا ، نميتواند اين پارچه عشق را از هم پاره كند. دين يا بينش ، جامه ايست بافته شده از انديشه اى كه خرد انسانها تراويده  و تابيده است. « دين عشق »، فراسوى همه اين اديان موجود است كه تاب و توان آنرا دارد، برغم تلاش براى امت سازى و ممتاز ساختن انسانها در ايمان به اين و آن ، ناگسستنى بماند . فرهنگ ايران ، مفاهيم ديگرى از خرد و دين دارد كه ما در اين اديان مى يابيم . ما نبايد مفهوم دين را در فرهنگ ايرانى، با مفهوم دين ، در اين اديان باهم مشتبه سازيم. خرد و دين در فرهنگ ايران ، زايش بينش و عشق ، از گوهر ژرف خود انسانست، واين گوهر ژرف ، همان سيمرغ يا همان خرم يا همان فرخ يا همان اهورامزداست . 
اينست كه زادن خدا از انسان ، كه زاده شدن خرد و دين باشد، خنديدن و جشن و بزم و سور است. از ديدگاه فرهنگ ايران ، هيچكدام از اين اديان، كه هريك، خود را « تنها دين حقيقى » و « تنها دين فطرى» ميشمرد، دين نيست، چون همه آنها ، عشق و خرد انسانى را ، تابع ايمان ميكنند . 
مسئله امروزه كه مسئله جدائى حكومت از دين باشد ، درست پيآيند « مفهوم تنگ دين » و « تحریف معنای اصلی دین » ، در اين اديانست .  و در هيچكدام از اين اديان ، دين با خرد انسانى، اين همانى ندارد . چون اصالت انسان را از اصالت خدا ، جدا ميسازد ، چون هيچدام از اين خدايان، با انسانها نميآميزند ، خدا و انسان ، عاشق و معشوقه هم نميشوند . خدا،هم داماد وعروس ، وهم فرزند انسان نيست.هيچكدام از اين اديان ، عشق و آميختگى خدا و انسان را باهمديگر  نميشناسد . اينها هيچكدام مسئله نوزائى خدا را در انسانها نميشناسند . خدارا باهمان تيغ نور، از انسان و جهان ميبرند وجدا میسازند تا فقط از راه واسطه ومیانجی بتواند با انسان ، رابطه پیداکند  .درفرهنگ ايران، خدا، هميشه از نو، ازانسانها زاده ميشود.  زنده و بسيج ساختن فرهنگ ايران ، مسئله جدائى حكومت را از دين ، بى معنا و پوچ ميسازد ، چون مردمان ، دين خدا را، در خرد اصيل انسانها ، و در همپرسى خرد انسانها باهم ، مى يابند . 
خـردى كه ازنـو انـديـشى
شـاد ميشود
حكومت و اجتماع ايران
برشالوده خرد شاد ايرانى
فرق ما با پيشينيان ما اينست كه آنها در « تصاوير » ، انديشيده اند ، و ما عادت بيشتر با اندیشیدن با « مفاهيم » داريم ، و شيوه انديشيدن در تصاوير را ، بنام « خيال پردازى شاعرانه » خوارميشماريم . ولی « نقش و صورت و خيال » ، معناى ژرفتر از آن داشته اند كه ما داريم . هرصورت و نقشی ، خوشه ای از معانی دارد ، ولی هر « مفهومی » ، هنگامی ارزش دارد ، که یک معنای روشن داشته باشد . وکسیکه به اندیشیدن با « تک معنا ئی مفهوم» خو گرفت ، از « پـُرمعنائی صورت و پریشانشدن درآن ، و گمشدگی درامکاناتش » میهراسد . ازاینرو، صورت و نقش را خوارمیشمارد و یا ازاعتبارش ، میکاهد  .  ولی صوفيه معتقدند كه » اصل و ريشه هستى ، خيال است.. .. خيال ، اصل جمله عوالم است زيرا ، حق ، اصل جمله اشياء باشد » ، و اين انديشه ، رد پاى فرهنگ اصيل ايرانست ، چون » خيال = خوا + آل يا خیه + آل « ، به معناى « تخم افشانى  هلال ماه » است ، كه اصل آفرينش كيهان شمرده ميشده است ، ودر فرصتى ديگر بطور گسترده آنرا بررسى خواهيم كرد . 
ماه پر، با نگاهش ، به وصال انسانها و موجودات ميرسيد ، و تخم خود را در زهدان آنها و زمين ميافشاند ، و آنهارا از خود ، آبستن ميكرد . واين خيال و نقش بوده است كه با « آفرينش وجود » كار دارد ، نه با ذهنيات محال ، و يا دور از واقع ، كه اصطلاح خيال درذهن ما دارد .  اگر ما بزبان « صورت انديشى و نقش انديشى » آنها آشنا گرديم ، خواهيم ديد كه پيشينيان ما ، در همين تصوير انديشى ،  پايه هاى محكمى، از سرانديشه هاى ژرف مردمى نهاده اند ، كه هزاره ها فرهنگ ايران،  بر آن استوار بوده است ، وما امروزه اين سر انديشه هارا ، براى بناى فلسفه های نوين ، لازم داريم . 
بحث فرهنگ، بحث آنچه  در گذشته بوده ، نيست، بلكه بحث يافتن مايه هائيست كه آينده ما ، و مارا براى  آينده ، تخمير كند . بحث فرهنگ ، بسیج ساختن ِ نياز به تغييرات ژرف وگوهرى اجتماع است ، نه تغييرات سطحى روزانه ، كه سياست به آن ميپردازد. دردهائى كه يافتن راه چاره اش ، مسئله روز سياست است ، از نا هم آهنگيهائى ديروز با امروز، برخاسته اند ، كه بدون شناخت آن ، سياست غير از مرهم گذاشتن برروی سطح پوست، كارى نميتواند بكند . وقتى ما به ديروز و پريروز، پشت ميكنيم ، هرچند که ديروز و پريروز را نبینیم ، ولى هيچگاه آنها ، دست ازوجود ما نميكشند. 
از دیروز، نميتوان پنهانى به فردا گريخت. گريختن از ديروزى كه ما نميتوانيم چهره شومش را تاب بياريم ، گريختن از« بخشى از خود » است كه ازما جدا ساختنى نيست . ما بابخشى از خود كار داريم ،كه نه تنها از ديروز نيست ، بلكه هميشه ريشه در ديروزيها دارد، و هميشه به ديروزيها اتكاء ميكند، و اين بخش از خود را نميتوان از خود، بريد و دور انداخت . ما اين بخش ديروزين خود را ، هميشه درپشت خود داريم ، ولو آنكه آنرا مانند پشت خود، نبينيم . از سوى ديگر ، ما با اميدها و آرزوهاى خود ، با بخشى از خود نيز كار داريم ، كه هميشه از فراز امروزها ، به فرداها ميجهد . خودِ انسان، مرغ يا تيريست چهارپر ، كه از ديروزها ، به فرداها انداخته ميشود. هم خود ، از درون زمان ميگذرد ، وهم زمان ، از درون خود ميگذرد . در اثر  ناهمآهنگى تحول زمان  با تحول خود، ما آنقدر ناهم آهنگ ميشويم و درد ميكشيم ، تا اين دو تحول ، باز به هم نزديك شوند . تحول يافتن ، همين « گذشتن زمان از درون خود » است . وقتى اين دو تحول، باهم همآهنگ ميشوند ، كه  انسان   بتواند از ديروز خود ، فردا را بيافريند. انسان موجوديست كه هيچگاه نميتوان آنرا تثبيت كرد . اديان نورى ، هزاره هاست كه ميكوشند ، انسان را با ايمان ، تبديل به  ميخى محکم وسفت كنند، و اورا محكم به يكجا و يك زمان ویک تصویر وآموزه ، بكوبند . 
ولى فرهنگ ايران ، گوهر انسان را تثبيت ناشدنى ميداند . «اشه» كه شيره و گوهر انسانست ، شيره هميشه روان و جاريست. انسان ، ميخى نيست كه بتوان با چكش ايمان، در يكجا از زمان و مكان، و در يك آموزه و شريعت، كوبيد . تئورى عرفا كه انسان، گاه كافر و گاه موءمن  و گاه فراسوى كفر و ايمان است، رد پائى از اين تصوير تثبيت ناپذير بودن انسان در فرهنگ ايران است . گوهر ماه ، كه گوهر انسان هم ميباشد ، تحول و جويندگيست ، نه ايمان و ثبوت . انسان ، تخم ماه شمرده ميشد ، چون تغيير پذيرى، كمال ماهست . اصلا واژه« كمال »، فارسى است و همان كمار و « كمر» بوده است كه « قمر» يا ماه باشد ، وماه ، اصل تحول وفرشگرد است . امروز، كارگاه تحول ديروز، يا تاريخ گذشته ، به فردا و آينده  در خـوداسـ ت. خود ، نيروى نوشوى و نوسازيست . خرد انسان ، كيميائى دارد كه ديروز را ميتواند تبديل به فردا بكند .  
جستجوى اين هسته نوشوى در خود، و در تاريخ خود ، « فرهـنگ » است . ما ميانگاريم ، هرچه از ديروز آمده است ، ديروزيست. واين اشتباه بزرگ ماست . در ميان آنچه ميگذرد و ديروزى ميشود  ، تخمى نيز هست كه براى كاشتن در فردا ست . در هر ديروزى ، تخمى نيز هست ، كه فردا و آينده از آن ميرويد . مسئله فرهنگ ، مانند تاريخ ، پرداختن به ديروزيها نيست ، بلكه جستجوى تخمهائيست كه فردا و آينده و اميد و آرزو از آن ميرويند. فرهنگى كه به ديروز ميپردازد، تا در ديروز بماند ، و يا از ديروز ، براى امروز و فردا ، كپيه بردارد، و امروز و فردا را هم تبديل به ديروز كند، و اصالت را در ديروز، ميداند ، فرهنگ نيست ، بلكه واژگونه سازى فرهنگ و « فرهنگ واژگونه » است . در اثر اين واژگونه سازى فرهنگ ، فرهنگ اصيل ، فراموش ساخته شده است .امروزه ، اولويت سياست و اقتصاد در اجتماع ، نقش بزرگ فرهنگ را در حل مسائل اجتماعى و اقتصادى و سياسى ، تاريك و ناچيز ميسازد . فرهنگ، جستجوى اصل نوشوى و نو آفرينى دراجتماع و انسان است، نه بازگشت به گذشته هاى تاريخى .
يك معناى مهم فرهنگ ، درواژه نامه ها، « داردان » يا نشا زار(nursery+Baumschule+viveros ) است . فرهنگ ، جائيست كه نهال ها و تخمها ، براى ايجاد باغ هاى نوين ، پرورده ميشود . فرهنگ ، مجموعه نيروهائيست كه ميتواند به انسان و اجتماع ، شكل تازه بدهد . در ست مفهوم خرد، كه خره تاو بوده است ، نشان ميدهد كه خرد ، چنين داردانى است . 
خرد ، اصل فرهنگست . خرد، زايشگاه انديشه هاى نو ، و گشتگاه تخم ديروز ، به نهال ودرخت فرداست . خرد ، جايگاه انقلاب است . تا خرد انسان ، انقلاب نكند ، هيچ انقلابى روى  نميدهد . اين خرد است كه از ديروز ، تخم و مايه اى ميگيرد ، كه با آن ميتوان فرداى تازه ساخت . فردوسى از « توانائى شاد شدن از خرد » سخن ميگويد . كسيكه از برخورد با انديشه هاى نو، شاد ميشود ، و از ترس، به انديشه هائى كه سده ها به آن خوگرفته،  نميگريزد، كسى است كه ميتواند از خرد ، شاد شود . امروزه بسيارى از مدرنيسم و پسا مدرنيسم دم ميزنند ، ولى هرچه هم زور بزنند ، خود نميتوانند ، يك فكر نو بينديشند . چون خرد شاد ايرانى ندارند . طبعا آنها از خرد خود، هيچگاه شاد نشده اند و شاد نخواهند شد .  چون خردشان ، سترون است و نميزايد، و آنكه خردش توانائى گرفتن تخمهاى تجربيات تازه را دارد، و ميتواند آنها را در زهدانش بگيرد ، چنين كسى ، ميتواند شاد بشود . 
هميشه زادن انديشه نو ، شاد شدن ازخرد است. به همين علت بود كه فرهنگ ايران ، چنين تصويرى از خرد را به وجود آورد.
خرد ، همان زهدان آسمان ، همان هلال ماه است كه بنا بر جهان بينى آنها ، جهان را نو به نو از خود ميزايد . ماه ، اصل  فرشگرد است . خرد ، كيهان هاى تازه ميزايد ،  و دراين زادن ، خود ، شاد ميشود ، و انديشه هايش ، شادى انگيز كيهانند . اين تصوير بى نظيريست كه ايرانيان از « خرد شاد » و « خردى كه از انديشيدن نو ، شاد ميشود »  به دنيا عرضه كرده اند .  
فرهنگ ايران ، مفهوم ديگر ى از « خرد » دارد ،  كه  مفهوم «عقل اسلامى »  و «عقل غربى » به او تلقين كرده اند . همه علوم نوينى  كه ما بار سنگين آنها را از غرب با تحمل زحمت فراوان به ايران  بدوش ميكشيم ، با اين « عقل يونانى + غربى » ساخته شده اند . همه علوم اسلامى ، كه به ما بيش از هزار سالست  اماله كرده اند ، از « عقل اسلامى » تراويده اند،  و همه اشكالات ما ، به  همين عقل اسلامى ، و همين ratio  يا عقل غربى باز ميگردد . 
درست از اين عقل اسلامى و عقل غربيست كه بايد گـُسست ، و خردشاد ايرانى را از نو در خود بسيج ساخت و پرورد . مسئله ما ، مسئله انقلاب عقل ، به خرد است . گسستن از عقل آنها ، نه از محصولات عقلى آنها ، بزرگترين انقلابيست كه ما در پيش داريم .  تبديل اين «عقل يونانى + اسلامى » ، به « خردشاد ايرانى » است كه راهگشاى آينده ايران و خاور ميانه است . فلسفه هائى كه بر پايه اين « خرد شاد » ساخته شوند ، جهان غرب را نيز تغيير خواهند داد .  شناخت خرد در فرهنگ ايران ، در پيوند با تصوير ماه ممكن گرديده است . در خرد ودر هلال ماه ، نو زائى و نو آفرينى جهان ، مطرح بود . برابر نهادن خرد ، با « ماه تابنده » ، گامى بزرگ در تعيين اصالت خرد انسان،  و تعيين خويشكاريهاى اجتماعى و سياسى آن در فرهنگ ايران بود . 
اصطلاح خرد ، از اصطلاحاتيست كه در ايران برسر آن زياد جنگيده شده است، و از سوى قدرتمندان دينى و سياسى، فوق العاده تحريف و دستكارى شده است . همه اينها ميخواستند مفهوم خرد را كه از ملت تراويده بود، و برضد منافعشان بود ، تغيير بدهند، و معناى مطلوب خود را به آن بدهند ، تا معناى اصلى اش را در اذهان از بين ببرند . قدرتمندان دينى و سياسى و نظامى ، هميشه در پيكار با فرهنگ ملت بوده اند . مسئله آنها ، تاريك ساختن اين فرهنگ، و مسخ ساختن آن ، و تحريف آن در راستاى منافع وقدرت خودشان بوده است . اينست كه فرهنگ حقيقى ملت ، هميشه در زير لايه هاى ضخيم تاريخى اين تحريفات و مسخسازيها و مثله سازيها ، قرار دارد . كشف فرهنگ اصيل ملت ، نياز به حفاريات دارد ، و چنانكه پنداشته ميشود ، دم دست در متون دينى  نيفتاده است ، كه هزاره ها زير سانسور موبد هاى زرتشتى بوده است . 
از جمله، همين گوهر« خرد » بود ، كه با انديشه موبدان زرتشتى نميساخت ، كه « اهورامزدا را از گوهر نور » ميدانستند . و اين با مفهوم ايرانيان از خرد ،كه « خره تاو ، يا هلال ماه تابنده يعنى زاينده » باشد ، بسيار فرق داشت . خرد درفرهنگ ايران ، از آنجا كه اين همانى با هلال ماه داشت ، زاينده و سرچشمه نورو روشنى وخورشيد  بود. خورشيد و نور ، فرزند او بودند .خرد انسان ،  زهدان ِزاينده و اصل نور بود ، نه نور .  ايرانى ، خرد خودش را ، كه زاينده نور بود ، ميخواست ، نه نورى را كه از خرد خودش نميزايد . وقتى « خرد نور زا» ،  از انسان گرفته شد ، از آن پس ، نور و وحى و شريعت و قانون و نظم را ميبايستى از مركز نور در خارج ، وام بگيرد . از سوئى ، كمال نور ، يا نور كامل ، ثبوت نور است . از اينجاست كه قرآن ، يا همه كتابهاى مقدس ديگر ، حرف آخررا ميزنند ، ياكمال انديشه ميشوند . در فرهنگ ايران ، خرد انسانى ، سرچشمه همه نورها و خورشيد ميشد . 
خرد انسان ، سرچشمه نور السموات و الارض كه الله باشد ، ميشد . اين الله، يا اهورامزدا بود كه از خرد انسانها ، زائيده ميشدند . ادعاى اينكه نور، نميزايد ، و پيش از همه چيزهست ، نفى و انكار اصالت خرد انسانها بود . براى اينكه موبدان ، راه چاره اى بينديشند ، و خرد انسانى را از اصالت بيندازند، آمدند و گفتند كه « جايگاه اهورامزدا در روشنى » بوده است، چنانكه جايگاه الله كه نور است ، سماوات و ارض است. ولى اين عبارت ، يكى از مكرها و ترفند هاى آخوندى است ، چون  « جايگاه و جا »، به معناى « زهدان » است . بهترين گواه برآن، همان واژه « جاكش » است .  و الله نورالسموات و الارض هم ، از همين زمينه بود ، چون آسمان هم زهدان است ،  و ارض هم كه همان ارتا باشد، و سيمرغست ، زهدان است . فرهنگ ايران، در همان سپيده دم پيدايشش ، اصالت خرد انسانى را كشف كرد . 
اين خرد انسانيست كه نور و خورشيد را ميزايد . ماه ، هرشبی به خورشید که سپیده دم خواهد زائید ، آبستن است . از بینش در تاریکی ، بینش در روشنائی  پیدایش می یابد .

خردی که  درتاریکی شب ، ماهست ، در روز، تبدیل به خورشید میشود. و خورشيد هم همين معنى را دارد ، چون شيت، مانند چيت، به معناى نى است ، و خورشيد به معناى « زاده  از زهدان

هلال ماه « است ، يا به عبارت ديگر ، «فرزند هلال ماه ». ماه ، لوخن یا نای بزرگست که همان معنای چیت= شیت را دارد . خورشيد كه برترين نماد نورباشد ، افتخار به اصل خود ميكرد ، و ميگفت كه من، زاده شده از زهدان تاريك ماه ، يا به عبارت ديگر از خرد م . من نورى هستم كه پيدايش مى يابم . بايد در نظر داشت كه خورشيد و انسان ، در اسطوره آفرينش انسان ، دريك روز باهم پيدايش مى يابند ، و جمشيد كه نخستين انسان ، و بن همه انسانهاست، « جمشید خورشید چهره ، یعنی ازتخم خورشید »خوانده ميشود ، چون جمشيد ، تخم و گوهر خورشيد ، و گسترش نور از خرد است . 
خرد شاد، خرديست كه
هميشه از نو، انديشه از خود ميزايد
خرد ، یاخره تاو
كه هلال ماه تابنده ، يا زاينده است
هلال ماهيست كه درعروسى،
با سه خوشه گيتى (ثريا=گوشورون)
آبستن ميگردد ،
و به اين تخمه ها، چهره زيبا ميدهد،
و درگـيـتـى مـيـافـشـانـد
برابر نهادن « اصل انديشينده انسان = خرد » با « هلال ماه » ، يكى از شاهكار هاى فرهنگ ايران  است . چون كل تخمه هاى زندگان ( گوشورون = گوش + اور+ ون = سه خوشه = درعربی ثـری نامیده میشد که همان تری باشد ) به بام آسمان ميرفت ، و خوشه پروين ميشد (= ثريا ) ، و در اقتران با هلال ماه ، به شكل « گوشورون برپا ايستاده = رستاخيز يافته = نوشده » در ميآمد ، كه چهره هاى زيبا يافته اند، و رنگ آميزى شده اند ، و آنگاه اين تخمه ها ، با نگاه ( نگریستن ) ماه به گيتى،  به گيتى فرو افشانده ميشدند .  
بدينسان هلال ماه ، داردان ( نهالستان= نشازار ) ، يا فرهنگ زندگى بود، چون فرهنگ در اصل ، « كاريز زاینده ِ آب » و « نشازار» است . با اين برابر نهادن « خرد» با «هلال ماه » ، خرد انسانى ، « فرهنگ  جهان= کاریزجهان » شد . خرد انسانى با هلال ماه ، اين همانى داده شد ، و خرد انسان ، همگوهر و همسرشت هلال ماه بود ، و نورها در نگاهها ، تخمهاى  جهان جان ( سه خوشه = جانان = كل جانها ) را با خرد انسان  ، زناشوئى ميداد . ديدن و خرد ورزيدن ( اندیشیدن ) ، تبديل به جشن عروسى تجربيات با خرد ، ميشد . ديدن جهان ، و انتقال جهان به چشم ، به شكل ، جشن عروسى جهان با خرد و چشم انسان ، درك ميشد . و انديشه ها ، زائيدن فرزند ان اين عروسى ها بودند . بدينسان ، خرد و انديشه هايش ، با گوهر جهان كار داشتند . انديشه ها ، پيآيند آميزش جهان با خرد انسانى بودند . انديشه خرد ، برجهان و طبيعت و انسانهاى ديگر ، با حيله و مكر، غلبه نميكرد ، بلكه خرد، با جهان و طبيعت و انسانها ،  پيوند جشن مهر و آميزش داشت .  اين سرانديشه ، بكلى با انديشه اديان سامى فرق داشت و دارد . 
تجربيات با خرد ، عشق ميورزيدند ، و انديشه ها را ميزائيدند . رد پاى اين شيوه انديشيدن در تصاوير ، در سراسر مفاهيم« خرد » در ايران باقى مانده است . و بررسى خرد و فرهنگ ايرانى ، بدون دانستن اين زمينه ، غير ممكن است . برابر نهادن خرد با هلال ماه كه « زهدان آسمان و اصل آبستن شوى كيهان» شمرده ميشد ، پيش از هر چيزى ، خرد را با « اصل پذيرائى »  و « اصل آبستن شوى از انگيزه ها »  و « اصل پروراندن نطفه يك تجربه ، يا انديشه ، در تاريكى درون در زمان ، كه زمان حاملگى باشد »  برابر مى نهاد . بدينسان ، خرد ، پيش از هر چيزى ، اصل تسامح و بردبارى بود. يك حامله ، بردبار و شكيباست . هيچكسى از امروز به فردا ، نميزايد . همانسان هيچكس انتظار ندارد كه يك فكر ، فورى ديگرى را يكشبه حامله كند و بزاياند . حامله شدن به انديشه ، با ساختن مكانيكى انديشه و انتقال دادن مكانيكى انديشه ، بسيار فرق دارد . بدينسان دادن انديشه به ديگرى ، ايجاب تسامح و شكيبائى ميكند ، چون دادن انديشه به ديگرى ، انتقال يك چيز، از يك صندوق به صندوق ديگرى ، نيست . در فرهنگ ايرانى ، هرگز نميشد خواست كه ديگرى به يك انديشه يا آموزه ، هرچند بسيار مقدس هم شمرده شود ، فورى ايمان آورد ، و در صورتيكه فورى بدان آموزه ايمان نياورد ، خدا خشمگين ميشود ، و تهديد به دوزخ و فروريختن فلزات گداخته از آسمان ( قرآن ، آيه ٨ ، المعارج ) و صدها شكنجه ديگر ميكند . خرد و انديشه در گوهرش ، يك آموزه و دستگاه ويا شريعت گسترده نيست ، بلكه هميشه  يك نطفه و تخم و هسته و هاگ  است ، و در گوهرش برضد خشم و تهديد است .  مردمان ، حق دارند براى پذيرفتن آن انديشه و آموزه ، زمان حاملگى داشته باشند ، و زمان حاملگى در خرد و روان ، زمان معين نيست ، بلكه هركسى ، زمان حاملگى خود را دارد . يكى ، فورى از يك انديشه آبستن ميشود ، و چند ماه بعد ، آنرا گسترده ميزايد . ديگرى ساليان دراز لازم دارد، تا بيك فكر آبستن شود ، و عمرى لازم دارد تا آن انديشه را بگسترد . پس هيچكس حق ندارد از اين خشمگين گردد كه چرا ديگرى ، فورى يك انديشه را نمى پذيرد .  انسان ، مانند جانور ،  موجود تثبيت شده نيست . هيچ قدرتى و هيچ كسى ، حق ندارد ، در پذيرفتن انديشه اش ، از مردمان شتاب بخواهد .  خرد انسان بايد نخست يك انديشه را بپذيرد ، و انديشه و آموزه بايد « نقش نطفه و تخم » را در خرد او بازى كند . 
يك آموزه و يا انديشه يا دستگاه فكرى، نبايد در خودش عقيم و سوخته باشد . بسيارى از انديشه ها و آموزه ها  هستند كه نميتوانند بارور كنند ، با آنكه به خرد ديگرى وارد ميشوند . بسيارى از انديشه ها و آموزه ها ، عنين هستند . بسيارى از انديشه ها نميخواهند  ديگرى را آبستن كنند ، بلكه ميخواهند كه ديگرى ، آن انديشه ها را يكجا سربسته و بدون هيچ شكى و تغييرى  نه تنها بپذيرد ، بلكه به آن ايمان آورد .  اين آموزه ها كه نيروى آبستن سازى هيچ « زهدان خـردى » را ندارند ، طبعا پيشاپيش ميدانند كه  نطفه اشان ، توليد فرزند روحى نخواهد كرد ، اينست كه بجاى آبستن كردن ِ خرد  دیگران ، از ديگران ، اطاعت از آموزه و افكار خود را  ميطلبند ، و اگر كسى اندكى كوتاهى در پذيرش و دراطاعت و ايمان آوردن بكند ، دچار غضب الله ميشوند . ولى انديشه و آموزه اى كه نطفه اش سترون نيست ، تسامح دارد و شكيباست ، چون  ميداند كه « حامله شدن به يك انديشه و آموزه »  نياز به « زمان دراز حمل »  دارد . 
از اينگذشته ، حامله شدن به يك نطفه فكرى ، با ايمان آوردن به « يك آموزه كه تمامش در كمال ، ساخته و پرداخته شده است » بسيار فرق دارد . هر خرد پذيرائى كه نيروى آبستن شوى دارد ، فقط نطفه مى پذيرد ، تا خود، « نيروى آبستن شوى ، و چهره دهى به آن نطفه و نيروى گسترش آن نطفه فكرى را در خود » بكار اندازد . هر خردى ، ميخواهد آفريننده باشد و فرزند خودش را داشته باشد .  اين با ايمان به يك آموزه كه درخود كاملست ، بكلى فرق دارد . رابطه خرد و بردبارى در دوره ساسانيان كه الهيات زرتشتى ، ايدئولوژى و حقانيت حكومت را معين ميساخت ، بكلى به هم خورد . بردبارى ، چنانكه از پسوندش ميتوان ديد ، با « بُرد بارى خدا يا خداى زاينده » كار داشت ، چون « بار و بارى » خدائيست كه حامله است ، و رد پاى اين مفهوم ، هنوز در اصطلاح « باری تعالى » باقيمانده است . موبدان زرتشتى بر ضد « خداى زاينده » ميجنگيدند ، و با « آفريدن از راه زائيدن » بشدت مخالفت ميكردند ، و آنها بودند كه پيش از محمد ، در راستاى « لم يلد و لم يولد » گام برداشتند . 
ولى در اين جهان بينى ، دست زدن به يك خشت ، همه بنا را متزلزل ميسازد . چنانكه در كردى ميتوان ديد كه همان واژه « بردبار » ، شكل « به رده بار » دارد، و به معناى « مدبر » است . بردن بار ، انديشيدن و تدبير است . و بخوبى ميتوان ديد كه بردن و بردن ، حاملگى بوده است ، چنانكه « به ردلك »  پستان بند است ، و « به ردو » ، زير دنبه گوسفند است ، و « به رد ويك » سينه و پستان است . بررسى دقيق آن را در هزوارشها كه بهترين گواه براين مطلب است ، به فرصتى ديگر مياندازيم كه دقيقا ميتوان ديد كه « بـُردن » هم همان حاملگى بوده است . موبدان زرتشتى ، در پيكار با مفهوم « آفريدن  از راه زائيدن كه برابر با روئيدن » بود ، با تحريف يك مفهوم ، همه دستگاه فكرى را مغشوش ساختند . چون خدا ، هم تخم جهان و هم تخمدان جهان بود . آنچه خدا در تخم بود ، در درخت جهان ميگسترد . خدا ، تخم خرد بود ، و جهان امتداد همين خرد بود . همه جهان ، پخش شدن خرد خدا بود . همانسان كه خدا ميانديشيد ، همه انسانها با همان خرد، ميانديشيدند ، و خدا ، مجموعه اين خردها بود . نازا ساختن خدا ، يا حذف كردن خداى زاينده ، سبب ميشد كه همه جهان ، فاقد » خرد زاينده » ميشد .  
البته از ديد ايرانى ، خدا هم فاقد خرد ميشد. چون وقتى  خرد در تخم جهان نيست ، در جهان هم نيست . موبدان ميخواستند ، خرد را در خدا متمركز سازند، ولى اين در فرهنگ كشاورز ايران غير ممكن بود .اين بود كه  وقتى هم مردمان ، « بيخرد »   ميشدند ،  خداى زمان ( زروان ، كه اصل زايندگى و رويندگى بود ) نيز بيخرد ميشد . اينست كه درشاهنامه در دوره ساسانيان ديده ميشود كه زمان ، خداى بيخرد و بيعاطفه است . زمان ، خدائيست نامعقول و بيقاعده ، و اهورامزدا و اهريمن ، هردو فرزند اين خداى بيعقل و بى عاطفه ميشوند . معناى اين انديشه آن بود كه آنچه در حكومت و سياست و تاريخ و اجتماع ميگذرد ، برشالوده خرد و مهر و نظمى نيست . رويارو با چنين وضعى ، مى بايد بردبار بود .  با چنين انديشه و بردبارى ، هم مفهوم نخستين خرد ، محو و نابود ساخته شد، و هم نيروى انديشيدن مستقل افراد سركوبى شد، و هم نيروى اعتراض و استقامت ، در مقابل حكومت و هر ستمكارى بطور كلى از بين برده شد .   
انوشيروان آشكارا ميگويد كه من « خداى زمانه ام » . اين انديشه در صاحب الزمان كه موعود شيعيان شد ، باقى ماند . اين خدا در ايران ، نخستين خداى « كـتـاب نويس » بود ، و افزوده برايـن، « خداى شمردن و حساب » هم بود .  جالب است كه  مردم ، خداى كتاب نويس و اهل محاسبه را ، اصل بيخردى و بيعاطفگى ميدانستند . آنچه را ايرانيان « بيخردى » ميشمردند ، اديان سامى ، بويژه اسلام ، « حكمت » ميخواندند . نميگويند كه خدا بيخرد است ، بلكه ميگويند كه اصل حكمت است . اسلام ، « بيخردى » را بنام « حكمت » توجيه ميكرد .  « حكومت و حاكم » که بر« حکمت » استوار است ، قدرتيست كه طبق حكمت( بيخردى از ديدگاه خرد ورزى مردمان ) رفتار ميكند . فقط خودش ميداند كه كه طبق چه خرد و منطقيست، هر چند براى  مردمان ، نشان بيخردى و بيمهرى كاملست . 
مردمان اين خرد فراسوى خرد ناچيز ( يا بيخردى)  خودشان را بايد بپذيرند ، و از آن فرمان ببرند . حكمت و حكومت ، استوار بر بى ارزش و پوچ بودن « خرد مردمان » ، استوار شد . موبد زرتشتی درشاهنامه ، نیمی ازخرد جهان را، نزد شاه میداند ونیمه دیگرش را نزد موبدان ومهان میداند ، ومردمان ، بهره بسیارناچیزی ازخرد دارنـد ( همان تئوری صغیر بودن ملت، که حکومت فقیه وحکومت اسلامی بطورکلی برآن استوار است ) .  ايرانيان در دوره ساسانیان ، حكومتشان و رويدادهاى اجتماعى و سياسى و تاريخ و دينشان را، پيكر يابى اصل بيخردى  و بيعاطفگى ميشمردند ، و با چنين وضع روانى بود كه با تهاجم اعراب و تجاوز اسلام روبروشدند ، اينست كه  اصطلاح « بردبارى » در شاهنامه ، غالبا ، در اين راستا ، معنا ميدهند كه بزرگترين خطر جامعه ايرانى در دوره ساسانى و حكومت موبدان زرتشتى گرديد . اينست كه ما بايد به معناى اصلى خرد در فرهنگ زنخدائى باز گرديم ، تا اصالت خرد انسانى را در يابيم ، و همچنين جداگانه به مفهوم خرد نزد زرتشت بپردازيم كه  با مفهوم موبدان زرتشتى ، فرق دارد . بخوبى ميتوان در مقايسه سوره فاتحه با نخستين چامه از نخستين سرودزرتشت ( گاتا ، يسن ٢٨) بزرگى و ژرفاى بى نظير زرتشت را ديد . اين سرودها همه از ديدگاه الهيات زرتشتى ، ترجمه ميگردد ، و ترجمه در همين راستاست كه به مسخسازى چهره اهورامزدا ، و نهادن نظم و حكومت ، بجاى عشق ( تحريف معناى اشه )  ، و بستن نقاب زيبا ، به چهره زشت ضحاك و از او خداى ميترا( ایزدمهر) ساختن كشيد . در نخستين چامه نخستين سرودگاتا ، زرتشت آرزو ميكند كه  خرد جشن انگيزش (  vangheush  xratum  manangho )  بپژوهد كه چگونه  جهان جان ( گوش + اور + ون = سه خوشه زندگى ) را خشنود سازد . با دقت در اين نخستين عبارت ، ميتوان تفاوت شگفت انگيز مفهوم خرد زرتشت را از « خرد موبدان » و از « عقل قرآنى » و از « عقل يونانى - غربى » باز شناخت  كه به آن خواهيم پرداخت ، ولى اكنون كوشيده ميشود كه مفهوم خرد يا « خره تاو» در فرهنگ زنخدائى ايران ، چشمگير و برجسته نمايان گردد . واژه خرد در اصل ، خره تاو بوده است ، و خره تاو ، هلال ماهيست كه زهدان يا تخمدان آسمان بشمار ميرفت . خره تاو كه همان « خره تابنده » باشد ، به معناى « خره زاينده » بوده است ، و ما اين را از هزوارشها ميتوانيم تشخيص بدهيم . در اين هلال ماه يا زهدان ، سه خوشه آكنده از تخم ، كه تخمهاى همه زندگان در گيتى است ، قرار ميگيرند . معناى اقتران د ر نجوم ، همين معناى آميزش و زناشوئى كيهانى را داشته است . با نهاده شدن اين تخمها در تخمدان ، تخمها رويا ميشوند و شروع ميكنند كه چهره پيدا كنند و رنگارنگ بشوند . از اين رو هلال ماه ، چهره پرداز و رنگرز و يا نقاش و صباغ خوانده ميشود . آنگاه هلال ماه ، با نگاهش كه همان روشنى اش باشد ، اين « تخمه هاى تازه روئيده و تازه چهره و رنگ به خود گرفته » را ، به زمين فرو ميفرستد يا فرو ميافشاند و يا مى تابد . از اين پس ، همه زندگان در زمين ، فرزند ماهند و همسرشت و همگوهر با ماهند . وماه ، براى آنها، مجموعه  چهارخداى آميخته به هم بود . از جمله اين تخمهاى ماه كه با نگاهش به زمين فرو افشانده ميشود ، « مغز= مزگا » هر انسانيست . خود واژه مغز، كه مزگا باشد ، به معناى « ناى ماه يا زهدان ماه ، يعنى هلال ماه » ميباشد . به عبارت ديگر همه مغزها ، همان « هلال ماههاى تابنده اند » كه همه بدون استثناء ، فرزندان همان ماهند ، يا بسخنى ديگر ، مجموعه همه اين مغزها ، هلال ماه در آسمانست . اينست كه خرد انسانى ، همسرشت و همگوهر خدايان در ماه هست . « خره مى تابد » ، به معناى « خرد ميانديشد » ميباشد ، به معناى اينست كه « انديشيدن خرد خدا ، برابر با انديشيدن خردهاى انسانهاست ». 
توجه بشود كه نه تنها انديشيدن انسانها ، همان اصالت انديشيدن خدارا دارد ، بلكه برعكس اديان سامى ، خدا « گنج علم » نيست ، بلكه در فرهنگ ايران ، خدا ، « اصل انديشنده و آزماينده و پژوهنده جهان » است . 
ماه خندان ، مينگرد
و خرد انسان ، او را مى بيند
آن مه كه زپيدائى ، در چشم نمى آيد
جان از مزه عشقش ، بى گـُشن ، همى زايد
عقل از مزه بويش ، وز تابش آن رويش
هم خيره همى خندد ، هم دست همى خايد
مولوى بلخى
ميان « نگريستن » و « ديدن » ، فرقى نازك ولى بسيار ژرف هست كه كمتر بدان توجه ميشود. نگريستن، نرينه است. دیدن ، مادینه است. ماه، هم مينگرد و هم مى بيند. خرد و چشم انسان نيز، هم مينگرد ، و هم مى بيند.  اصل معرفت وانديشگى انسان وخدا، هم آبستن كننده (نگرنده) وهم آبستن شونده (بيننده ) هستند ، از اين رو هردو، خود زا و اصل هستند. ماه با نگريستن، جهان وانسان را آبستن ميكند . آنانكه خاك را به « نظر » كيمياكنند،همين« نگريستن خرد »  ميباشد .عرفا بر اين زمينه بود كه به نگرشهائى قائل بودند كه هرچيزى را تبديل به كيميا ميكند ، ويا بسخنى ديگر، بانگرش به چيزى، درهستى اش، انقلاب مياندازد. اين انقلابگرى با نظر، فقط باچشم وخرد عشق آميز، ممكن است . نگرش يا نظر، زندگى وجان تازه ميآفريند. اين نظر، همان شيوه نگرش ماه بود، كه دراذهان هنوز بجا مانده بود. 
از توام اى شهره قمر درمن و درخود ، بنگر
كز اثر خنده تو ، گلش خندنده شدم
زُهره بدم ، ماه شدم    چرخ دوصد تاه شدم
يوسف بودم ، زكنون ، « يوسف زاينده شدم »
« ديدن » ماه ، يا هر چيز ديگرى، مادينه و آبستن شدن از ماه وچيزى و تجربه ايست. ماه هم در ديگرى وهم درخود مينگرد. درواقع بانگرش درخود،خودراهم آبستن ميكند ومنقلب ميسازد.اين نگرش بازتابنده(درخودنگرى)، ويژگى ماه شب افروز، يا دى است . به همين علت مردمان ، اين خدا را كه دين ناميده ميشد، « دين پژوه » هم ناميده اند . دين ، خدائيست كه خودرا ميجويد . خدا يا خرد، خودش با نگرشش، خودش را هم آبستن ميكند . برعكس، ديدن، آبستن شدنست. آنکه چیزی را می بیند وازآن آبستن نمیشود، آن چیز را « ندیده است » ، یا هنر دیدن را نمیشناسد.  «انسان جهان ديده»، انسانيست كه از تجربيات، آبستن شده است . نام چشم ، «جهان بين » هم هست.چشم، ازجهان و آنچه درجهان روى ميدهد، وازماه (= دى= فرخ= خرم)، آبستن ميشود . 
ديوانه دگر سانست ، او حامله جانست
چشمش چو بجانان است ، حملش نه بدو ماند ؟
ديوانه در ديدن خدا (= ماه ) ، ديوانه ميشود ( مانياك = آكندگى ازماه ) و به خدا حامله ميشود . فرق ميان نگريستن و ديدن را ميتوان در اين فرهنگ ، بخوبى شناخت . «جهان نگرى»  با «جهان بينى »، باهم، فرق كلى دارند . دراوستا، در ماه يشت ميآيد كه « درود برماه ، هنگامى كه مى نگريمش .  درود برماه ، هنگامى كه مى نگردمان » وقتى ماه ، مارا مينگرد ، او خرد و روان مارا آبستن ميكند، و داماد ما ميشود،  وهنگامى كه  ما ماه را مينگريم ، ما ، با ماه عروسى ميكنيم و ماه را آبستن ميكنيم . اينست كه سپس درماه يشت ميآيد كه « اينك ماه را دريافتم ، فروغ ماه را نگريستم . فروغ ماه را دريافتم » . استوار براين تصوير است كه مولوى ، ميگويد ماه در نگريستن ، بى گـُشن ، جان انسان ، مزه وصال با او را ، ميچشد و خندان ميشود ( آبستن ميشود و ميزايد ) . اين انديشه مولوى ، پيشينه در فرهنگ زنخدائى ايران دارد ، چون خانواده او دربلخ  ريشه در اين فرهنگ داشته است ، و او هنوز اين فرهنگ را خوب ميشناخته است . البته درك اين مطلب، براى ما كه ذهنيات اسلامى داريم ، بسيار مشكلست.
الله ، نه تنها نمى زايد ، بلكه « عنين » هم هست . يعنى نميتواند انسانى را از خودش ، آبستن كند . نميتواند  عقل را ، از خود آبستن كند . رابطه آميزنده با عقل انسان ندارد ، تا انديشه هاى انسان ، فرزند مشترك خدا وانسان باشند . از اين رو عقل در قرآن، مفهوم ديگرى داردكه خرد درفرهنگ ايران. چون خرد انسان و ماه ( كه سپس خواهيم ديد، همان اسنا خرد و يا مينوى خرد است كه جهان را ميآفريند )  باهم ، رابطه عاشقانه دارند .  الله ، گنج بى نهايت از معلومات  است . علم، معناى معلومات دارد ، و معناى ِدانش امروزه را ندارد . با آنكه الله ، علم دارد، ولى به هيچوجه « علمى » نيست. الله ، درحقيقت نميانديشد، بلكه همه چيز را پيشاپيش ميداند ( الله در واقع، حافظه معلومات است، نه خردانديشنده و آزماينده و جوينده ) . و انسان ، در انديشيدن با خدا، انباز نيست . 
برعكس، فرهنگ ايران كه خدا را تخم خرد ميداند، كه همه خردها از آن ميرويند، الله،عالم است.او همه چيزها را ميداند.  اينست كه در قرآن ميگويد ( سورة العلق ، آيه ۴ ) علم الانسان ما لم يعلم . انسان هيچ چيز نميداند و خدا همه چيزها را به او ميآموزد .انسان، صلاح خود را در دنيا و آخرت با انديشيدن و آزمودن نميتواند بشناسد . در قرآن ميآيد كه « والله اخرجكم من بطون امهاتكم  لاتعلمون شيئا » . خدا انسانها از شكمهاى مادرانشان طورى بيرون ميآورد كه هيچ چيزى را نميدانند . درست در فرهنگ ايران ، بهمن كه خداى انديشيدن و خنديدن و همپرسى (ديالوگ) است ، درست در هنگام زاده شدن انسان، با انسان ميآميزد و انسان را به انجمن خدايان براى همپرسى با خدايان ميبرد. به عبارت ديگر، اينها فطرت انسان هستند . و ميان« خویشتن انديشيدن » و « آموختن معلومات از ديگرى يا از خدا » فرق فراوان هست .انسان، از ديد اسلام، دراثر همين نقص انسان كه « هيچ نميداند ، تا خود را در زندگى رهبرى كند » ، بايد بخش ناچيزى از معلومات الله را ، از راه فرستادگانش بگيرد ، كه  شكل امر و نهى دارند ، و به اين معلومات ، ايمان بياورد ، كه همه درست هستند. عقل ، فقط در آيات الله ميانديشد، و هدفش تحكيم ايمان به اوست . عقل انسان ، بكلى نازاست . عقل ، از خودش نميتواند « بيافريند » . فقط الله است كه « از خودش» ، خلق ميكند . تكرار آنچه در قرآنست، عقل است. كسى عقل داردكه طبق قرآن ميانديشد و عمل ميكند . انديشيدن ، به معناى دريافت مستقيم تجربيات از جهان ، و آبستن شدن به آن ، و زائيدن انديشه ها از خود ، بيان استقلال انسانست، كه با وحى و نقش رسول و قرآن ، جور در نميآيد . درحاليكه درفرهنگ ايران، ماه مينگرد ، به معناى آن بود كه خدايان ، از راه عشق ورزى ، مستقيما خرد و روان انسان را، آبستن ميكنند ، و معرفت انسان ، فرزند اين عشق ورزى خدايان با انسانست . 
نگريستن و ديدن، دو چهره آفرينندگى و زايندگى هر انسانيست. انسان درگستره معرفت، هم مادينه و هم نرينه است . آبستن شدن انسان از ماه، و آبستن كردن ماه ، بيان « همپرسى وهمانديشى كيهانى » بود . انديشيدن ، روند همانديشى كل كيهان با همست . همپرسى كه ديالوگ باشد، بكار انداختن اين دوچهره انسان در معرفتست . درهمپرسى ، هم ، ديگرى را آبستن ميكند ، و هم از ديگرى ، آبستن ميشود. همپرسى، تبليغ يك آموزه، و به كرسى نشانيدن يك فكر و شريعت و ايدئولوژى نيست . همپرسى،گفتگوى مدنيتها نيست ، كه به شكل نوعى ازجهاد اسلامى فهميده ميشود ، و در واقع ، گفتگوى مدنيها،جهاد گفتگو است! درهمپرسى، كسى نميرود جهاد براى غالب ساختن اسلام ، يا دين ديگر بكند .درهمپرسى ، دو نفر يا دو جامعه ، ميخواهند با هم حقيقت را بجويند ، كه هيچكدام از آنها نميداند. همپرسى، همكارى و همانديشى در جستجو است .  
ما امروزه ، اين رابطه همپرسى  را در برخورد با فرهنگهاى جهان از دست داده ايم . ديدن فرهنگ غرب، هنوز، معناى آبستن شدن ازفرهنگ غرب، و آفريدن فرزند خود، يا آفريدن انديشه خود نيست، بلكه رونوشت برداشتن و تقليد كردن ازغربست. تا فرهنگ اصيل ايرانى در ما زايا نشود، و مارا زاينده نسازد ، روياروبا غرب، سترون و اخته خواهيم ماند . اسلام، با مفهوم الله اش، كه هم ناتوان در زائيدنست و هم عنين است ، چون نميتواند با انسانها بياميزد ، اين سترونى و عنين بودن را ، آرمان افتخار آميز ما كرده است. اين عنين بودن ، سبب شده است كه ما نميتوانيم جهان را از فرهنگ ايران، آبستن كنيم ، و حتا نميدانيم كه فرهنگ ايران ، نطفه هاى آبستنگر دارد. فرهنگ ايران، ميتواند جهان را نو سازد. فرشكرد فرهنگ ايران، فرشكرد جهان است . فرشكرد فرهنگ ايران، با خرد شاد ما ممكنست . فرهنگ ايران، در پى انگيختن ديگران بوده است ، كه همان تلنگر زدن به خرد ديگران باشد ، نه در فكر جهاد عقيدتى و دينى، و نه درفكر تبليغ و تلقين و تحميل آموزه اى . فرهنگ ايران، در پى تلنگر زدن به خردديگران هست، نه به فكر خواستن ايمان از ديگران.
اين فرهنگ ايرانست كه بايد جهان انديشه را آبستن كند . اين فضاى فرهنگ ايرانست كه اسلام و زرتشتيگرى و يا هر دين و ايدئولوژى ديگر ، بايد در درون آن ، قرار گيرند، و درآن نفس بكشند. بايد تابعيت خفقان آور فرهنگ ايران را از اسلام، پايان داد ، و اسلام را، در فضاى فرهنگ ايران قرار داد ، تا خردايرانى از نو، شاد و خندان گردد .خرد ايرانى ، با آبستن كردن جهان وخدا ، و با آبستن شدن ازجهان وخدا كاردارد . اينست كه خرد ، كه خره تاو ( خرد تابنده = خرد زاينده و آبستن كننده ) است ، بسيار دور از مفهوم عقل اسلامى و عقل غربيست . همانسان كه ماه به جهان مينگرد ، و تخمهايش را در نگاهش ، به جهان ميافشاند ، همانسان مغز انسانى و چشم انسانى كه بخشى از ماهند، همان خويشكارى را دارند . مغز كه « مزگا » باشد ، به معناى زهدان ماه يا هلال ماه است. خرد وچشم انسان باهم ، كه همگوهر خدايند، اصل خود جوش و آفريننده اند.  خرد انسانى ، دهنده چهره و شكل متنوع و زيبا ، و دهنده جان و زندگيست .
در گزيده هاى زاد اسپرم ، رد پاى اين انديشه باقى مانده است ، فقط كارى را كه خود تخم ميكند ، به اهورامزدا نسبت ميدهد . در زاد اسپرم ، بخش ٣ پاره ۵٠ميآيد كه « پس اورمزد ، روشنى و زور را از تخم گاو برگرفت و به ماه برد . روشنى كه در تخم گاو بود براى نگهدارى به ايزد ماه سپرد . آن جا ، آن تخم در روشنى ماه، پالوده شد و آن را با چهره هاى بسيار بياراست و داراى جان كرد ، از آنجا در ايرانويچ فراز آفريد » . الهيات زرتشتى ، اسطوره(= فرهنگ ايران، اصطلاح بـُنـداده را بكار ميبرد، كه به معناى- معرفت، به  شيوه درک پيدايش از بن است ) پيشين را، باحذف روابط عشقى و آميزشى از آن ، نگاه ميدارد ، تا بتواند اهورامزدا را آفريننده كند . اصالت و خود زائى را از تخم و خوشه ميگيرد . روشنى از تخمست ، چون پيدايش تخم ، هم برابر با روشنى ، و هم برابر با بينش و نگاه نهاده ميشد . آنچه پيدا ميشود، ديده ميشودو مى بيند . مثلا در كردى ديده ميشود كه « نير» ، هم به معناى  نور است، و هم به معناى يوغ . يوغ كه همان واژه جفت بوده است ، بيانگر عشقست . نور ، پيآيند عشق دو چيز به همست. همچنين « نير» ،  به معناى نگاه است ، و نيرمن، نگريستن است، و نيران ، نگاه كردنست، و نيرگه ، شعله بلند آتش است. دراصل، تخم گوش ( گوشورون = گوش + اور + ون = سه خوشه زندگان ) بدون كمك اهورامزدا، بخودى خودش، بسوى هلال ماه پرواز ميكند ، و اين همان نگاه ونگرش است . بن انسان و بن جانوران كه همان تخم يا گوهرشان باشد ، داراى چهار پرند، و بن يا گوهر انسان، با اين چهار پر، با شتاب نور ، بسوى عشق ورزى با هلال ماه ميشتابد . 
در هزوارشها مى بينيم كه از يكسو ،« گوهر» ، به معناى چار بوشيا است كه به معناى چهارزهدان ( پر= برگ= زهدان ) است ، و از سوى ديگر ،« دالمن » كه عقاب باشد، به معناى چار بوشيا است. پس« گوهر»  يا تخم يا بن زندگان ، مرغ چهار پر است . و همان بن انسان و بن جانوران كه در بندهشن شمرده ميشوند( بخش چهارم ) ، دارى پنج بخشند ، يك بخش آن ، زمينى است كه آرميتى باشد، و چهار بخش آن ، آسمانيست، و اين چهار بخش آسـمانى گوهر انسان ، همان چهارباليـست كه انسان را در معرفت و انديشيدن ، به معراج ميبرند . انسان با چهاربالش كه چهارخدايند، در بينش ، به آسمان معراج ميكند . چهار بال انسان ، چهارخداى ماه يا آسمانند .  بينش و روءيا (= بينش در تاريكى) ومرگ انسان، همه، روندهاى معراج اين بخش وجود انسانست، كه داراى چهارپر است، كه همان چهارخدا باشند. 
انسان درروند ِ هر بينشى، به آسمان و هلال ماه كه زهدان آفريننده جهانست، معراج مى يابد. اين معـراج، ويژه هيچ انسان برگزيده اى نيست، بلكه خويشكارى بينش در همه انسانهاست. و اين معراج در همه شكلهايش ( بينش+ رويا + مرگ+ شادی ) ، زائيدن و شكفتن وخنديدن و جشن است .چنانكه مولوى مردن عاشق را ، همين روند خنديدن ميداند :
ميمرد يكى عاشق ، ميگفت يكى او را
در حالت جان كندن  ، چونست كه خندانى ؟
گفتا كه چو بپردازم ، من جمله دهان گردم
صد مرده همى خندم ، بى خنده دندانى
زيرا كه يكى نيمم ، نى بود ، شكر گشتم
نيم دگرم دارد ، عزم شكر افشانى
هنگامى كه خرد، رازى نوين يافت، روان انسانى ، خندان ميشود :
تازه و خندان نشود گوش و هوش
تا زخرد ، در نرسد ، راز نو
اين بكند زُهره كه چون ماه ديد
او بزند چنگ طربساز نو
اين گـُش (گاو زمين ) كه خودش به شكل ماه ، نقش ميشود ، با نگرشش، تخمش را بسوى هلال ماه پرواز ميدهد ، و با چهار پرش، بسوى ماه ميشتابد . پالوده شدن از ماه ، اصطلاح الهيات زرتشتى است ، كه جانشين عشق ورزى زمين با آسمان و ماه آسمان گرديده است. الهيات زرتشتى ميكوشيد كه آسمان و زمين را از عشق، خالى كند . الهيات زرتشتى ميكوشيد كه معراج را يك رويداد استثنائى براى زرتشت بكند ، كه البته شكل معجزه پيدا ميكند . چنانكه درموردِ ديگران ( مانند داستان كيكاوس در شاهنامه ، كه زير نفوذ الهيات زرتشتى  دستكارى شده است ) آنـرا يك گناه  ميشمارد ، و معراج انسان به آسمان را ، تجاوز به درگاه خدائى ميسازد . معراج محمد ، ته مانده همين داستان معراج زرتشت است كه حق همه انسانها را به معراج در بينش،غصب كرده بود . معراج محمد يا معراج زرتشت، هردو سلب اصالت از خرد انسانيست ، كه براى عشق ورزى با خدا ، و رسيدن به وصال خدا ، به آسمان و ماه ميشتافت . اوج خرد انسانى ، وصال هميشگى انسان در هر معرفتى با خدا بود ، و اين به كلى با مفهوم عقل انسانى در اسلام   تفاوت دارد . 
عشق ، معراجيست سوى بام سلطان ِجمال
از رخ عاشق فروخوان ، قصه معراج را
 اين عشق وآميزش كيهانى ،از موبدان، بنام شهوت جنسى، طرد ميگردد،  و يك اصل اهريمنى شمرده ميشود . و با اين عمل، انسان و گيتى وخرد انسانى ، يكجا باهم از اصالت ميافتند . لم يلد ولم يولد، در قرآن نیز ، گامى در همين راستا بود. پاك كردن الله از روند زائيدن، بـُريدن خدا از انسانست . اين كار با ميتراس آغازشد ، و الهيات زرتشتى آنرا تاميتوانست ادامه داد، و در اسلام ، گامى فراتراز آن نهاده شد . اين كار، فقط در كاستن مفهوم« طيف غنى عشق كيهانى » ، به شهوت جنسى، ممكن گرديد. خوشمزه اينست كه واژه پاك سازى كه همين مسئله جداساختن خدايان، از « روند زائيده شدن و زاينده بودن » بوده است ، خودش به معناى مادر ( در هزوارشها ، پاك دراصل همان داكيا است ، كه به معناى مادر است)، بوده  است . و اگر دقت شود در همين متن گزيده هاى زاداسپرم ، اهورامزدا ، تخم از زمين آمده را به ماه ميسپارد، تا در روشنى ماه كه زهدان جهانست ، پاك شود . اين نشان ميدهد كه هرچه از زهدان ماه كه اصل همه جهانست= مجموعه زهدان هاى زنان = زهدان خردها ( مجموعه خرد انسانها) آمده است، پاك است . هرچه زائيده ميشود، پاك است . با ايمان به الله يا به يهوه يا به پدر آسمانى ، كسى پاك نميشود، و با ايمان نياوردن به آنها نيز ، نجس نميگردد، بلكه هرانسانى ، چون » از مادر ، زاده شده است « پاك است . از نامهاى هلال ماه كه در واژه نامه ها باقيمانده ، يكى « خار » است كه در اصل ، همين « خره » بوده است ،كه همان « خاره » است كه به معناى « زن » است، كه سپس براى زشت سازى ، تبديل به « خر» گرديده است . خر، يا خره كه اصل هلال ماه باشد ، و  پيشوند خرد است كه « خره تاو » باشد ، به جانورى اطلاق شده كه نماد حماقت و بيشعور بودن شده است !  همچنين خاره به سنگ خاره گفته ميشود ، چون سنگathanga ، همان معناى جفت و يوغ، يا عشق دو چيز به هم، و طبعا خود زائى را داشته است . درسنگ، ذرات ، اوج پيوستگى را به هم يافته اند، و اين بيانگر عشق بوده است. بكار بردن سنگ در راستاى سختدلى ، سپس رويداده است ، تا از معناى اصليش، تحريف گردد.
 پيدايش آب و آتش ، از سنگ ، به معناى پيدايش آب و آتش ، از عشق بنيادى جهان ( اصل نرينه و مادينه كيهانى ) بوده است .  نام ديگر هلال ماه ، شاد ورد است . » ورد« در اوستا ( vardh ) به معناى نمو و بزرگى است ، و در هندى قديم ورد vardh نموكردن و بزرگ شدن است . و ورد ، دراوستا، ريشه همان واژه « باليدن » است . پس شاد ورد كه هلال ماه باشد ، از جمله ، به معناى « شاد بالنده و روياننده و شكوفاننده و خنداننده » است . والبته از نكته اى كه ناگفته از آن نبايد گذشت آنست كه نموكردن گياه، برابر با « بال در آوردن = باليدن » نهاده ميشود . از اينجاست كه مى بينيم همان « خوشه » ، « مرغ » ميشود ، و هميشه فراز درخت ، مرغ مى نشيند  . سيمرغ ، همان تخمهاى فراز درخت بس تخمه(= خوشه ) ميگردد . چنانكه « سپاره »، خوشه گندم و جو است، و سپاروك، كبوتر ميباشد . وهمان خوشه كه گوش هست ، همان« قوش» است كه نه تنها معناى مرغ ميدهد ، بلكه معناى « هما » نيز ميدهد ( لورى قوش = هما در تركى ) . اينست كه تخم رسيده ، پر وبال در ميآورد ، و به فراز ميشتايد و به بام ( = خوشه ) و آسمان ( آس = هاس= خوشه کاردو) ميرود. اصلا معناى بام ، در اصل( هزوارشها ) ، پنگ، خوشه خرماست، همچنين به معناى « وقت بامداد » است. به همين علت ، به فلك ماه ، « بام زمانه » ميگفتند . چون خود ماه ، خوشه زمان بود . همين روند را در واژه « گوهر» ديديم كه چهارپر و عقاب ميشود . البته«  ورد» ، در ايلامى به معناى « مجموعه بزر » است كه نماد همان خوشه باشد . بدين ترتيب ، شاد ورد كه هلال ماه است ، « زهدان پراز تخم و خوشه » ميشود ، كه از آكندگى خوشه ، ميشكافد و ميخندد .   
آن ماه كه ميخندد ، در شرح نميگنجد
اى چشم و چراغ من ، دم دركش و مى بينش
اين پرواز تخم از زمين به آسمان ، از آن رو بود كه همه جهان باهم در آفرينندگى ، انباز بودند . بهترين گواه برآن ، واژه « منى » است كه تخم و گوهر و هسته و هاگ ميباشد ، واين منى ، همان مينو و همان واژه « من » است ، و همين منى است كه به آسمان ميرود و مينو ( بهشت ) ميشود . براى ملموس ساختن اين نكته بايد ، تفاوت مفهوم « كمال» را درفرهنگ ايران ، و مفهومى را كه ما از« كمال » در اثر اديان سامى داريم از هم باز شناخت . براى اين اديان، الله و يهوه و پدر آسمانى، كمال هستند ، براى ايرانى ، تخم ، كمال بوده است.از اين رو خدايان ، خود را با تخم = گوهر= مينو =هاگ = پنگ( خوشه= پنج) = گـُل ( كه همچنين به معناى خوشه است ) اين همانى ميدهند، چون تخم وخوشه وگل،از ديد اين فرهنگ، كمال است. نام ارتا فرورد یا سیمرغ ، گل چهره است ، یا به سخنی دیگر، تخم گل است ، ذات و گوهرش( چیتره اش ) ، خوشه است .

كمال ، پايانيست كه آغاز از نو آفريدن است . آسمان وماه و خدا در فرهنگ ايران، كمالست، چون تخميست كه جهان و زندگى و زمان از سر دراو، و از او نو ميشود ، و از نو ميگسترد وميشكوفد و ميخندد . خدا و ماه و مينو، از سر ميرويند و جهانى تازه ميشوند . 
پيدايش خردِ شادِ انسان
از خردِ شادِ خدا
پيدايش خردشاد خدا
از به هم پيوستن خردهاى شادِ انسانها
در فرهنگ ايران ، هر چيزى ، آنگاه ملموس و محسوس و دريافتنى و يافتنى ميشد، كه انسان، بن آن چيز را مى جست، و مى يافت كه آنچيز، از چه بنى، پيدايش يافته است ، يا بسخنى ديگر،از چه بـُنى ( تخمى = مينوئى= گوهرى= اگ ويا هاگى=هسته اى...)، روئيده يا زائيده شده است.  پيدايش و آفرينش، همان معناى   generation+Entstehung را در غرب دارند، در حاليكه « عقل » اسلامى، هر چيزى را بايد به اراده و قدرت و علم الله برگرداند، تا آن چيز برايش ، شناختنى شود ، و اين را درغرب  creation  مينامند ، كه همان مفهوم « خلق كردن با اراده وامر » درقرآن باشد . همه چيزها، مخلوق الله هستند . درحاليكه درفرهنگ ايران ، همه چيزها از خدائى كه اين همانى با تخم دارد، پيدايش يافته اند وروئيده اند، به عبارت ديگر،همگوهر خدايند . طبعا در مفهوم خلقت ، مخلوق ( انسان و گيتى ) ، اصالت ندارند ، و از خود ،  نيستند . اينست كه عقل انسان هم، از خود، و به خود نيست. عقل، مخلوق  الله است ، واز عقل الله، نروئيده و نزائيده است. هرچند كه بنا بر احاديث ، نخستين چيزى كه الله، خلق ميكند، عقل است. ولى عقل، اين همانى با او ندارد، بلكه مانند همه مخلوقات ، مخلوق الله است، و از خود و به خود نيست ، و هيچ اصالتى ندارد . عقلی که مخلوق الله  است ، باید عبد الله باشد ، و ازالله و رسولش ، اطاعت کند،  وفقط ميان مخلوقات، مخلوق اولست .. اينست كه در همه اديان نورى ، و بويژه اديان سامى ، عقل انسان، اصالت ندارد. خود  مفهوم خلق كردن، اصالت را از عقل انسان و جان انسان و گيتى بطور كلى، ميگيرد. 

درغرب، سپس مفهوم « علت و معلول » که بیانگر رابطه قدرتیست ، جانشين مفهوم « اراده و امر الهى »  شد .البته اراده اين خدايان، كم كم، علت العلل شده بود. در اين صورت، همه چيزها را وقتى ميفهمند ، كه علت پيشين آنرا بشناسند . و اين انديشه، سپس  درعلوم انسانى، بدانجا كشيد كه ، انسان را ميشناسند  ، وقتىكه  روابط توليدى اقتصادى، يا روابط اجتماعى  كه انسان در آن پديد آمده ، بفهمند. همه اينها، اصالت انسان وخردش را منتفى ميسازند ، و حتا انكار ميكنند. ولى مفهوم « ارجمندی انسان در حقوق بشر     Wuerde des Menschen+ dignity of  human being » ، برشالوده « اصالت جان و خرد انسانى » استواراست . در واقع ، هم اديان سامى و هم علوم انسانى، در گوهرشان، در تضاد با ارجمندی انسان هستند، كه شالوده حقوق بشر است. واين تضاد ، بنياد تنشها و كشمكشهاى كنونى مدنيت غرب است، و با  مرهمكاريهاى سطحى سياسى و اقتصادى، و خيمه شب بازيهاى تئولوژيهاى همه اين اديان، حل شدنى نيست. آنچه بزرگترين پايه حقوق بشر و قانون اساسى و سراسر قوانين ميباشد ، همين اصالت انسان و اصالت خرد انسان است ، كه شش  هزارسال پيش ، فرهنگ ايران، بنياد آنرا  گذاشت ، ولى  ما امروزه آنرا ناديده ميگيريم. 
فرهنگ ايران، انسان و جان و گيتى را « مخلوق الله و يهوه و پدر آسمانى » نميشمرد، بلكه خدا را، تخم گيتى و انسان ميدانست. اصالت، در خدا، متمركز نبود. اصالت، در انحصار خدا نبود. فرهنگ ايران ، برشالوده « انديشه پيدايش و رويش و زايش » ، همه چيزها را ميفهميد. طبعا پديده « خرد» را نيز فرهنگ ايران به همين شيوه ميشناخت. خردانسان كه « خره تاو» و يا مغز ( =مزگا= ناى ماه= زهدان ماه) باشد ، تخمه اى  از« ماه خندان و شاد در آسمان» بود، كه هلال ماه، در خنديدن ، فرو افشانده و نثار كرده بود، ولى چون آفرينندگى، يك جنبش گشتى بود، خود هلال ماه يا خدا نيز ، خوشه و خرمن  همين مغزها و چشمهاى انسانها و جانداران بودند كه به آسمان معراج ميكردند  و باهم از سر، خوشه ثريا ميشدند، و دراقتران باهلال ماه، اين همانى با هلال ماه پيدا ميكردند . 
پس هلال ماه و خدا ، از پيوستگى و عشق ورزى همه خردهاى انسانها، به وجود ميآمدند . پيآيند هاى اين تصوير ، ورطه ژرفى را كه ميان خرد ايرانى با عقل اسلامى است، چشمگير ميسازد. بررسى مفهوم خرد ، به بررسى اين روند گشتى كيهانى باز ميگردد . بررسى خرددر فرهنگ ايران، به اين باز ميگردد،كه چگونه خدا= خرد، خودرا فروميافشاند، وتبديل به خردهاى بيشمار انسانى ميگردد ، و سپس چگونه خردهاى انسانى، باز به آسمان برميگردند، و چگونه از به هم آميختن آنها، خود خدا از آن پيدايش مى يابد . خدا ، عشق خردهاى انسانها به همديگر ميشود . خود اين روند پيدايش از خدا به انسان ، و از انسان به خدا،همان روند خنديدن و شادى است كه هميشه امتداد مى يابد.
خدا ميخندد وانسان و خرد خندانش پيدايش مى يابد ، و انسانها ميخندند وخدا، زائيده ميشود.  اين روندهاى گشتى پيدايش يا زايش و رويش ، يك چيز از چيز ديگر را، ايرانيان « بندهشن » ميناميدند، كه به معناى « دادن از بن » ميباشد، و دادن ، در اصل، به معناى زائيدن بوده است . پس دادن از بن ، يا بندهشن، به معناى  « زائيدن و روئيدن از بن » است . 
خنديدن، با بن هستى، با بن خدا، كار دارد. مهرداد يا ميترادات ، به معناى « زائيده اززنخدا ميترا » است . چنانكه هنوز نير در كردى ، داده و دادك و دادا ، به معناى مادرند ، و دادوك و دادى، به معناى دايه اند . پس بندهشن ، شيوه آفرينش از راه رويش و زايش و خنده ، يا « پيدايش چيزى از چيز ديگر» بوده است. اين همانى اين معانى ، در خود واژه « بن » نيز مانده است. چنانكه بن، هم به معناى  ريشه و تنه درخت است، و هم به معناى سوراخ مقعد است . معمولا  براى زشت و خوار سازى زائيدن ، كون و سوراخ مقعد را ، جانشين مجراى زهدان كه كين = قين بود » ميساختند( زائيدن به ريدن ، تحقير ميشد )، بالاخره   بن، به معناى خوشه خرما نيزهست كه همانند نى ، با سيمرغ اين همانى داشت. اين برابريها ، نشان ميدهد كه واژه « بن» ، معناى انتزاعى «  آفرينش از راه پيدايش» را داشته است، و « آفريدن » هم به خودى خود، اصطلاح ديگرى براى همين پيدايش و زايش بوده است( آفريت = عفريت، زن است. همين واژه است كه پيشوند آفروديت، خداى زيبائى يونانست )، و به كاربردن واژه « آفرينش » ، بجاى « خلقت » ، بكلى غلط است. الله ، كه فقط خلق ميكند ، خدا نيست كه فقط، ميآفريند ، چون الله ، لم يلد و لم يولد است . 
پس الله، خدا نيست و نميآفريند . الله، خرد را نميآفريند ( نميزايد ، از او نميرويد ) ، بلكه عقل را به کردار وسيله اش، خلق ميكند .عقل، مصنوع و خارج از او است. ماه ، كه خره باشد ، هنگامى تابيد ( خره تاو )، خرد ميشود ، و اين زائيدن و خنديدن هلال ماهست كه « شاد ورد » هم ناميده ميشود. دراين خنده و شادى، تخمهاى خردكه هلال ماه باشد، افشانده ميشوند، و خردها، يا هلال ماههاى ( مزگا= مغز ) انسانها ميگردند . پس« خره تاو» يا« شاد ورد » ، بن خردهاى انسانها هست. خرد هاى انسان و خدا ، كه خودش خرد است، همگوهر و همسرشتند . آنچه دراصل خرد = خدا ، هست همان ويژگيها را خرد انسانى هم دارد . پس همه اصطلاحات «هلال ماه » در زبانهاى ايرانى (فارسى ،كردى ، بلوچى ، پشتو، ..... ) چندى و چگونگى خرد را مشخص ميسازند . ولى اكنون، همين روند شناخت از بن را ، دنبال ميكنيم، تا در يابيم كه خردانسانى، با بن هستى و خدا و كيهان در پيوند است. انديشيدن انسان، از بن هستى و از بن خدا و از بن كيهان ، سرچشمه ميگيرد. اين واژه « بن » بلافاصله مارا با داستان یا بنداد ( داستان آفرينش ) از گوشورون ( گوش+ اور+ ون ) گره ميزند ، و آنچه در بندهشن و گزيده هاى زاد اسپرم ، گاو ايودات خوانده ميشود، و به غلط به « گاو يكتا آفريده » ترجمه ميگردد، همين گوشورون است كه بن پيدايش جهان بوده است كه درنقوش برجسته ميترائى ، به شكل هلال ماه ، تصوير ميشود . 
در واقع ، گوشورون ، اين همانى با« هلال ماه » يافته است. بادقت در همين داستان، برغم تحريفات و مسخسازيها ، مى بينيم كه خرد شاد و خندان، از همان دوشاخ همين گوشورون (= جانان = مجموعه همه جانها ) ميرويد . بن خرد ، دوشاخ گوشورون است ، كه خودش باز همان هلال ماه ( خره يا شاد ورد ) هست . در بررسى واژه « بن » يكراست به اين مطلب ميرسيم. 
اين واژه « بن » همان « بن » است كه به معناى خرمن و باغ و كشاورزى  است ، كه بالاخره به « ون » باز ميگردد، كه همان پسوند گوشورون (گوش+ اور+ ون ) است، و اين « ون »  به درخت بسيار تخمه در ميان درياى وروكيش= فراخكرد گفته ميشد، كه سيمرغ برفراز آن آشيانه دارد . واين « ون » ، همان معناى خوشه و خرمن و مجموعه تخمهاى جهانست ، و درست همين واژه است كه پسوند واژه زمان = زروان است ، كه در اصل ، زرون zarvanاست( zr+van).
با درك اين داستان آفرينش( كه سيمرغ درخت همه تخمه را ميافشاند ، و تخمهايش در همه گيتى پراكنده ميشود،  و زندگى در گيتى پديد ميآيد ، سيمرغ ، در آفرينش ، نثار و شادباش ميكند، و رابطه مالكيت و قدرت  با آفريدگانش وخرد انسانها ندارد ) ميتوان شناخت كه بندهشن، پيدايش از  « بن= بن= ون »، يعنى فروافشانى تخم درخت زندگى از سيمرغست. اينست كه واژه هائى كه پيشوند بن دارند ، حكايت از ريشه داشتن در خدا ميكنند. به همين علت، ايرانيان داستانهاى آفرينش را « بنداده » ميشمردند. كار برد واژه « اسطوره » كه از زمينه قرآنى برآمده ، و قرآن آنرا بسيار تحقير ميكند ، براى داستانهاى آفرينش ايرانى نابجاست ، چون فرهنگ ايران را با يك ضربه ، خوار و ناچيز و زشت ، وبكلى بى ارزش ميسازد .  بـُنداد كه همان واژه بنياد است، به معناى اصل هرچيزى بكار ميرود، و اين داستانها را ايرانيان « بنداد و بنداده » ميدانستند كه فوق العاده ارزشمند بودند، كه در برگيرنده « شناخت جهان و زندگى و انسان و خرد ، از راه پيدايش آنها از بن »  بود . بندهشن، بينش بنياديست . با نگاهى به بندهشن و گزيده هاى زاد اسپرم، ديده ميشود كه از شاخهاى  اين گوشورون ، كه درحال مرگست، بلافاصله، عـدس  ميرويد . 
«عدس »، نماد رستاخيز و معراج اين گوشورون هستند . در بندهش ميآيد كه از شاخ ، مژو ميرويد كه همان عدس باشد  . در گزيده هاى زاد اسپرم ( بخش سوم ، پاره ۴۴ ) ميآيد كه از شاخ ، مشو (= عدس)  بروئيد . در برهان قاطع ديده ميشود كه گذشته از اينكه بنو ، به خرمن گفته ميشود ، به عدس نيز ، بنو سرخ و بنو نخله گفته ميشود . در واقع عدس، خرمن هست. واژه « بانو » به احتمال قوى همين واژه است، چون يك معناى بانو ، عروس است ، و معناى ديگرش ، « گلابدان و صراحى شراب » است كه هردو نماد زهدانند . هلال ماه نیز« قدح وجام وصراحی» شمرده میشد .  و به همين علت نيز به آفتاب « بانوى مشرق » گفته ميشده است، چون دراصل خورشيد ، خانم بوده است . روئيدن عدس از شاخ گوشورون ، بدين علت است كه گوشورون دوشاخ ( ذوالقرنين، قرن= كرنا ) دارد ، و هلال ماه ، دوشاخه است . به همين علت به ماه نو ، شاخ گوزن درهوا گويند . عدس ، معرب « ادو+ اس = دوتخم»  است . عدس ، دارای دوتخم در یک غلاف است ، واین نماد « یوغ = جفت = اصل نوآفرینی» است .
اينست كه در سفالهاى سيلك(كاشان) ، آهو، با دوشاخ هلال مانند نفش ميگردد ، و علامت چليپا كه نماد چهار هفته ( چهاربرگ = چهارزهدان و تخم ) است در ميان آن ميباشد .از آنجا كه درگزيده هاى زاد اسپرم ( بخش سوم، پاره ۴٩) ميآيد كه « از ميان شاخ ، آويشن روئيد كه بهمن آنرا براى باز بستن- بى اثر كردن-گند اكومن و آن تباهى كه ازجادوان است، آفريد ».اين پاره، نشان ميدهد كه ميان دوشاخ گوشورون ( ميان دوشاخه هلال ماه ) آويشن ميرويد ، و آويشن ، گياه بهمن، خداى انديشيدن و خنديدن و بزمونه ( اصل بزم ) است ، بسيارى از نكاتى كه از داستان اصلى آفرينش، حذف گرديده ، آشكار و بازسازى ميگردد . يكى اينكه بهمن ، ميان دوشاخ هلال ماه ميرويد . ازسوئى، اكومن كه به معناى « اصل پرسش و جستجو و شگفت و شك » است ، و اين همانى با خود« بهمن » داشته است، از الهيات زرتشتى طرد ميگردد. چنين بهمنى را كه محرمترين كس ( انديمان ) است، با اهورامزدای همه آگاه سازگار نبود . بهمن که نزد زرتشت ، نخستین پیدایش از اهورامزدای همه آگاه بود ، نميشد اورا با جستجو و شك  ، سازگارساخت. اينست كه اكومن يا اكوان ، ديو كماله شد . اينست كه آويشن راكه ميان هلال ماه ( در خرد ) ميرويد، بهمن براى پيكار برضد شك و پرسش و شگفت بكار ميبرد ! 
رويش آويشن ، ميان دوشاخ گوشورون كه اين همانى با هلال ماه ( خرد ) دارد ، مارا به پاره ديگرى از بندهشن پيوند ميدهد . در بندهشن بخش يازدهم پاره ١۶۴ از بهمن به عنوان « اصل ميان  و آشتى بخش ميان اضداد » سخن ميرود . اينكه در روايات زرتشتى ، بهمن، منحصر به « آشتى بخشى فقط ميان آفريدگان اهورامزدا» ميشود ، يك تأويل زرتشتى است، ودراصل بهمن، « نيروى ميان همه اضداد جهان و آشتى بخش ميان همه » است ( به ویژه میان انگره مینو و سپنتا مینو ). از اين رو نيز ميان دوشاخ گوش (هلال= خرد ) ميرويد . در بندهشن پاره ١۶۴ ميآيد كه » آسن خرد  asn-xradو گوش- سرود خردgoshsrod-xrad ، نخست بر بهمن پيدا شود . اورا كه اين هردو است، بدان برترين زندگى رسد .  اگر او را اين هردو نيست ، بدان برترين زندگىwattar  axwaan رسد » .  عبارت بعدى ، تحريف اين انديشه است، تابتوان آنرا در الهيات زرتشتى بكار برد ، و بقول امروزه ، دانش منقولات زرتشتى  را بر « آسن خرد » ترجيح داد. اين عبارت چنين است « چون آسن خرد نيست ، گوش- سرود خرد آموخته نشود . اورا كه آسن خرد هست، و گوش- سرود خرد نيست، آسن خرد ، به كار نداند بردن » . گوش- سرود خرد درالهیات زرتشتی ، چيزى مشابه عقل تابع اسلاميست. اين آسن خرد ، درست همين «  هلال ماه = خرد » است كه جهان از آن ، آفريده ميشود . 
الهيات زرتشتى ، براى آفريننده ساختن اهورامزدا ، بدين شيوه رفتار ميكند كه خدايان پيشين را همكار اهورامزدا ميكند ، تا در همكارى با اهورامزدا، آنچيزى را باهم بيافرينند ،كه درگذشته، كار مستقل خودآن خدا بوده است . از اين رو در مينوى خرد ( بخش ۵۶، پاره ۴ و ۵ ) ميآيد كه « من كه آسن خرد هستم ، از مينوها و گيتى ها با اورمزد بودم  و آفريدگار  اورمزد ...  آفريدگان را به نيرو و قدرت و دانائى و كار دانى  آسن خرد آفريد .. » . 
البته الهيات زرتشتى اين « آسن خرد » را ، خرد غريزى ميداند ، ولى اين آسن خرد ، همان دوشاخ هلال ماه است كه بهرام و رام ( = خرم ) باشد ،كه دوتخمند كه بهمن در ميان، آنها را به هم پيوند ميدهد ، و سه تاى يكتائى پيدايش مى يابد كه بن جهان و آفرينش است . بنا بر تحفه حکیم موءمن ، به شاخ حیوانات ، « سنگ » گفته میشود ، چون با هم جفتند . « آسن » درآسن خرد ، چیزی جز همان « آسن = آهن = آسنگ = سنگ » نیست. بهمن ، دراصل ویژگی « جفتی = یوغی » داشته است که از زرتشت ، طرد میگردد  .از اين رو نیز، از اين دوشاخ ( سنگ ) ، عدس ميرويد ، چون عدس گياهيست دولپه اى كه ميوه اش حاوى دو دانه و نيامك است. به همين علت، « نسك » كه نام ديگر عدس است ، همچنين نام خارخسك است ، كه سه پهلو و سه گوشه است.  در واقع آسن خرد، همان بهروج الصنم است ، كه نامهاى گوناگون دارد و همان« بهرام » و «ارتا فرورد» و« بهمن » است كه بن كل آفرينش و بن انسانست، و اين عشق ورزى بهرام و ارتا فرورد ( فروردين )، با ميانجى بهمن كه در ميان آن دو نا پيداست،  در گوهر هرانسانى هست ، همان اصليست كه الهيات زرتشتى ، به « خرد غريزى» ، برميگرداند . 
اين همان « خره » هست . واين اصل نوشوى هميشگى جهان و انسان است و واژه « نسخ »، معرب همين واژه « نسك »است،و به همين علت به كتابهاى مقدس يا اعمال دينى، « نسك » ميگفتند ، چون زندگى را بايد هميشه نو بكند . و واژه « نسخ كردن » نیز ، بكلى ، غلط فهميده شده است ، چون پنداشته اند كه نسخ كردن، به معناى نيست گردانيدن و باطل كردن اندیشه ای ، و گذاشتن اندیشه ای دیگر بجایش برای هميشه است.« نسخ » ، یک روند گشتی ونوشونده برای همیشه است . خود واژه « نسک » ، برابر با « نیروسنگ » نیزهست. زندگی تازه یافتن دراثر پیوند یافتن جفت ها باهم ، نیروسنگ یا نسک یا عدس بوده است .
همه آيات قرآنى كه دم از تسامح و صبر و گفتگو ميزنند ، همه به آيه سيف ، يكبار براى هميشه، نسخ ميگردند . آنچه نسخ میکند، خودش هم نسخ میشود . نسخ کردن ، عمل یکباره نیست . ولى نسخ مانند نسك ، مسئله « روند نوشوى و تازه شوى مرتب و مكرر » است، چنانچه در بسيارى از واژه نامه ها، معناى اصلى آن حفظ شده است . مثلا منتهى الارب ميآيد كه « ناچيز و هيچكاره كردن چيزى را و چيز ديگر به جايش قائم كردن » ، يا غياث اللغات مينويسد كه « ردكردن چيزى را به چيزديگر كه بهتر از آن باشد »، يا اقرب الموارد مينويسدكه « آنچه دركندوى عسل است ، به كندوى ديگر بردن » . نسك و نسخ، نوشوى و نوسازى وتحول يكباره نبود، بلكه دوام وتكرار اين نوشوى بود، و اين روندهميشگى نوشوى درنسخ بود، كه كمال شمرده ميشد . افزوده براين نسك، دراصل، آميختگى « سه خدا » ، جشن عشق سه خدايند، واين جشن عشق است كه اصل هميشگى نو آفرينى است . 
آسن خرد آفريننده كيهان
آسن ، « حسن » شده است
آسن خرد ، همان بهرام و خرّم
يا همان « اورنگ وگلچهره » است
اسن، همان مهر و وفاست
( مهر= خرم ، وفا= بهرام)
اورنگ كو ، گلچهره كو ، نقش وفا و مهر كو ؟
حالى من اندر عاشقى ، داو تمامى ميزنم 
حافظ شيرازى
اورنگ = بهرام= وفا ( وه + پا )  = بهروز

گلچهره = سيمرغ= مهر= صنم 
اسنا خرد، « مينوى خرد » هم ناميده شده است، و اسنا خرد ، خرديست كه جهان را  هميشه  از نو ميآفريند ، و معرب اين » اسن يا اسنا ، « همان « حسن » است ، كه نام امام حسن ، و درحالت تصغيرش ، نام امام حسين شده است . معناى اصلى « حسن » ( لغت نامه ) ، اورنگ و افژنگ و فـروغ و خوشى هم بوده است . اين معانى « حسن»، بهترين گواهست كه « اسن» ،همان نخستين عاشق و معشوقه كيهانى ، بهرام و خرم (يا فرخ )است، كه در فرهنگ ايران ، عشق  هميشگىآندو به هم ، اصل پيدايش گيتى و انسان ، شمرده ميشده است .
مهم اينست كه پيوند اين عاشق و معشوق باهم ، همان « هلال ماه » را تشكيل ميدهند كه « خره » باشد، و تابشش ، « خره تاو » يا خرد است . انديشه ، از « بن همبستگى و عشق كيهانى نخستين » مى تابد . زايش خرد و انديشه ، از عشق و همبستگى دو خدا ، نشان ميدهد كه فرهنگ ايران ، حتا  نخستين عشق جهان را ، اصل خرد ميدانسته است . گذشته از اين « مهر و وفا » نيز ، نامهاى همين عاشق و معشوقه بوده اند .  وفا ، نام بهرام بوده است. وفا ، معرب « وه + پا » است ، چون نام دیگر بهرام ، بابک = پابغ است ، که به معنای « خدای پا = اصل سلوک وجهانگردی » است . اين دو ، كه اورنگ و گلچهره ،يا مهر و وفا باشند ، بنا به فرهنگ ايران ، بن و ريشه هر انسانى است .  اين دو هستند كه باهم « شطرنج عشق » را مى بازند . از اين رو هست كه حافظ ميگويد :   
اورنگ گو ، گلچهره كو ؟ نقش وفا و مهر كو ؟
حالى من اندر عاشقى ، داو تمامى ميزنم
اورنگ و گلچهره كجايند؟ وفا و مهر كجايند ؟ اينها گم نشده اند . اين منم ، كه همان شطرنج عشق بهرام و فرخ را به كمال ، بازى ميكنم . اورنگ و گلچهره يا مهر ووفا ، بن و ريشه من هستند كه شطرنج عشق آنهارا حال بازى ميكنم . بدون شناخت «شطرنج عشق  وجودى و كيهانى » ،كه بهرام و خرم ، در ميان هرشبى در جهان ، و در ميان هر انسانى هميشه ، باهم بازى ميكنند ،  و از اين بازى ، سراسر وجود وخردانسان ، ميخندد ، نميتوان « پيوند خرد با عشق »  را در فرهنگ ايران شناخت . « داو » كه در شعر حافظ ميآيد ، با بازى شطرنج كار دارد ، و از هزوارشها ميدانيم كه « داباهونيتن » كه داراى پيشوند « داو » است ، به معناى خنديدن است،  ودر اصل ، داباهونيتن ، معناى زائيدن داشته است . بسخنى ديگر ، وجود حافظ ، هم اورنگ و هم گلچهره ، هم وفا و هم مهر ، هم عاشق و معشوقه باهم هست ، و او درخود، شطرنج عشق نخستين كيهانى را بازى ميكند، و از اين بازى ، هستى و خرد او ، ميشكوفد و ميخندد . 
اكنون ، آنچه در بالا بطور كوتاه آمد ، جزء به جزء ، بررسى و گسترده ميشوند . دركردى به« مردم گياه » ، كه مهرگياه و شطرنج و بهروج الصنم هم خوانده ميشوند ، هسن بگى (= هه سه ن به گى ) كه همان « حسن بغى » باشد ، گفته ميشود( = سنگ خدا = خدای جفت یا یوغ شونده ) . بهروج الصنم ، معرب  « جفت بهروز و صنم » است ، و اين صنم ، معرب ، سن است ، كه سئنا يا سيمرغ باشد ،و در بسيارى از نقاط ايران ، بنامهاى خرم و فرخ و شاده نيز، ناميده ميشده است . از اين گياه عشق خدايان ، جم و جما ، يا نخستين جفت انسانى ميروئيده است . اين بهروز يا «روز به » ، نام ديگر بهرام است ، كه اصل نرينه كيهانى در فرهنگ ايران بوده است . ايرانيان معتقد بودند كه بن كيهان و انسان ، عشقبازى بهرام و صنم يا فرخ است ،كه نام ديگرش ، « ارتا فرورد يا فروردين » هم بوده است . هرشبى ، از بازى شطرنج عشق  اين دو ، در ميان شب ، جهان و خورشيد از نو پيدايش مى يابد ، و همانسان در گوهر هرانسانى ، اين دو ، هميشه در بازى شطرنج عشق هستند . 
گوهر انسان ، بازى شطرنج عشق است .  همانسان كه در يكجا ، اين، دو ، در تصوير « تخم و بن »  ، همآغوش باهم  نموده ميشوند ، در جائى ديگر ، در تصوير « هلال ماه » در آسمان ، يا در جائى ديگر در تصوير ، دوشاخ گـُش يا گاوى كه نماد كل جانهاست ( گوشورون = گوش + اور + ون ) به شكل دوشاخ او نموده ميشوند . یا آنکه خود ِ گـُش ، بشکل هلال ماه یا دوشاخه و کمان کشیده شده است .  و اين هلال ماه ، يا پيوستگى دوشاخ به هم ، همان « خرد » ميشود ،كه در متون پهلوى ، بنام « اسنا خرد » ناميده ميشود . آنچه اين دوشاخ هلال ماه ، يا دوشاخ گوشورون ، يا بهرام و خرم را به هم ميچسباند و ناپيداست ، « بهمن » است . به عبارتى ديگر ، بهمن ، چسب واتصال ميان اين دوشاخ است . اينست كه بهرام و خرم و بهمن، در فرهنگ ايران، سه تائى هستند كه يكى ميشوند . غالبا پژوهشگران ، اين اصل سوم را كه گوهرش ، گمشدگى و نا پيدائيست ، ناديده ميگيرند ، و ميانگارند كه فرهنگ ايران ، بر پايه ثنويت ( دو تا گرائى ) ست  . 
البته هر چسبى ، موقعى دو چيز را چنان خوب به هم ميچسباند كه فقط پس از چسبيدن ، چسب هم ديده نشود ، بلكه ازدو چيز ، فقط يك چيز  شود . پس خود آن چسب ، هرگز ديده نميشود . و بهمن، درست همين ميانجى چسبناكست كه از دو ، يكى ميسازد، و اصل آشتى و ميانجى همه اضداد جهانست . به همين علت ،اصل سوم ولى ناپيداى  ميان بهرام وخرم ، همیشه ، ناديده گرفته ميشود . اين بهمن ، خداى آشتى ، خداى همپرسى ( ديالوگ ) و همانديشى در انجمن ، خداى انديشه بطوركلى، و خداى خنده ، و اصل بزم ( =بزمونه ) شمرده ميشود . از اين سه تاى يكتا ،كه اسنا خرد هم ناميده ميشود ، هم جهان آفريده ميشود، و هم در بن نا پيداى هر انسانى، خرديست كه ميانديشد. به عبارت ديگر ، انسان ، از بن هستى كيهانى، از بن وجود خدايان آفريننده جهان ، ميانديشد . انديشه انسان ، ريشه در بن كيهان دارد . به همين علت نيز هم واژه « خرد كه خره تاو  » باشد ، و هم واژه مغز كه « مزگا » باشد ، هردو به معناى « هلال دوشاخه ماهند » .  
اكنون به تك تك مطالبى كه در بالا آمد ، بطور گستردتر پرداخته ميشود تا اين نكات، روشنتر گردد . براى شناخت فرهنگ ايران ، بايد هميشه پيش چشم داشت كه خداى ايرانى ، مانند خدايان اديان نورى ، فراسوى چيزها و گيتى و انسانها ، و منزه از گيتى نيست ، كه با گياهان و جانوران و انسانها هرگز نميآميزد ، و آميختن با آنها را نا پاكى و آلودگى خود ميداند . خداى ايرانى ، نه تنها تخميست كه در گيتى و در گياهان و انسانها،امتداد مى يابد و ميگسترد ، بلكه همان « چسب ناپيدا = مهر» ، ميان همه چيزها و ميان هر چيزى هست . به همين علت ، بهمن ، خداى انديشه و خداى « همانديشى انجمنى » هست . چون انديشه ، تجربيات گوناگون را به هم ميچسباند . چون سگالش و همپرسى و همانديشى ، اجتماع را به هم ميچسباند . خدا ، چسب ناپيداى جهان است . خدا ، ساقه ایست که همه برگها یا جوانه ها ازآن فرا میرویند . از دوشاخ گوشورون ، كه هلال ماه ، فراز سر گاويست كه نماد كل جانهاست ، عدس ميرويد .  براى آنكه، يك نام عدس ، نرسنگ است ،كه در واقع ، سبك شده واژه « نيروسنگ » است .  به نيروسنگ ، « سم بغ » هم گفته ميشود ، كه به معناى « همبغ و همباغ » است و به معناى « همخدائى » است. واژه « همبغ = همباغ » تبدیل به واژه « انباز» ما شده است.همبغی، آفرینندگی خدایان با همدیگر است . خدايان ايران ، فقط باهم ميآفرينند . اصل همكارى اجتماعى ، ريشه در وجود خدايان دارد . واژه همباغ ، در فارسى تبديل به « انباز » شده است . عدس ، نياميست كه دو لپه را باهم يكى ميسازد . به همين علت ، عدس خوانده ميشود ، چون اين واژه معرب « ادو+ اس » است ، كه به معناى دو تخمه است. عدس ، پیکر یابی اندیشه « همبغی = همآفرینی » است . در گزيده هاى زاد اسپرم (بخش ٣، پاره ۴٣ ) ، رد پاى خويشكارى نيروسنگ ، باقى مانده است  . نيروسنگ ، نيروهاى  بن انسان را كه « جان + بوى + فروهر + روان » باشند ، همزور و همنيرو ، و بسخنى ديگر، باهم همآهنگ و يگانه ميسازد ، بطوريكه « در نيكى كه به روان رسد ، همگى شريك باشند و از يكديگر  نيرو و شادى پذيرند » . 
رسيدن شادى به همه بخشهاى انسان ، به این اصل اجتماعى  کشیده میشود كه حكومت ، هنگامى حقانيت دارد ، كه هر شادى را به همه اعضاء اجتماع  برساند ، تا با هم همآهنگ باشند . چون  جان و بوى و فروهر و روان ( چهاربخش ضمیرانسان ) كه بخشهاى خدايان ماهند ، همه با هم « ميآميزند و يگانه ميشوند ». پس همين نيروسنگ ، اصل حكومت و اجتماع آرمانى شمرده ميشود ، و با اين نيروهست كه كيانيان ، حكومت و اجتماع آرمانى ايرانى را ساخته اند ( بندهشن ) .  اينست كه بهمن ، اصل ناپيدا ولى به هم چسباننده است كه از آن ، پى در پى ، ماه و رام و گوشورون ، پديد ميآيند . بهمن، خردى كه از اصل عشق ( = اشه = اشيره= اشير ) برخاسته است ، همه جهان را به هم ميچسباند ، از اين روست كه بهمن ، با انسان در هنگام زاده شدن ميآميزد و ، انسان ، خرد خندان پيدا ميكند . همين خداى چسبناك ،  « شيره و شهد و انگبين چسباننده » ايست ، كه در گوهر انسانها ، چهاربال انسان را به هم ميچسباند ، همينطور در شكل همپرسى و همانديشى و رايزنى ، انجمن بشريت را پديد ميآورد . 
پس خداى  ايرانى ، نه تنها  با« چيزها» و « در» چيزها و « از » چيزهاست ، بلكه نهفته در ميان هرچيزى ، و گوهر هر چيزى است . از اين رو خداى ايرانى را در همان تك تك چيزها ، درهمان تك تك جزئيات ، درهمانچه پيش پا افتاده ها وآنچه عادى و معموليست ، ميتوان يافت . خدا ، وجود فوق العاده نيست ، بلكه عادى تر از هرچيز عاديست . اينست كه  سرو و صنوبر و گل و بيد و خرما و نى و انار و تذرو و هوبره و شب پره و جغد و هدهد و قو (swan) و زاغ  وشتر وگاو و اسب و دست و پا و گوش و گردن و مو  و ريه و زانو و شانه و سنگ و شراره آتش و خارخسك و .... و چنگ و سنج و ناى و تار و طنبور و دف ... همه امتداد خدايند . همه واژه ها ، فرهنگند . چون فرهنگ، نام سيمرغ يا اين خدا بوده است كه در همه چيزها ، پخش شده است. خدا را در پيش پا افتاده ترين چيزها ميتوان يافت . با دانستن اين مقدمه است كه ميتوان فهميد كه چرا اورنگ و وفا ، همان بهرام است ، يا چرا او ، خرم ، گلچهره ، يا گل كامكار ، و يا ميترا ناميده ميشده است . اينكه اورنگ ، يكى از نامهاى بهرام بوده است ، ميتوان از  نام لحن سى ام كه باربد  براى روزسى ام ماه ، ساخته ، شناخت ، چون باربد اين لحن را « اورنگى » خوانده است است . اين روز  بنا بر آثار الباقيه ،« روزبه » هم ناميده ميشده است ، و روزبه يا « بهروز» ، نام ديگر بهرام است . اين روز ، روز آخر هرماهيست . روزيست كه ماه ، به كمال ميرسد ، و كمال ، هميشه تخميست كه ماه نوين ، از آن ميرويد . در روز پايان ماه ، مثل روز پايان سال ، همه آتشها كه نماد همه تخمهاست ( آذر= زر= تخم ) در يكجا، گردآورده ميشوند ، تا زمان و زندگى ، از اين تخمها ، آفريده شوند ، و مجموعه همه تخمها ،  « آتش بهرام » يعنى خود بهرامند . در گزيده هاى زاد اسپرم ( بخش ٣۴ ، پاره ٢٩ ) ميآيد كه « ... باز آفرينى همه چهره ها در پايان ، به آغاز همانند باشند ، چنانكه مردم كه هستى آنان از تخم - نطفه - است ، از نطفه بوجود آيند ، و گياهان كه هستى آنان از تخمك است ، كمال پايانى آنها نيز با همان تخم است » . 
از اين رو موبدان زرتشتى توانسته اند ، نام روز آخر را به « انيران » بگردانند و تحريف كنند ،  و به آن ، معناى « روشنى بيكرانه » بدان بدهند ، به علت اينكه ، روشنى همه تخمه ها ، روشنى بيكران ميشود . سه روز آخرماه  که رام جید 28 + ماراسپند 29( برگ بو یا غار، که اینهمانی با این خدا دارد ، سنگ نیز نامیده میشود، که اصل امتزاج و اتصال باشد ) + انگران ( روزبه = بهرام ) باشند، تخم پیدایش ماه تازه اند . وسنگ ، همان « اسن »  است .

 بهرام + سيمرغ( رام ) + بهمن ، اصل حقانيت هرحكومتى بوده اند . كسى حكومت ميكند كه « از خودش » ، حكومت كند  ، يعنى استقلال دارد و تابع قدرتى نيست . حاكميت الهى ، با مفهوم « حكومت از خود » ، لغو وباطل ميگردد. سرچشمه حاكميت ، درخود انسان هست ، چون این سه تا یکتا ، بُن هرانسانی هستند . البته اين مفهوم ، حاكميت الهى و دينى را نفى ميكند .   افرنگ هم كه همين واژه اورنگ است ، به معناى  فر و زيبائى و حشمت است .ولى در كردى معناى اصلى  اورنگ حفظ شده است . ئاورنگ ، در كردى به معناى« شراره ريز و درخشش» است . ئاورنگدان ، شراره پراكندن و درخشيدن است . شراره ريز ، همان اخگر يعنى ، تخم آتش است ، و اين همان تخم ( آذر = زر= تخم = اس ) است . درست مى بينيم كه معناى ديگر « حسن »، فروغ است كه همين درخشش باشد . در داستان هوشنگ وجشن سده نیز دیده میشود که فروغ ، ازسنگ ( اسن ) پیدایش می یابد .. واژه اورنگ ، به شكل « اورنجن يا اورنجين » نيز باقى مانده ، كه همان « اورنگين » باشد.اورنگين ، حلقه هائى بودند مركب از  طلا و نقره كه به مچ دست و پا ميكردند . طلا= زر ، نماد نرينگيست ، و سيم ( معنای یوغ وسنگ دارد ) ، نماد مادينگيست . اين اورنجن ها ، نماد « گواز يا جفت آفريد » ، يا همان بهروج الصنم ، يا اسناخرد ، يا شطرنج عشق ، يا مهرگياه ميباشند .  پيشوندش اورنگين ، اورنگ  ، بهرامست ، و پسوند  « گين = غین = غیم = ابر» ، همان خرم است . « قينه » در مقدمة الادب خوارزمى ، دختر جوان رامشگر و آواز خوان و چنگ نواز است . تاتى ها در آذربايجان ، به« خرمن » ، گين ميگويند ، و خرمن ، همان خرمن ماهست . پس « اورنجن پا و دست » ،كه هردو شكل هلال ماه را داشته اند ، و زيور زنان بوده اند ، نماد عشق بهرام و خرم بيكديگر بوده است .  اورنج را به « چوب خوشه انگور » نيز ميگويند كه باز نشان عشق است ، چون چيزيست كه همه حبه هاى انگور را به هم پيوند ميدهد ، همچنين به سگ انگور( عنب الثعلب ) ، اورنج ميگويند .  نام تركى  سگ انگور ، قوش اوزومى است ، و قوش كه گـُش باشد ، نام هما يا گوشورون ( سه خوشه جانها) است كه نام هماست . « قوش اوزومى » ، يعنى  انگور هما .  تحفه حكيم موءمن مينويسد كه سگ انگور ، انواع نرو ماده دارد و نام ماده آنرا ، « عنب الثعلب المجنن » يا  « سگ انگور پريدار » است . از همين نام ميتوان پى برد كه چرا اين انگور ، سگ و قوش ناميده شده است . حسن ، به معناى « افژنگ » هم هست . اين واژه بايد همان « افشنگ » باشد . افشنگ ، به شبنم گفته ميشود ( برهان قاطع) .  علت هم اينست كه ، بن آفرينش ، يك تخم( بهرام ) با يك سرشك يا چكه آب است ، كه همين « شبنم = شب + نم ، شه و=آل = سیمرغ » ، يا گلچهره و سيمر غ باشد . افشنگ ، از واژه افشاندن ريشه دارد ، چون شبنم ها ، روى سبزه و گل و لاله از هوا در شب افشانده ميشوند ، و نماد سيمرغ هستند كه افشاننده باران و نم از آسمان است ، و شبنم نماد افشانندگى اوست ، بويژه كه نم ِ شب است ، كه نام اوست . وشبنم ، اصلا به معناى « نم سيمرغ » است .  
اكنون به نام « گلچهره » ميپردازيم كه معشوقه اورنگ يا بهرام است . گلچهره ، در اصل به معناى چيزيست كه گوهرش ، گل است . گل در لـُرى ، به معناى« يك خوشه از گندم يا جو» است ، وميدانيم كه سيمرغ ، همان سه خوشه جانهاست كه گوشورون هم ناميده ميشود . در هماى نامه ، نام او « گل كامكار » است . « كام »  در هزوارشها به معناى « آرد » گردانيده شده است ،كه همان « ارتا = ارتا خوشت = اردوشت » باشد . اين زنخدا بنام « مرغ كامك » در مينوى خرد ، زشت ساخته ميشود . البته كامكار ، در لغت ، به معناى مرغ شكارى آمده است . سيمرغ را ، ميترائيها و موبدان زرتشتى ، زشت و متجاوز ميساختند ، تا از اين دايه جانپرور و خداوند مهر  ، مرغ درنده سازند ( نمونه اش در جنگ اسفنديار با سيمرغ ) .« كامه» به « مرجان» هم گفته ميشود،  و در داستان زال و سيمرغ ، پيوند مرجان را با سيمرغ ميتوان ديد . در شوشترى ، اصطلاح « گلى دادا » مانده است ،« گلى » در شوشترى به معناى « زن » ، و دادا به معناى دايه است . و درست نام اين زنخدا ،« زنخداى دايه» است . معمولا در فارسى، گل به تنهائى ، به گل سرخ گفته ميشود ، و گل سرخ كه همان گل صد برگ باشد ، در بندهشن ، گل روز ٢٣ است كه روز « دى به دين » باشد . و دى ، همان خره و همان خرم است . البته « ورد » هم در شادورد ، كه نام هلال ماهست ، گل سرخ ميباشد، و شاد ورد ، به معناى « گل سرخ شادان » ميباشد . گياه دى به آذر ، بادرنگ است ، كه هم به ترنج ، و هم به خيار اطلاق ميشود . در آثار الباقيه ميتوان ديد كه ترنج ( اترج ) نماد دومغز دريك پوست بوده است، كه نظير مفهوم عدس باشد ( صفحه ١٢٠، آثار الباقيه ، ترجمه اكبر دانا سرشت ) خيار، همان نماد خوشه  است ، چون پراز تخمست، و گياه دى به مهر ،« كاردك » است ، كه همان غله كاردو بوده است كه خوشه هايش همانند گندمند .  نام ديگر اين عاشق و معشوقه ، وفا ومهر بوده است . دى به مهر ، دوروز همنامند .  يعنى مهر ، همان دى است ، و فقط براى اجنتاب از تكرار نام ، دونام گوناگون از يك خدا را به دوروز داده اند .پس مهر = ميترا ، همان خرم بوده است. گل این روز ، مهرگیاه است که « بهروج الصنم = بهروز وصنم » میباشد . همچنين ارمنيها ، روز هشتم را ميترا = مهر ميناميده اند كه نامش در اصل ، خرم بوده است . اين موبدان زرتشتى بوده اند كه در اذهان ما ، ميترا را به خدائى گفته اند كه نامش « ميتراس » بوده است ، و خداى نرينه و خداى خشم و پيمان بوده است . 
زرتشت ، دشمن اين خداى خشم بوده است ، كه قربانيهاى خونى  فراوان ميكرده است . ولى موبدان ، ورق را برگردانيده اند،  و اورا از سر، داخل الهيات زرتشتى ساخته اند ، و ميتراى حقيقى را از صحنه ، تبعيد كرده اند، كه زنخدا خرم يا فرخ بوده است .  بالاخره ، وفا ، همان واژه « وه + پا » است كه « پاى به » باشد . بهرام ، خداى پا ، يا خداى سالكست . نام روز بيستم كه روز بهرامست ، « پادار » ميباشد . و « به روز » نيز نام اوست . بدينسان « وفا » ، چيزى جز معرب « وه پا » نيست . بهرام در اسطوره آفرينش ايران ، هميشه در پى « رام » معشوقه ازليش ميگردد ، و هر شبى به وصال او ميرسد ، ولى باز او را گم ميكند ، و باز بهرام ، دور جهان ميگردد، و ميجويد تا معشوقه اش ، گلچهره يا مهر يا فرخ را بيابد . اينست كه بهرام ، اصل « وفا » ، پايدارى در جستجوى معشوقه اش هست ، و اين راهروى و جهانگردى را براى جستجو، رها نميكند . و نام ديگر بهرام « پا بغ » است ، كه به معناى « خداى پا » هست و« بابك= پا بغ » ، همين نامست ، و بابك خرمى ، به معناى « بهرام  خرم » ، يا عاشق  معشوقه ازلى ايران است . اكنون ، اين بابك خرمى ،  اين گلچهره اورنگ ،  اين بهروج الصنم ، اين مهرگياه ، اين بازى شطرنج ، همان « آسنا خرد » ، همان « خرد حسن» است ، كه از تابش و خنده و شادى آن ،  جهان آفريده ميشود  . حتا در عربى حسن ، هم به معناى بهجت ( = وه + جه = خرم به ) و جمال و خوشى  است، و همه معانى « آسن خرد » را نگاه داشته است . پيوند  « اورنگ و گلچهره و بهمن » ، خردى ميشود ، كه خنده اش ، انديشه هائى هستند كه جهان را ميآفرينند . 
چگونه « بهمن »  كه  « تخم خرد شاد »
يا اصل انديشيدن وخنده وانجمن
و بزم وهمپرسى وآزادى وآفرينندگى بود
به « عقل اسلامى  » انحطاط پيداكرد
عقل گرائى ، خرد گرائى نيست
تضاد مفهوم « خرد» در فرهنگ  ايران ، با « عقل » اسلامى ، برغم مشتبه ساختن واژه « خرد » با « عقل » ، ويكى گرفتن خرد  با عقل ، در ضمير ايرانيان بجاى ماند . اين عقلى كه با زور، با خرد، برابر نهاده شد ، تناقض خود را در عرفان نمودار ساخت . عرفا ، آنچه را در فرهنگ ايران از « خرد شاد » داشتند ، در عقل اسلامى نمى يافتند، و نميتوانستند در« عقل» ، بگنجانند ، و چون اصطلاح « خرد» ،همسان وبرابربا » عقل « ساخته شده بود ، نميتوانستند از اصطلاح « خرد » در برابر پديده« عقل » ، بهره ببرند . آنچه را عرفان ، جنون و ديوانگى و مستى و عشق ميناميد ، در واقع ، تلاش براى « برقص آوردن خرس فكر » بود ، يا بزبان ديگر ، تلاش براى « دريدن عقال، از عقل اسلامى » بود ، تا « عقل، که اینهمانی با شریعت یافته بود » ،از سر، همان « خـرد شـاد » بشود ، و خود، مستقل بزايد ، و سور زادن انديشه هاى آزاد خود را بگيرد .  يا به عبارتى ديگر ، عرفان، تلاشى نا آگاهبودانه ، براى تبديل « عقل اسلامى، به خرد ايرانى » بود . چگونه ميشود ، « عقل نازا و سترون و اخته اسلامى »  را، به « خرد خود زاى ايرانى » ،تحول داد ؟ « عشق » ، كه معرب واژه « اشق پيچان= پیچه ، و اشك ،  و اشه » بود ، ريشه اى ژرف در فرهنگ ايران داشت، كه در زبان عربى نداشت . اين بود كه عرفا ، از اين واژه ، كه ظاهر عربى  به خودگرفته بود، همان فرهنگ پيشين خود را مى يافتند . اشك يا اشه ، كه عشق عربى شده بود،همان « شيره چسبنده گوهر هرچيزى درگيتى » بود. به عبارت ديگر درفرهنگ ايران، گوهر همه چيزها ، « عشق= اشه= اش = اشک » بود ، و از اين رو ، خداى خرد و خنده و « همپرسى انجمنى و اجتماعى » ، وهومن ، « دوستدار اشه » بود. از اين رو به مرغ بهمن كه جغد باشد، اشو زوشت (= دوستدار اشه ) ميگفتند ( بندهشن ) . به سخنى ديگر ، « خرد » در انديشيدن ، در باره چيزها و انسانها، بدنبال شيره و روغن درون آنها بود كه اشه یا اشک یا عشق باشد . پس خرد ، درانسانها و اشياء ، عشق = اشه و پيوند جانها را ميجست . و اين عشق ، عشق به جان و زندگى بود . اين بود كه كاربرد واژه « عشق» ، بخودى خود، پيوند كامل با خردايرانى داشت . 
بهمن كه در هنگام زاده شدن ، با هر انسانى ميآميخت، نشان ميداد كه فطرت هرانسانى ، خرديست كه بدنبال جستن و تحقق دادن « عشق به زندگى » است. عشق به خدا، چيزى جز عشق به جانها بدون تبعيض نبود. پس با آنكه عرفان ، اعتراض به عقل وخرد، هردو ميكرد ( چون مى پنداشت كه خرد، همان عقلست)، ولى در مفاهيم عشق  و جنون و ديوانگى ومستى، همان بهمنى را ميديدكه « خرد ِ جوينده عشق وبزم وخنده » بود،همان خردى كه اصل بزم وشادى جانها بود، چنانچه «اور وهمن= اور+ بهمن» درپهلوى واوستا، به معناى شادى ونشاطست، و نام بهمن ، بزمونه(= اصل بزم )است (برهان قاطع ). 
بهمن، ميان، يا« مايه ِ »  ميان همه چيزها و هرانسانى است، كه همه را تخمير ميكند و به هم ميچسباند وعشق را واقعيت ميدهد . بهمن، واسطه، به معناى رسول و نبى نيست، بلكه به معناى « مايه تخميربهم » است. بهمن، خرديست كه آفريننده عشق، آفريننده ، جشن عشق است. خرديست كه به رقص ميآورد، به انسان، جنبش شاد ميدهد . پاى را از هر قيدى ، آزاد ميسازد تا به آزادى بتواند پايكوبى كند . اين خرد، با عـقـل اسلامى،اززمين تا آسمان فرق دارد.  اين روند انديشگى را در لابلاى غزليات مولوى بلخى بخوبى ميتوان يافت . 
در آن بـزم قدسند ، ابدال مست
نه قدسى (= بيت المقدس ) كه افتد بدست فرنگ
چه افرنگ !؟  عقلى كه بود « اصل دين »
چو حلقه است بر در ، در آن كوى و دنگ
ز خشكيست اين عقل  و ، درياست آن(= بزم قدسى)
بمانده است بيرون ، زبيم نهنگ....
خمش كن  كه اغلب ، همه با خودند
همه شهر لنگند ، تو هم بلنگ
خرد بهمنى كه همه را به رقص ميانگيزد ، با لنگى نميسازد .عقلى كه اصل دين اسلامست ، فقط حلقه اى بردر ، و كاملا « بيرونى » است ، و اين عقل خشكى است كه از شناورى در درياى معرفت ، وحشت دارد . ولى همه اجتماع اسلامى ، در پيمودن  هفتخوان معرفت و جستجوى آزاد ، لنگ هستند ، تو هم مجبور به لنگيدن فكرى هستى ، تا مطرود  اجتماع مومنان نشوى .
گشاى زانوى اشتر ، بدر عقال عقول
بجه ز رق(=بندگى) جهانى ،  به جرعه هاى رقيق
چو زانوى شتر تو ، گشاده شد زعقا ل
اگرچه خفته بود ، طايرست در تحقيق
همى دود به كه و دشت و برو بحر، روان
بقدر عقل تو گفتم ، نمى كنم تعميق
عقل ، كه همريشه همان عقال است ، زانوى شتر انديشيدن  و يا مچ پاى اسب انديشيدن را بسته ، و انسان را از حركت آزاد انداخته ، و اسير ساخته . با « دريدن اين ريسمانى كه زانو و مچ پا ى انديشيدن را كه اصل حركت است ، بسته » ، و عقل ناميده ميشود ، آنگاهست كه اگر هم خفته باشى ، مرغ بلند پرواز جستجو هستى . 
بگيرم « خرس فكرت » را ، ره قصش بياموزم
به هنگامه بتان آرم ، ز رقصش ، مغتنم باشم
اين « به رقص آوردن خرس سنگين پا و گرانجان فكر » است ، همان « دريدن عقاليست كه گوهر عقل » است .
اينست كه « عقل گرائى » در اديان سامى ، تحريف سازى و مسخسازى همه پديده ها و رويدادها ى جهان است ، تا انطباق  به كتابشان ، به شريعتشان ، به آيات كتابشان ، به گفته هاى انبيائشان يا مظاهر الهيشان ، بيابد . چنانكه عقل در همين راستا ، در ميان مسلمانان ، در راستاى ساختن و پرداختن « اسلام هاى راستين نوين » امروزه به شدت در كار است. هر انديشه اى نوين را ميتوانند با همين ترفندهاى عقلى ، در اسلام، « جاسازى » كنند . از اين رو چنين » عقلى « ، هنرهاى ويژه خودش را دارد . 
اين اديان ، بدين معنا ، كاملا ، عقلی  ،  و « عقل گرا» هستند . ولى اين عقل و عقل گرائى ،  برضد « خردمندى و خردگرائى » در فرهنگ ايران هست . عقل، فقط آلت و غلام و برده ايست كه هرچه دين و كتاب و پيغمبر ميگويد ، بايد در دفاع آن بكوشد ، و همه رويدادها و پديده را ، طورى مسخ و تحريف و توجيه كند ، كه دراين چهارچوبه بگنجد . اينست كه در اين اديان، عقل بدين معنى ، رشـد سرطانى ميكند . مسئله اينست كه « خرد شاد و رقصنده و بزم آور و جشن ساز » ، كه اصل فرهنگ ايران بوده است ، چگونه تبديل به همين « عقل پابسته و اسير اسلامى » شده است. البته زانوى شتر ، يا مچ پاى اسب و استر را بستن ، با حيله ومكر كاردارد، و درفارسى به آن « ارك» ميگويند ، و معرب آن  « عـقـل » شده است، چون عقل هم درست همين معنى را ميدهد. واژه « عـرقـه » در عربى نيز به معناى « نوارى كه بدان اسيران را بندند»  هست ( منتهى الارب) يا به معناى « تازيانه ايست كه بدان ميزنند » ( ناظم الاطباء) . طيف معانى كه در عربى براى عقل مانده است ، بخوبى نشان ميدهد كه اين واژه، از همان « ارك » ايرانى شكافته شده است.  مثلا عقل به « انقلاب رحم » ميگويند يا به جامه سرخى كه بر هودج مياندازند  يا به پناهگاه ميگويند ،كه از تصوير« رحم » برخاسته است يا به « پذيرفتن نخل گشنى را » ( اقرب الموارد) . عقل و عقال ، همريشه و همگوهرند . عقال همانند ارك ، رسنى است كه بدان ساق و و ظيف شتر را بهم بندند ( منتهى الارب ) . عقل، آن چيزيست كه پا و زانوى انسان را مى بندد و اسير و بنده خود ميسازد . همچنين انسان با عقلش ، همه جانوران و طبيعت را بنده و اسير خود ميسازد، و شريعت هم عقلست، چون همان كار « عقال » را ميكند  چنانكه در ترجمه تاريخ يمينى ميآيد كه « سلطان ، شيطان غيرت را به عقال شريعت ببست » ، يا در جهانگشاى جوينى ميآيد كه « اكنون كه عقل، كه عقال جنون جوانان است روى نمود » . و به همين علت ، تازيان ، به بند ورشته اى كه به دور سرخود مى بندد، عقال ميگويند، و اين به قول افرب اللموارد ، مأخوذ از معنى  زانو بند شتراست . عقل، همان عقاليست كه بند بپاى خرد آزاد ميزند ، و آنرا از جنبش  آزادانه وشاد  باز ميدارد . و از اينروست كه مولوى در برابر چنين عقلى ( كه گوهر دين اسلامست ) طغيان ميكند
تا رهى از فكر و وسواس و حيل
بى عقال عقل ، در رقص الجمل
پس بكوشى و به آخر از كلال
خود به خود گوئى كه العقل ، عقال
در قرآن ، درست آيات قرآنى همين عقال هستند، و تعقل، حركت انديشه ، در دور و ور همين ريسمان كوتاهيست كه به مچ پاى نيروى انديشه،بسته شده است ، يااينكه همان زانو بنديست كه شتر را از هرگونه حركتى باز ميدارد .  مثلا در سوره بقره ( آيه ٢۴٢ ) ميآيد كه « يبين الله لكم آياته لعلكم  تعقلون »  يا در سوره حديد ميآيد ( آيه ۵٧ ) كه « بينا لكم الآيات  لعلكم تعقلون » و يا در سوره بقره ميآيد ( آيه ۴٢) « انتم تتلون الكتاب افلا تعقلون » . گفته نميشود كه اينها  « انديشه هائى » هستند كه ميتوان روى آنها آزادانه انديشيد ،  وبه آنها شك كرد و مورد بحث قرار داد ، بلكه ميگويد كه اينها « آياتى هستند »  كه به تو نازل شده اند ، و از خوانندگان، در اصل، ايمان به خود را ميخواهند ، واگر چنانچه آنهارا رد بكنند يا مورد شك قراربدهند ، الله را تكذيب كرده اند «   ان كنتم بآياته مومنين- انعام آيه ١١٨ ) يا « كذبوا بآياتنا و ماكانوا مومنين »  - ٧٢ سوره اعراف  . 
آيات و شريعت و دين، عقال هستند ، به همين علت نيز ،عقل هستند . از اينرو گفته ميشود كه دين اسلام، عقليست ! عقل ، انديشيدنيست كه انسان را به شريعت و اوامر الله و رسول و قرآن ، چنان ببندد كه انسان، فقط گرداگرد آن ، حق جنبش داشته باشد . و اينها هيچكدام رويه مشتركى با « خرد شاد و زاينده و جشن ساز » ايرانى ندارد ، كه حق حركت آزاد و پرواز  در كل كيهان دارد ، حق معراج به آسمان را دارد ، كه همگوهر خود خداست. عقل ، عقال و « ارك » هست . با عقال ، بايد بقول مولوى ، يا درجا خشكيد وميخكوب شد و تن به بندگى داد، يا لنگيد ، يا بايد بر « وتد= ميخ طويله » پيچيد ، ودر تنگناى همان اصطبل ماند . ولى اين اشتقاق « عقل»  از « ارك = ارغ » ايرانى ، و اين برابرى  عقل با ارك ، مارا به تحول بهمن، خداى انديشه و خنده و اصل بزم و همپرسى، در دوره هاى گوناگون راهبرى ميكند، و در مى يابيم كه چگونه بهمن، تخم خرد شاد ايرانى، به عقل اسلامى انحطاط يافته است . 
عقل عربى و اسلامى ، چون از تاريخ تحول اين انديشه در فرهنگ ايران، نا آگاه بوده است ، همان برآيند منحطش رادرخود، جذب كرده است .  
در برهان قاطع ، معانى « ارك » را مى يابيم ، و اگر اين معانى را به اسطوره هاى آفرينش ايران ، پيوند دهيم ، اين تحول بهمن يا تخم خرد و انديشه آزاد ، به ريسمانى كه باآن زانوى شتر و پاى اسب را مى بندند ، و از آن عقال و عقل  عرب و اسلام شده است ، ميتوان يافت . در برهان قاطع ، مى بينيم كه « ارك » به معناى (١)  قلعه كوچكيست كه در ميان قلعه بزرگ سازند . و ( ٢) » ارك « به معناى  ريسمانى باشد كه گاهى بردرخت آويزند و برآن نشينند و در هوا آيند و روند ، و ( 3) گاهى بر پاى اسب و استر بندند و در علف زارها سر دهند تا بچرد . 
معناى نخستين، كه امروزه نيز رد پايش مانده است، درشاهنامه در داستان « دژ بهمن » باقى مانده است . ارك یا ارکه ، در حقيقت ، همان « دژ بهمن» است.اركوان  واكوان ،  از نامهاى بهمن بوده اند ، و نام ديگربهمن ، انديمان يا هنديمان « بوده است . بهمن ، در روايات زرتشتى نيز ، محرمترين خدا به اهورامزدا ميماند . در شعر مولوى نيز « انديمان »، به معناى « محرم » بكار ميرود . بهمن، مينوى مينو، يا تخم درون تخم است. به عبارت ديگر ، هرچيزى، تخمى دارد ، تخم هم در درونش، تخمى دارد كه آن ، اصل تخمست، و اين تخم ميان تخم ( اصل و ذات وگوهروبُن هرچیزی ) ، بهمن است . از اين رو بهمن ، كه اصل اصل است، گم و ناپيداست . به همين علت نيز ، دروازه  دژبهمن كه كيخسرو و فريبرز، به گشودن آن ميروند ، ناپيداست . 
فريبرز ، ميكوشد با جنگ و زور ، دژ بهمن را بگشايد، و لى پيروز نميشود ، ولى كيخسرو ، بدون كاربرد زور و جنگ، دژ بهمن را ميگشايد ، و به همين علت ، به حكومتگرى در ايران برگزيده ميشود. در اين داستان مى بينيم كسى ، حقانيت به حكومت مى يابد و به حكومتگرى ايران ،  برگزيده ميشود كه بتواند ، دژ بهمن را بدون کاربرد قهرو پرخاش و خشم بگشايد . به عبارت ديگر ،آنكه به « خرد بهمنى » راه يابد ، و اين « در ناپيداى خرد بهى » را كه با « ميان و اشه هر چيزى» كاردارد ، بجويد و بيابد ، حقانيت به حكومت مى يابد . همين داستان ، هم انديشه فرهنگ ايران را از حكومت نشلن ميدهد و هم مينمايد كه خرد بهمنى ، با زور و قهر و تجاوز و خشم ، متضاد است، و بهمن در فرهنگ ايران  ، خداى ضد خشم ، يعنى ضد تجاوز و قهر و غلبه و زور و استبداد و تهديد و وحشت انگيزيست ، كه ذات الله و يهوه هستند . الهيات زرتشتى ، چون اهورامزدا را « همه آگاه و همه دان » دانست ، اهورامزدا ، پيشگام يهوه و الله شد ، و خداى « عالم= همه دان » گرديد ، در حاليكه بهمن ، خداى انديشه و خنده و همپرسى ، پيشتر از آن ، اصل جستجو و پرسش و تعجب و شك ورزى بود . از اين رو نيز ، اكوان يا اكومن يا اركوان ( = ارغوان ) هم بود . بهمن ، در الهيات زرتشتى ، غير از بهمن در فرهنگ زنخدائيست . اكوان ، خداى پرسش و شك و احتمال و شگفت بود ، و اين پرسش و شك و احتمال و شگفت، اركياى ( ارکه ) جهان ، يعنى  اصل جهان آفرين بود . انديشيدن بر پايه پرسيدن و شك ورزى و احتمال دادن و شگفت كردن ، اصل جهان بود . اركيا ( ارکه ) ، به معناى اصل جهان ، در فلسفه يونان باقى ماند . 
الهيات زرتشتى ، اين بخش از بهمن ، خداى انديشه را، نميتوانست با « علم اهورامزدا » سازگار كند ، و آنرا برضد گوهر اهورامزدا و علمش ( =همه آگاهيش ) میشمرد . اين بود كه اكوان و اكومن وارکمن = ارشمن ، تبديل به ديو آشوبگر و شورش انگيز  شد و « كماله ديو » ناميده شد . همانسان كه محمد نيز ، سپس  قرآن را با « هذا الكتاب لا ريب فيه » آغاز كرد ، و راه خرد ورزى آزاد بر بنياد شك ورزى  را ، مانند موبدان زرتشتى بست ، و درب عقل اسلامى را گشود . الهیات زرتشتی از اين بخش بهمن ( خردی که بُن همه خردهاست ) ، كه خداى انديشيدن بر شالوده تعجب و شك ورزى و جستجو و آزمودن بوده است ، اكوان يا اكومن را ، زشت و پلشت ساخته ، و طرد و نفرين كرده است . و ما رد پاى اين تحريف را ، از جمله در همان معناى واژه اكوان ، در واژه نامه  ها مى يابيم . معناى اكوان ، ارغوان نيز هست( اكوان = ارغوان= ارکه وان ) . پس « اك » كه همان « اگ و هاگ » ، گندم و تخم مرغ است ، و پيشوند اكوان است ، اين همانى با « اركه = ارخه = ارغه= ارجه= ارشه  » داشته است كه پيشوند گل ارغوان است . و اين گل ، گل آغاز بهار است . از اين رو كردها ، به اول بهار ، « ئه رخه وان سور» ، ميگويند كه در واقع ، به معناى « هنگام سور و جشن گل ارغوان » است . برآيند هاى معانى « ارك » ، را در واژه هائى كه از آن ساخته شده است ، به آسانى ميتوان باز شناخت .  در ارغك  و ارغژ و ارغچ ، كه به معناى « عشق پيچان » هستند ، ارك ، به معناى عشق است . در واژه « ارغ » به معناى بادام و پسته و فندق و گردگان بوده است كه سپس زشت ساخته شده است ، ميتوان ديد كه بيان » تخم در تخم « است .   در شكل « ارغشتك »  نوعى از بازى ميباشد كه دوشيزگان و دختران كنند و آن چنان است كه بر سر دو پا نشينند و كفهاى دستها را بر سر زانوان مالند و چيزها گويند و همچنان نشسته برسر پاها برجهند و كفهاى دستهارا برهم زنند . همين واژه در شكل « هه رك » در كردى، به معناى « حركت و حرف تعجب » است . « هركاندن » ، به معناى جنباندن و راه انداختن است ، و واژه « حركة = حرکت » ، معرب همين « اركه » است .  افزوده براين، در شكل « ئه ره ج » به معناى « مچ » است ، و درست عقال = عقل را به چدارى ، وصل ميكنند كه به همين « مچ » حيوان مى بندند . بهمن ، مفصل و لولا ( لاو+لاو) یا اصل پیوند میان دوچیزاست ( مچ ، آرنج ، زانو..) . از همين برآيندها ميتوان ديد كه ، ارك ، در اصل با « تخم در تخم » كارداشته است كه اصل تعجب و جنبش و بازى و شادى و عشق و سرخى است . همچنین « ارک » با اصل پیوند یابی کار دارد ، و همچنین ، « اصل جرکت شاد= رقص » است . از اينگذشته در كردى « ئه رك » به معناى وظيفه و مسئوليت است، و اين نشان ميدهد كه خرد و انديشه، اصل وظيفه و مسئوليت است . كسى ، انسان را به زور امر ونهى ، مكلف نميكند ، بلكه خردبهمنى در هركسى ، اصل وظيفه و مسئوليت در هركسى است . اين « ارك » ، كه مينو در مينو ، يا تخم در تخم است ، اصل ناپيداو گم كيهانست ، و از اين اصل گم و ناپيداست كه همه خدايان و جهان پيدايش يافته اند. اصل وحدت دهنده (لولای چیزها به همدیگر ) ، در ميان صورتها و كثرت اشياء ، هميشه گم است  . از بهمن ، كه تخم تخم خرد و شادى و بزم و همپرسى و عشق و بازى و جنبش و سئوال است ، همه خدايان و جهان پيدايش مى يابد . معناى دوم « ارك » ، ريسمانيست كه كودكان در جشن نوروز ( آغاز سال ) هردوسرش را  به بام يا شاخه ها ى درخت  مى بندند ، و يكى ، درميان آن مى نشيند و مى جنباند ، تا تاب بخورد . همان نشستن درميان ، و ريسمان دوسر ، و تعادل حركت رفت و بازگشت ، و آويختن به بام  ، مارا متوجه بهمن ميسازد ، چون او ميان دوشاخ است . اين ريسمان آويخته كه درميان آن ميتوان« تاب خورد» ، و تاب هم نا ميده ميشود ، نامهاى فراوان دارد ، كه هركدام از آن نامها ، گواه براصل بهمنى اش هست . از جمله در اصفهان آنرا « چنجيل » ميخوانده اند ، كه  امروزه تغيير شكل داده ، و چنجولى و چنگولى خوانده ميشود . به آسانى ميتوان ديد كه اين واژه ، مركب از » چنج + ايل « است . پسوند « ايل يا آل » ، همان ال ، هلال ماه ( خره ، خره تاو = خرد ) مى باشد ، كه خداى زايمان يا ماما هست . چنج ، همان خوشه تخمهاست كه در ميان اين هلال ماه قرار ميگيرد ، و همه جهان ، از اين اقتران و جشن عروسى ، آفريده ميشود . در كردى چنجك، به معناى تخم و هسته ميوه است ، و« چنجه» ، به معناى تخمه است .  البته شكل ديگر چنج ، همان « شنج » است .  و شنج به قول برهان قاطع ، سرين مردم و حيوانات است ، همچنين به معناى صدف است كه « تو تياى اكبر » نيز خوانده ميشود . در يونان ، افروديت كه برابر با سيمرغ يا خرم است ،  در هوا و باد سير ميكند ، از صدف ، زاده ميشود ، و اصل همه طبيعت جاندار است ، و خداى بهار و شاه گلهاست . شنج كه پيشوند واژه « شنگول » امروزه ماست ، در كردى به درخت بيد مجنون ، شنگه بى ( = وى = بيد= واى ) گفته ميشود كه نشان ميدهد كه شنگه ، صفت اندرواى = رام بوده است . رام ، شوخ و شنگ بوده است .  اين واژه در شكل « شنجار » به معناى گل سرخ مرد است كه همان گل تاج خروس يا گل عروس( = عوروس) ويا بالاخره همان گل بستان افروز است ، كه گل فروردين = ارتا فرورد يا سيمرغ گسترده پر است ،كه گل روز نوزدهم ماه ميباشد . اين بهمن است كه هنگامى گسترش يافت و بازشد ، « گوى باز» يا همان سيمرغ گسترده پر يا فروهر ميشود ، و گوى باز ، نام اين روز نزد مردم بوده است ( برهان قاطع ) . پس چنجيل ، به معناى « به معناى خداى خرم يا فرخ ( سيمرغ = ارتا فرورد) است كه كودك را در زهدان ، گهواره سان تاب ميدهد » . و يكى از نامهاى گهواره ، بادرنگ است . اين گهواره را مانند تاب ، كه بادپيج هم ناميده ميشود ، ميآويزند ، و طفل را در آن ميخوابانند و حركت ميدهند . گهواره نيز كه « گاه + واره » باشد ، به معناى « همانند زهدان » است . وگاهواره همان حركت نوسانى تاب را دارد . و به همين علت ، ارك و بادپيچ و چنجيل ، اشاره ، به حركت نخستين در بطن مادر ، و درشكل كيهانيش ، اشاره به حركت و رقص در زهدان ماه ( هلال ماه ) است ، كه اركيا و عرش خوانده ميشده است ، و عرشه نوح (= كشتى نوح ) و عرش الله در قرآن ، و اركيا در فرهنگ يونان ، و ارك تورات ، كه صندوق سنگنبشته هاى فرامين دهگانه بوده ، از آن ، سرچشمه گرفته اند . تا اينجا ميتوان معانى « ارك و اركه » را در نخستين فرهنگ زنخدائى ايران ديد . با آمدن  دين ميترائى و الهيات زرتشتى ، اين اصطلاحات ، همه تحريف ومسخ شدند ، چون برضد اين شيوه آفرينش جهان بودند ، و همان « ارك » يا ريسمانى كه نماد شادى و جشن و پرورش و رقص و بازى بود ، تبديل به بند اسارت و بيحركتى ، يا محدود كردن امكان حركت و لنگيدن گرديد . و اين مستقيما با بهمن ، يا با « اركوان » و با انديمان ( مينوى انديشه ) كار داشت . ارک ، که حرکت شادی خرد جوینده ، گرداگرد گوهرو بُن چیزها بود ، تبدیل به پابند شدن و زنجیری شدن به یک نقطه شده بود . 

با حذف وطرد اکوان یا اکومن ، یا اصل شگفت و شک واحتمال ، از بهمن ( بُن همه خردها ) ، « خـرد رقصان وشاد وجوینده » ، تبدیل به « عقلی که عقال است » شده بود .  الهیات زرتشتی ، ازآن پس ، واژه « خرد »  را بکار میبرد ، ولی این « خرد» ، دیگر، خرد نبود ، بلکه « عقل تابع و آلتی » بود .
« پـُرسـش » ، انسان را
به « معراج ، كه بينش باشد» ،  ميرسانـد
از « اك = اکو= پرسش »
به « اركه= عرش=خرد » كه هلال ماهست
علوم اجتماعى و اقتصادى ، اين خرافه را در ذهن ما جا انداخته اند كه هر انديشه اى ، متعلق به زمان خودش هست، چون ازشرائط اجتماعى و اقتصادى آن زمان، ساخته و پرداخته شده است ، و با تغيير اين شرائط اجتماعى و اقتصادى، آن انديشه، ديگر ازكارگذارى و ارزش ميافتد . هرچند كه اين انديشه، در محدوده خاصى ، معتبر است ، ولى گسترش آن ، به فراسوى اين محدوده ، غلط و گمراه كننده است. اين انديشه، انسان را فقط تا بع « جهان بيرون از خودش » ميكند ، و انسان را در جهان خارج ، كاملا حل ميكند، وهيچ ميشمارد . درحاليكه ، جهان درون انسان، و جهان خارج ، باهم ، يك كل واحد ، ميسازند . نه انسان، در جهان خارج، حل شدنيست ، نه جهان خارج ، در درون انسان، حل و نفى شدنيست. هستى انسان، داراى لايه هاى متعدد وگوناگون هست ، و اين لايه ها ، همه يكنواخت نيستند . زمان حاضر و انديشه هاى زمان كنونى، با سطحى ترين لايه وجود انسان ، كار دارند . اين لايه، همان بخشى از انسانست كه « خود آگاهى يا آگاهبود » ناميده ميشود . هر چه انديشه، از لايه هاى زيرين تر انسان ، سرچشمه گرفته باشد ، در شرائط زمانى انسان ( شرائط اجتماعى و اقتصادى و سياسى و دينى حاكم بر روز ) نميگنجد . اين انديشه ها، فراسوى زمان پيدايششان، ريخته ميشوند . و انديشه هائى كه در يك زمان مشخصى، از ژرفترين ميان انسان، برون افشانده شده اند ، متعلق به تنگناى آن زمان، نيستند. يك انديشه مايه اى ، در زمانهاى بعد نيز، زنده وكارگذار ميماند . اينست كه در بررسى تاريخ ، نميتوان با يك نظر، به همه انديشه ها نگريست. از اينگذشته ، يك انديشه ، بخودى خودش نيز ميتواند ، داراى لايه هاى گوناگون هستى انسان باشد ، و ما در آغاز ، فقط به سطحى ترين بخش آن که متصل به روز است، روى ميآوريم ، و به بخشهاى ديگرش، هيچ اعتنائى نميكنيم . 
با درك اين نكته است كه درمى يابيم كه انديشه ها ئىكه ايرانيان ، هزاره ها پيش، در تصاويرى كه آن روزگار از جهان در دسترش داشته اند، كرده اند، انديشه هاى ژرف و مايه اى انسانى هستند ، كه متعلق به زمان خود و زمانهاى  گذشته نيستند . انديشه هاى آنان ، در تصاويرشان نميگنجد . هرچند تصاويرشان، متعلق به آن زمان بوده است، ولى انديشه هايشان، از دهانه اين تصاوير ، برون افشانده و برون روئيده ميشوند . ولى جاى بسى افسوس است كه ما با خوارشمارى آن تصاوير ، احترام به انديشه هاى گرانمايه نهفته در آن ، نميگذاريم ، كه هنوز روان و خرد انسانها را تكان ميدهند. 
تاريخ روان و افكار ، به همين علت ، بسيار شگفت انگيز است ، چون ما به آسانى نميتوانيم تشخيص بدهيم كه هركدام از آن انديشه ها، از چه ژرفائى از انسانها برخاسته اند . از اينرو هست كه  افكار پيشين را هميشه بايد از نو، بررسى كرد ، و از آن پرهيزيد كه  تماميت آن افكار را ، تنها به شرائط اجتماعى و اقتصادى و دينى و سياسى آن روزگار، كاست .  انديشه « معين شدن انسان از شرائط » ، بخودى خود ، از حاكميت انديشه « قدرت » بر ذهن ما، برخاسته است ، وتا ما اسير اين « مقوله قدرت » هستيم ، هر چيزى را، فقط در روابط قدرتى ( حاكميت + تابعيت ) ميفهميم ، ميتوان گفت كه  انسان، تنها از خارج معين ساخته نميشود، بلكه انسان هم ، خارج را معين ميسازد. ولى بريدن خارج انسان، از درون انسان ، براى بيان روابط قدرتى ، لازمست. دو چيز كه از هم بريده شدند، از آن پس، ميتوانند با هم، فقط روابط قدرتى داشته باشند. مقولات « برونسو objective و درونسوsubjective » ، شكافتن جهان از هم ، براى درك جهان، در مقوله « قدرت » است .  ولى فرهنگ ايران ، چنين انديشه اى را بكلى طرد ميكرد، و شكافتگى و بريدگى شيئى بيرون راobject از ذهن ودرون انسانsubject نمى پذيرفت. 
انسان با جهان خارج، از هم بريده نيستند ،كه فقط از روابط « حاكميت+ تابعيت » ، فهميده شوند . اين انديشه فهم روابط در مقوله قدرت ، از دين ميترا ئى پيدايش يافت، واديان سامى را تسخير كرد. به هرحال، روابط انسان با جهان، هرچه با لايه هاى ژرفتر انسان و جهان ، سروكار پيدا ميكند، باهم فرق ميكند، و محدوديت زمانى و تاريخى و جغرافيائى اش ميكاهد، و خارج و داخل ( يا برونسو و درونسو ) ، بكلى تغيير معنا ميدهند. در آگاهبودما (=خود آگاهى ما ) فقط اين روابط قدرتى ملموسند . 
در آگاهبود است كه ما خود را از جهان ، مى بريم، و جهان را به دوبخش ذهنsubject و خارجobject، تقسيم ميكنيم . از اين ديد است كه ما نگاه خود را به انديشه هاى مايه اى  فراسوى زمانشان، ميدوزيم كه ايرانيان، در تصاوير مربوط به زمان خودشان انديشيده اند . در واقع ما، با لايه هاى ژرفتر انسان بطوركلى آشنا ميگرديم ، كه ما و آنان را بسيار به هم نزديك ميسازد . اكوان و اركوان، در اصل، نامهاى بهمن، خداى انديشه وخنده و همپرسى انجمنى بوده اند . اينكه « اكوان » ، به معناى « گل ارغوان » است، نشان ميدهد كه « اك » ، همان « ارك و اركه » است . « اك و اكو » كه « سئوال و تعجب» باشد، همان«ارك » هست كه درعربى هم به شكل« عقل» وهم به شکل « عرش»  و « عرق » در آمده است . در گزيده هاى زاد اسپرم (بخش ٣پاره۵٠) ديده ميشود كه تخم گوشورون ( كل جانها ) كه نماد همه جانداران است و داراى روشنى و زور است به ماه ( به عبارت درست تر به هلال ماه )برده ميشود ودر زهدان هلال ماه قرار ميگيرد، و با هلال ماه، اين همانى پيدا ميكند . البته اين هلال ماه ، در تصاوير گوناگون، نشان داده ميشده است . آنها، هلال ماه را هم « كمان » ميدانستند، و از اين رو ، هما را « هماى خمانى » ميناميدند ، و هم « كشتى و زورق » ميدانستند ، كه حامله به همه تخمه زندگان ميشد ، و تخم همه زندگان را در خود حمل ميكرد .  نام كشتى نوح ، « عرشه = اركه »  نوح هست. دركشتى نوحست كه جانى آزرده نميشود . اين باقيمانده بخشى ناچيز،ازانديشه فرهنگ ايرانست. در اين متن گزيده هاى زاداسپرم بنا به الهيات زرتشتى، اين اهورامزداست كه تخمهارا به ماه ميبرد . ولى تخمه ها ، نياز به كسى براى پرواز به « هلال ماه = عرش= اركه = كشتى » نداشته است .  بلكه تخم، به خودى خود ميرويد و خوشه ميشود، و خودش سقف آسمان ( كمان آسمان ) ميشود ، و هنوز در عربى،عرش به معناى « سقف خانه - منتهى الارب »  و « شاخه هاى درخت كه بر بالاى آن گياه تمام را قرار دهند» ( اقرب الموارد) هست. 
سقف خانه، هم آسمانه ، و هم « بام » ناميده ميشود ، و در هزوارشها ديده ميشود ، كه بام ، به معناى« پنگ » يا « خوشه خرما » و همچنين « بامداد» است . اين دومعناى پنگ، نشان ميدهد كه  خوشه = آغاز پيدايش روشنى است . و نام ماه كه جمع همه تخمه هاست (خرمن)، « بام زمانه» است . اين روئيدن تخم به عرش را ، پرواز به عرش ، يا معراج به شكم هلال ماه ميدانستند. اين معراج ، معراج عشق بود . و نام « پرواز تخم به هلال ماه » ، همان « ارج » بوده است كه به مرغ قوswann، اطلاق ميشود ، كه معربش « عرج » است كه از آن معراج(= نردبام) ساخته شده است . در واقع ، عقل(=ارك)انسان، معراج تخم انسان ، در رويش خودش بوده است. تخم انسان كه از آب وشيره و شير خدا (= رود وه دائيتى ) سيراب شد ، ميرويد ،و خوشه اى ميشود ، كه به عرش ، يا به هلال ماه ميرسد ، وهمان عقل وعرش ميشود . اينست كه شيره گياه ، همان ارك(=عرق) است ، كه از ريشه نبات به خوشه و ميوه و گل ميرسد . همه اين معانى، در واژه « عرق » در عربى مانده است . عرق الشجر ، به صمغهاى درختها گفته ميشود و « عرق » ريشه نباتات است و « عرق » ، آن چيزيست كه از حبوبات و گل ها و ادويه يابسه و مايعه ، تقطير ميكنند. اين تصوير، برابرى عقل و عرش و عرق را نشان ميدهد. از سوئى عرش، كه شكم هلال ماه ، يا كشتى ماهست، پناهگاه همه جانهاست ، چون در آن ، اصل قداست جان حكمرواست. پس عقل( =ارك ) ، همگوهر با قداست جان ، و شيره و گوهر همه چيزهاست . اينها درست بود، تا اهورامزدا، تخمها را به ماه نمى برد، و اين كار، بيواسطه او، انجام ميگرفت. اين كاراهورامزدا ، آغاز بريدن زندگان و انسان ، از خدا، و انداختن انسان از همگوهرى با خدا بود. 
از اينجاست كه ارك (= عقل)، انحطاط پيدا ميكند ، و همان عقل اسلامى  ميشود .عقل انسانى، چيزى بريده از خداست كه خره ( هلال ماه ) تابنده يا زاينده بود ، و اين بريدگى ، از اين پس  « زخم چاره ناپذير یا ناسور»  ميماند  . نه تنها « الله » ، نميزايد و زائيده نشده است ، بلكه همزمان با آن ، عقل بريده شده انسان از خدا ، اخته و نازا و عنين ميشود .  
وقتى الهيات زرتشتى ، اهورامزدا را بَـرَ نـده تخمها به ماه كـرد، نه تنها حق معراج انسان را در بينش به خدا، و همگوهر شدن با خدا را از انسان گرفت ، بلكه چهار پـرضمیر او را نيز بريد ، تا با بالهاى خود، نتواند چنين پروازى را بكند . داستان پيدايش معرفت انسان در همپرسى با خدا ، كه رودآب يا شير است ، بيناد انديشه فرهنگ ايران، در باره اصالت معرفت انسانى بوده است ،كه درشكل تحريف و مسخ ساخته شده اش ، درگزيده هاى زاد اسپرم( بخش ٢١) باقيمانده است . اين داستان در شكل مسخ شده اش ، به زرتشت نسبت داده شده است، در حاليكه داستان گذشتن جمشيد از « رود، يا آب وه دائيتى » بوده است . 
جمشيد كه تنش ، مركب از چهار تخمست، از اين آب ميگذرد، و اين « انسان چهارتخمه » ، در عبور از آب، و مزيدن و گواردن آبى كه خداست، بهمن در او پديدار ميشود. و بهمنى كه از جمشيد روئيده است ، جمشيد را به انجمن خدايان راهبرى ميكند ، تا با خدايان همپرسى كند . انسان با خرد بهمنى اش ، همپرس خدايان ميگردد . به عبارت ديگر، خرد خندان و همپرس و جشن ساز ، خردى كه اصل بزم ( بزمونه ) است ، خردى كه همه را به معراج آسمان پرواز ميدهد و برقص ميآورد، در آميزش خدا با تخم انسان ، پيدايش مى يابد. 
اين چهار تخم انسان ١- در ساق پا ( كعب پا يا شتالنگ يا مچ پا ، كه كردها ارج مينامند ) ٢- زانو  ٣- كشاله ران وشكم  و ۴- دربخش بالائى ( سينه ودل و شش ، نام شش در كردى ، سى هست، كه نام قو = ارج هم هست، و در تحفه ، نام شش ، پـرى هست، و نام ماه در فارسى، شش انداز است ) و گردن ( كه چون ناى است، اين همانى با رام ) دارد، هستند ، ميباشند ، كه بررسى آن ،  نياز به مقاله اى جداگانه دارد . اگر دقت شود ، ديده ميشود كه اين چهار بخش انسان ، همان چهار خدائى هستند كه در بندهشن ( بخش چهارم ) بن و گوهر انسان شمرده ميشوند . 
اينها جان و روان( بو)  و آئينه و فروهر ند  كه بخشهاى خدايان ، باد+ رام + خورشيد+ ارتافرورد ( سيمرغ ) هستند ، كه در بنينش و روءيا ، به آنها « كشيده » ميشوند،  و با آنها ميآميزند .
در هر بينش و روءيا ئى ، انسان همپرس خدايان ميگردد، و در انجمن خدايان با خدايان عشق ميورزد . اين كشش ، از ريشه « كش » است كه پيشوند « كشتى = هلال ماه » است، و پسوند واژه « ورو كش » است كه به درياى فراخكرت ، تغيير نام داده شده است .  اين كش ، نام « كيوان » است كه به معناى كدبانو است . اين كش ، پيشوند گياه كشوت است ، كه نام ديگرش ، فرهنگ است . اين كش ، همان واژه « كشه » است كه به معناى خط است ، چون  خدا ، گوهر خط و فرهنگ بوده است . هم خط ايرانى ، هنوز هم برغم الفباى عربى ، كشيده هست ، و هم فرهنگش ، هنوز برشالوده « كشش » است ، نه برشالوده جهاد و تجاوز و استبداد و توحش و تهديد و شكنجه گرى .  
و به همين علت است كه خـط یا « کشه » ، هلال گـونه ، كـشـيده ميـشـود، و اصل نقاشى ( كشيدن ، کمان ، خـَم ) است .  و بالاخره ، كش ، همان پيشوند « كشكول» صوفيهاست كه، چون همان هلال ماه يا زهدان و عرش و عقل و كشتى نوحيست كه همراه خود ميبرند . ميان تخم (= اك كه پيشوند اكوان است ) و هلال ماه يا عرش يا ، ارك ( كه عقل شده است ) ، كشش هست ، از اين رو ست كه انسان در معراج خود ، ارك (= عقل) يا هلال ماه يا كشتى نوح يا كمان آسمان ( آرش كمانگير ) ميگردد ، چون با چهار پرش به آنجا كشيده ميشود . با دانستن اين نكات، ميتوان بسيارى از اشعار مولوى را بهتر دريافت . 
قرين شدن ، همان اقتران يا آميختگيست ، همان آميختگى رود وه دائيتى ( دايه تى = ماه دايه  ) با تخمهاى انسان ، و بالاخره ، همان آميختگى خوشه انسان با هلال ماه يا با عرش است . قرين ، سوى قرين كشيده ميشود :
بيار آنكه ، قرين را سوى قرين كشدا
فرشته را زفلك ، جانب  زمين كشدا
به هرشبى ، چـو محمد ، بجانب معراج
براق عشق ابد را ، بزير زين كشدا ...
خيال دوست ، ترا مژده وصال دهد
كه آن خيال و گمان ، جانب يقين كشدا
درين چهى تو چو يوسف ، خيال دوست، رسن
رسن ، ترا بفلكهاى برترين كشدا
ما به پـر مى پريم سوى فلك
زانك عرشى است ، اصل گوهر ما
اينها هيچكدام ، تشبيهات شاعرانه نيستند ، بلكه بخشهاى داستان آفرينش جهان، در فرهنگ ايران هستند . خيال كه همان خوال ( خى، پيشوند خيار، همان خوا است كه تخم ميباشد ، و خوال، به معناى تخم سيمرغست ، كه انسان باشد ) ، پرواز به خدا ميكند . 
« گمان » كه واژه ديگرى براى خيال بوده است، در اصل « ويمان » است كه در سانسكريت   vimanna، گردونه ايست كه پرواز ميكند كه همان « تخت روان » ميباشد ، و برهمين تخت( سرير ) است كه جمشيد به آسمان پرواز ميكند . در شاهنامه ، پرواز جمشيد به آسمان ، بر روى « تختى  كه بردوش ديو گذاشته ميشود » ، پس از ساختن « كشتى » است ، و سپس در اسلام ،اين گردونه ، تبديل به قاليچه سليمان يا تخت سليمان ( تخت بلقيس ) ميگردد. به همين علت است كه در اشعار مولوى ، خيال ، نقش بنيادى را بازى ميكند، و جانشين عقل مطرود اسلامى ميگردد .  البته ، تخت جمشيد ، به شكل « گردونه » هم آمده است .  تخت، نشيمنگاه چوبين يا آهنين است كه « چهار پايه » دارد ،  و گردونه هم، چهار اسبه است، و تخت كاوس را نيز،  چهار عقاب به آسمان ميبرند ، و تخت شداد راكه همان « شاد+ داده =  زاده شاد= رام » باشد، چهاركركس ( وركاك ) ميبردند ، و درفش كاويان هم تخميست ( ماه ) كه چهار برگ دارد ، و اينها همه تصاوير گوناگون ، از همان « چهارنيروى پرواز دهنده انسان به عرشند » ، كه « گوهر آميزنده با خدايند » . اگر به  واژه نامه ها نگريسته شود ، فورى چشمگير ميگردد كه  تخت ، با « اريكه » برابر نهاده ميشود ، و آنرا واژه اى مشترك  ميان عربى و فارسى ميدانند ، و بخوبى ديده ميشود كه اريكه همان « اركه = ارك » ايرانست ، كه در عربى در سه برآيند معنايش بكار برده ميشود ، هم به معناى ١- « عرش ، كه الله در آن جا دارد »     و در قرآن بارها تكرار ميشود كه « الرحمن على العرش استوى + ثم استوى على العرش+ .... » ، و٢- عقل = ارك كه اصل تفكر باشد ( ولى به معناى عقل پابسته و آلتى ، و عقل مكار بكار برده ميشود كه آزادى را از ديگران غصب كند ) ، و٣- عرق ، كه شيره گياهان و دانه ها و ميوه هاست .در داستان جمشيد به روايت شاهنامه ديده ميشود كه ، جمشيد با پيروزى ، هم سوار كشتى ( هلال ماه ) ميشود ، و جهان را ميگردد ، و هم بلافاصله بر تخت= گردونه مى نشيند و ديو ( زنخدا ) اورا به آسمان پرواز ميدهد ، و با پيروزى باز ميگردد ، و به علت اين پيروزيها ، پس از فرود آمدن از تخت روانش ، جشن نوروز را برپا ميكند . ولی ازآنجا که تخت جمشید را دیو به معراج میبرد ، عصیان وهبوط و طرد و تبعید جمشید ، آغازمیگردد . خرد جمشید که بهشت را بر روی زمین ساخته است ، « خردی همکار دیو » بوده است . در معراج نوروزی ، « بُن هبوط خرد انسانی » قرار دارد ، چون  معراج چنین خردی ، بردوش دیومیباشد . ساختن مدنیت با « خردانسانی » ، به همکاری با دیو میکشد ، و با دیو، به آسمان معراج میکند که حق ندارد . 

 در داستان كيكاوس است كه معراج انسان به آسمان معرفت ، قدغن و حرام شده است ، و چنين كارى ، گناه برضد خدا شده است . هيچ انسانى از اين پس ، حق به معراج ندارد . بدينسان ، خرد انسانى از خره( هلال ماه ) يعنى از خرد كيهانى ، بريده ميشود ، و از خودش و به خودش ، نميتواند بينديشد . ضمیر انسان ، ازاین پس ، چهارپر ندارد . چهار پر مرغ ضمیر، بریده شده اند و باید یا دیو را بدان کار بگمارد ، یا چهارمرغ خونخوارو پرخاشگر را برای تجاوز به عرصه ممنوعه با حیله و مکر جانشین پرهای بریده اش بکند  . به سخن ديگر، خرد ، عقل ميشود . اين دو گونه روايت نشان ميدهد كه در آغاز ، معراج انسان به آسمان ، به روى همه انسانها باز بوده است ، چون جمشيد دراصل ، نخستين انسان و بن انسانها بوده است، و با خدا ، همپرسى ميكرده است( در ونديداد ) ، و سپس بوسيله ميترائيان و موبدان زرتشتى ، چهاربال گوهرى انسانها بريده شده است ، و پرواز به آسمان ، و قرين هلال ماه شدن ، و در « عرش = اركه= كشتى » ماه ، قرار گرفتن ، غير ممكن و حرام گرديده است . 
از اين پس ، هيچ انسانى نميتواند به وصال خدا برسد . امكان آميختن انسان و زندگان با خدا ، هم حرام گرديده و هم از بين رفته است . در داستان جمشيد ، اين گناه را ، پس از پروازش به آسمان برتخت ، كيفر ميدهند ، و از اجتماع طرد ميكنند ، و براى « خردى كه ميتواند بهشت بيافريند و در انجمن خدايان با آنان همپرسى كند » ، او را دوشقه ميكنند . 
شق القمر ، با همين شقه شدن جمشيد براى خرد ورزيش ، كار داشته است . شق قمر ، شق  « خره = هلال ماه » ، يعنى « شق كردن خرد از اصلش » هست . رفتن به آسمان ، و رسيدن به معراج بينش ، بدانجا ميكشد كه انسان ، خود را همسان خدا بداند ، و اين بزرگترين گناهست . در حاليكه ، آميختن هميشگى زندگان و انسانها با خدا ، در فرهنگ خرم يا فرخ ، واقعيت دادن به « جشن عشق كيهانى » بود . 
اگر انسان و خدا باهم نميآميختند ، عشق نبود . اگر زمين و آسمان باهم نمی آميختند ، جشن عشق نبود . اگر تن ، با جان و روان و آينه و فروهر ( چهاربخش يا چهار پر ) نميآميختند ، عشق در انسان نبود . اين بود كه گوشورون ( گوش + اور + ون = سه خوشه زندگان ) در نقوش برجسته ميترائى هنوز ، نه تنها خودش دركل ، به شكل هلال ماه ( يا كمان يا كشتى يا تاق و گنبد ) بود، بلكه دوشاخ فراز سرش نيز ، همان هلال ماه بود . به سخنى ديگر ، هم تنش ، هلال ماه بود ، و هم سرش ، هلال ماه بود . و واژه « تن » ، به معناى زهدان است ، چون كل تن ، آفريننده شمرده ميشد . انسان ، تنها با كله اش نميانديشد . انديشه بنیادی ، از تمام هستى انسان بر ميخيزد . از اين رو ، اين عقل يونانى و غربىratio intellect= كه فقط از كله برميخيزد ، جهان را در اثر نا همآهنگى اش ، ويرانه ميكند . تن كه برابر با زنخداى زمين، آرميتى نهاده ميشد ، نيمه اى از خايه = تخم بود ، و با چهار بخش فرازين انسان ( جان + روان + آينه + فروهر ) كه نيمه ديگر تخم بود، به هم ميچسبيدند، و در آميزش به هم ، يك تخم ميشدند، و بدينسان ، اصالت مى يافتند، و خود زا ميشدند .  اين بود كه سر ومو ، هلال ماه وارونه ، و تن ، هلال ماه ، مانند كاسه يا كشتى بود، كه باهم ، يك دايره تمام و يا يك تخم ميساختند . 
به همين علت باربد ، لحن پنجمش راكه اين همانى با آرميتى = تن= زهدان دارد ، « تخت طاقديس » ناميد . تخت طاق ديس ، به معناى تختی که سقفش كمانى است و مانند كمان آسمان است ، و با با گاو هلال گونه زمین باهم ، خايه ديس ميشوند . از اين رو بود كه تختى را كه به خسروپرويز نسبت ميدهند،  و تخت طاقديس يا تخت خسرو نيزخوانده ميشود ، مانند طاق ( كمان شكل ) بود و مانند آسمان ، صور بروج و كواكب در آن نقش يافته بود .  اين تخت طاقديس ، همآهنگى جهان را در پيوستگى به هم ، در يك تخم نشان ميداد ، كه داراى دو نيم دايره ( دو كمان + دو هلال ) است . چنانچه نام پوست تخم مرغ ،كه نماد كل دايره است ، نامش « خرم » بود ( تحفه حكيم موءمن ) . پس تخت يا عرش شاهان، يا عرش الله ، كه الله و شاه ، برآن مى نشست ، قرارگرفتن شاه يا الله ، در اركه = در هلال ماه = در زهدان = يا در اصل آفريننده جهان = يا در زهدان خرد نخستين ، بود ، و البته « اينهمانى با عقل و با شيره كل زندگان » ( اشه = جوهر وجود ) مى يافت . پس ديده ميشود كه قرارگرفتن جمشيد يا الله يا سليمان بر تخت ، قرارگفتن همان « تخم در اصل آفريننده جهان » است ، كه در اين اقتران و آميزش ، خرد بهمنى پديدار ميشود، و از اين خرد ناپديد ، جهان  نظم و عشق و جشن و همپرسى آفريده ميشود . 
با نهاده شدن تخم ، در « اركه » ، يا قرين شدن انسان با خدا ( نشستن روى تخت = استوى برعرش ) ، بهمن يا « خرد به » ، زائيده و آشكار ميشود .  اينكه سراسر وجودگوشورون ، اين همانى با هلال ماه دارد ، يعنى تن نيز ، همان اركه يا ارك است ، در داستان جمشيد و گذرش از آب ( رود وه دائيتى ) بازتابيده شده است . در اين داستان ، بخوبى ديده ميشود كه از آبيارى شدن چهار تخم انسان است ، كه بهمن ، يا اصل خرد= اركوان = اكوان ، پيدايش مى يابد . انديشه گوهرى و بنيادى ، از « كله » به تنهائى پيدايش نمى يابد، بلكه از سراسر وجود انسانست كه انديشه، زائيده ميشود، و اين خرد هست كه « آسنا خرد » ناميده ميشود . 
البته محمد ، از داستان خرد جهان آفرين در فرهنگ ايران، خبرى ناچيز داشت، و فقط اين واژه را از فرهنگ زنخدائى ، براى ارجى كه داشت بكار ميبرد ، و الله را درآن قرار ميداد . در منتهى الارب در باره عرش ميآيد كه « تخت رب العالمين كه تعريفش كرده نشود و بيان آن در شرع جايز نباشد و گويند ياقوت سرخ است » . و در شاهنامه درباره آسمان ميآيد كه 
زياقوت سرخ است چرخ كبود
نه از باد و آب و نه از گرد و دود
و در روايات پهلوى با داتستان دينيك ( اساطير ، عفيفى) ميآيد كه «  او نخست آسمان را از سر بيافريد ، گوهر او از كين - آبگينه - سپيد بود ... » . كين كه همان گين باشد ، مجراى زهدان و زهدان است . هم در تاتى در آذربايجان ، به خرمن ، گين گفته ميشود ، و هم « قينه » در عربى (مقدمة الادب خوارزمى ) ، به دختر جوان رامشگر و چامه سرا و خنياگر گفته ميشود ، كه در حقيقت همان رام است . و « غيم » نيزكه همان قين باشد ، به ابر گفته ميشود ، چون سيمرغ ، ابر افشاننده و بخشنده بود . غيم همان  كيم است كه هم پيشوند كيميا ، وهم پيشوند  « كيمخت » است كه به « كفل » گفته ميشود . پس آبگينه در چهارچوبه اسطوره هاى ايرانى ، به معناى « خونابه رام » است ، كه اين بيان  نخستين مرحله زايش و پيدايش است ، چون نخستين پديده اى كه پيدايش مى يابد ، با اصل زاينده ، اين همانى دارد. دراينجاست كه آفريننده ، برابر با آفريده است .  آبگينه ، همان خونابه است كه ماده ايست كه در متون پهلوى، گيتى از آن آفريده شده است . به « الماس » هم ، آبگينه ميگويند ، و « الماس » كه « ال + ماس » باشد ، به به معناى « ماه زاينده » است كه همان هلال ماه ميباشد . تاق يا گنبد آسمان كه كمان گونه است ، تهيگاه ماه شمرده ميشد ( به آسمان ، كيمخت ماه يا كفل ماه گفته ميشود ). اين نشان ميدهد كه مفسرين قرآن ، از قضيه باخبر بودند ، از اين رو ، بيان و تفسيرش را جايز نميدانند ، ولى همان ياقوت سرخ كه همان « آوخون= خونابه»  است  ، كه جهان از آن ساخته ميشود ، گوهر عرش ، معين ميگردد . اورنگ هم كه به عرش و اريكه گفته ميشود ، همسان واژه« آوخون » است . اورنگ ، به معناى « آب + خون » است ، چون يك معناى« رنگ »،  خون هست ( برهان قاطع ). «آوخون »، ماده ای شمرده میشد که جهان ازآن آفریده شده است .

 پس نشستن در اورنگ ، يا در عرش يا در اركه ( كشتى ) يا برتخت ، در اصل ، زايا و آفريننده شدن در اثر آميخته شدن با هلال ماه (= خدا ) بوده است ، و بدينسان الله و جمشيد و سليمان ( با نشستن برتخت بلقيس كه همان خرم است) حقانيت به حكومت مى يابند ، چون پس از اين آميزش ، بلافاصله ،  « خرد بهمنى » ميشوند . 
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